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سرلشکر عبداللهی: شگفتانه ها   یکی پس از دیگری  نمایان خواهد شد

رونمایی از شهر  موشکی جدید  سپاه

ابعاد بازنگری در فهرست دریافت کنندگان کالابرگ در گفت وگو با کارشناسان اقتصادی

 یادداشت حسین عبده تبریزی 
درباره تقویت سرمایه  اجتماعی از منظر نظریه بازی ها

مرز نیازمندی در پرداخت کالابرگ

جناح جنگ طلب در واشنگتن تضعیف می شود؟

حرکت از تعادل بی اعتمادی 
به تعادل همکاری

 گفت وگو با کارشناسان مسائل بین الملل 
درباره تأثیر شکست انتخاباتی جمهوری خواهان بر مواجهه آمریکا با ایران

رئیس سازمان فناوری اطلاعات خبر داد

 گنج داده های دولتی 
در دسترس کسب و کارها

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد

 تأمین 4 همت اعتبار 
برای راه آهن چابهار - زاهدان

صفحات اینترنتی روزنامه ایران را بخوانید

»ایران « از اقدامات دولت برای تقویت نقش 
»مراکز مثبت زندگی « گزارش می دهد

توانمندسازی اجتماعی 
محله محور

رئیس انجمن صنعت تایر در گفت وگو با »ایران« 
از افزایش تولید در سه ماه اخیر خبر داد

 تولید لاستیک 
به مدار رشد برگشت

گفت وگو با رئیس میز  زعفران جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی

 گذر طلای سرخ 
از وضعیت بنفش

 بازخوانی 
پرونده جنایی

مستندسازی که قربانی 
جنایت خانوادگی شد
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گـــروه سیاســـی -  شـــهر موشـــکی جدیـــد نیـــروی 
هوافضـــای ســـپاه پاســـداران بـــا حضور سرلشـــکر 
علی عبداللهی، رئیس ســـتادکل نیروهای مســـلح 
و ســـردار ســـید مجیـــد موســـوی، فرمانـــده نیروی 

هوافضـــای ســـپاه رونمایی شـــد.
در ایـــن رونمایـــی انواع موشـــک های بالســـتیک و 
کروز به همـــراه پرتابگرهای آنها بـــه نمایش درآمد.

ســـتادکل  رئیـــس  عبداللهـــی،  علـــی  سرلشـــکر 
نیرو های مســـلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت 
خاتم الانبیـــا)ص( در مراســـم رونمایـــی از شـــهر 
موشـــکی جدید نیروی هوافضای ســـپاه پاســـداران 
انقـــاب اســـامی، بـــا تجلیـــل از نقـــش نیرو های 
مســـلح در دفاع از کشور، خطاب به کارکنان نیروی 
هوافضا، اظهار کرد: »شـــما و دیگـــر همرزمانتان که 
در بخش هـــای مختلف نیـــروی هوافضا و سراســـر 
نیرو هـــای مســـلح خدمـــت می کنیـــد، به راســـتی 

قهرمانان این کشـــور هســـتید.«
سرلشـــکر عبداللهی با اشـــاره به عملکرد نیرو های 
مســـلح در مقابلـــه با دشـــمن، افـــزود: »بـــه فضل 

الهی، کاری شـــگفت انگیز انجام شد. آمار ها نشان 
می دهـــد که آمریکا در هیچ جنگـــی، طی بازه زمانی 
مشـــابه، این میـــزان مهمـــات و تجهیـــزات نظامی 
بـــه کار نگرفتـــه اســـت؛ آن هم با چنیـــن حجمی از 
مهمات پیشـــرفته که اســـتفاده از آنهـــا را در میدان 

نبرد شـــاهد بودیم.«
رئیـــس ســـتادکل نیرو های مســـلح دربـــاره عوامل 
ناکامی آمریکا و پشیمانی این کشـــور از اقدام خود، 
تصریـــح کـــرد: »آنچه بیـــش از ســـاح، تجهیزات و 
امکانات، موجب این ناکامی شـــد، اراده انســـان ها 
بـــود؛ اراده رزمندگانـــی همچـــون شـــما و ســـردار 

ســـیدمجید موسوی.«
وی بـــا تأکیـــد بـــر اینکه تکلیـــف نیرو های مســـلح، 
ایستادگی در برابر دشمن است، ادامه داد: »بزرگی 
یا کوچکی دشمن و میزان تجهیزات و امکانات آن، 
مبنای تصمیم ما نیســـت. آنچه تاکنـــون پیروزی ما 
را رقم زده، همین روحیه بوده اســـت؛ نه محاسبات 
دشـــمن را می پذیریـــم و نه این محاســـبات بر اراده 

ما تأثیـــر می گذارد.«

سرلشـــکر عبداللهی در واکنش بـــه اظهارات اخیر 
نتانیاهـــو، تصریح کرد: »نتانیاهو اخیراً گفته اســـت 
»یا مـــا باید ایران را نابـــود کنیم یا ایران مـــا را نابود 
خواهد کرد.« این ســـخن تازه ای نیســـت؛ روشـــن 

اســـت که ما قطعاً آنـــان را نابـــود خواهیم کرد.«
فرمانده قـــرارگاه مرکزی حضـــرت خاتم الانبیا)ص( 
افزود: »آنـــان پیش تر تـــوان خـــود را آزموده اند و با 
هر آنچـــه در اختیار داشـــتند، به میـــدان آمده اند، 

اما از دســـتیابی بـــه هدف خـــود بازمانده اند.«
بـــه نیت هـــای شـــوم دشـــمنان،  بـــا اشـــاره  وی 
خاطرنشـــان کرد: »هـــدف آنان نابـــودی جمهوری 
اســـامی بود، امـــا نتوانســـتند آن را محقـــق کنند؛ 
ازایـــن رو، تا این لحظه، رژیم صهیونیســـتی و آمریکا 

شکســـت خوردگان قطعـــی میدان هســـتند.«
کـــرد:  تأکیـــد  همچنیـــن  عبداللهـــی  سرلشـــکر 
»شـــگفتانه ها در جنگ آینده، یکـــی پس از دیگری 

نمایـــان خواهد شـــد.«
پیش تر نیز ســـردار حســـین محبی سخنگوی سپاه 
پاســـداران انقاب اســـامی، در حاشـــیه نشســـت 

خبری که به مناســـبت هفته هوافضای سپاه برگزار 
شـــد، درباره اینکـــه با توجه بـــه بیانـــات اخیر رهبر 
انقـــاب مبنی بر ضـــرورت پاســـخ فـــوری و اثرگذار 
به هر ســـطح و نوعـــی از تهدید، بـــدون محدودیت 
جغرافیایـــی، آیا محدودیت برد موشـــک های ایران 
برداشـــته شـــده اســـت، گفته بود: این محدودیت 
برای ما برداشـــته شـــده اســـت امـــا بایـــد در عمل 
از ایـــن قابلیت هـــا رونمایـــی کنیـــم و پیـــش از آن 
نبایـــد صرفاً شـــعار بدهیـــم؛ چراکه وظیفـــه ما این 
اســـت که توانمندی های خـــود را در میـــدان عمل 

نشـــان دهیم.
همچنین امیر ســـرتیپ محمد اکرمی نیا سخنگوی 
ارتش جمهوری اســـامی ایران نیز در گفت و گویی، 
فوریت پاســـخ به اقدام دشـــمن را یکی از محورهای 
فرامیـــن اخیـــر رهبر انقاب دانســـته و گفتـــه بود: 
اثربخشـــی و نبود محدودیت جغرافیایـــی از نکات 
جدیـــد ایـــن فرامین اســـت کـــه به عنـــوان فرمان 
فرمانـــده کل قـــوا، مبنای اقـــدام نیروهای مســـلح 

قرار گرفته اســـت.

همراه با دیدگاه هایی از شجاع احمدوند،   سید صادق حقیقت، سیدعلیرضا بهشتی، 
مهدی فدایی مهربانی،  شریف لک زایی،  رضا تاران و علیرضا سعادتی

 بررسی اندیشه و میراث علمی داود فیرحی 
در ششمین سالگرد درگذشتش

 نظریه پرداز  
خوانش دموکراتیک  از فقه
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مرتضی افقه: پرداخت یارانه و اجرای ســـایر برنامه های 
 حمایتـــی بایـــد بـــا شناســـایی گروه هـــای نیازمنـــد
و متناســـب با وضعیـــت اقتصـــادی آنها انجام شـــود. 

حســـین درودیـــان: جنـــگ و افزایـــش فشـــارهای 
بودجـــه ای، شـــرایط را تغییـــر و دولت را به ســـمت 
کاهش شـــمار دریافت کنندگان ســـوق داده است.

عارف:  دولت آماده واگذاری اختیارات به دانشگاه ها و پژوهشگاه هاست
معـــاون اول رئیس جمهـــور در بازدیـــد از شـــرکت های 
دانش بنیان مســـتقر در ســـازمان پژوهش هـــای علمی و 
صنعتی ایران و نشســـت با رؤسای مجمع پژوهشگاه های 
ملی کشـــور، با اشـــاره به نقـــش راهبردی علـــم و فناوری 
در ارتقـــای تـــوان دفاعـــی و بازدارندگـــی ایـــران، اظهـــار 
کـــرد: »تجربـــه دو جنـــگ تحمیلـــی اخیر نشـــان داد که 
فناوری هـــای  توســـعه  در  بلندمـــدت  ســـرمایه گذاری 
پیشـــرفته تا چـــه انـــدازه در افزایش توان دفاعی کشـــور 
مؤثـــر بـــوده اســـت.« محمدرضـــا عـــارف بـــا تأکیـــد بـــر 
ضرورت حفـــظ و تقویـــت دســـتاوردهای علمی کشـــور، 
ارتقای جایـــگاه پژوهشـــگاه ها، جبـــران عقب ماندگی ها 
در دســـتیابی به اهداف ســـند چشـــم انداز و بهره گیری 
از ظرفیـــت نخبـــگان را از اولویت های دولـــت چهاردهم 

. برشمرد
او با اشـــاره بـــه دو جنگ اخیر کـــه به گفته وی از ســـوی 
آمریـــکا و رژیـــم صهیونیســـتی بـــه ایـــران تحمیل شـــد، 
اظهار کرد: »چه صلح حاصل شـــود و چه نشـــود، مســـیر 

رودررویـــی بـــا دشـــمن ادامه خواهـــد داشـــت؛ بنابراین 
مســـیر توســـعه علـــم و فناوری هـــای پیشـــرفته را باید با 
جدیت بیشـــتری ادامه دهیم تا در برابر دشـــمن دســـت 
برتـــر را داشـــته باشـــیم.« معـــاون اول رئیـــس جمهور با 
انتقـــاد از مداخلـــه برخی نهادهـــای بیرون از دانشـــگاه 
در تصمیم گیری هـــای مربـــوط بـــه مراکـــز علمـــی، این 
مداخـــات را از عوامـــل تحقق نیافتن کامـــل انتظارات از 
دانشـــگاه ها در حل مسائل کشور دانســـت. عارف اظهار 
کرد: »علـــت اینکـــه دانشـــگاه ها در حد انتظـــار در حل 
مســـائل کشـــور نقش آفرینـــی نکرده انـــد، این اســـت که 
برخی نهادهـــای بیرونی دانشـــگاه که صاحیـــت لازم را 
ندارنـــد، درباره دانشـــگاه تصمیم گیـــری می کنند.«وی با 
تأکید بر ضـــرورت کاهش مداخات غیرضـــروری در امور 
دانشـــگاه ها و پژوهشـــگاه ها گفـــت: »دولـــت چهاردهم 
آمادگـــی دارد اختیـــارات لازم را بـــه مراکز علمـــی واگذار 
کنـــد تـــا این مراکـــز بتواننـــد با اســـتقال عمل بیشـــتر، 
مأموریت هـــای علمی و پژوهشـــی خود را دنبـــال کنند.«

شرکت بانک گردشگری )سهامی عام(
به شماره ثبت 392373 و شناسه ملی 10320435268

مورخ 1405/08/30
لعاده صاحبان ســهام شرکت بانک گردشگری )ســهامی عام(  به شــماره ثبت 392373 و شناسه ملی  جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا
لی منتهی به 1404/12/29 با دستور جلسه ذیل رأس ســاعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ1405/08/30  10320435268، به منظور بررســی عملکرد سال ما

لن اجتماعات بانک گردشگری واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، نبش بن بست نور، طبقه 7برگزار خواهد شد. درمحل سا
دستور جلسه:

لی منتهی به 1404/12/29 1.  استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال ما
لکانه، صورت جریان های نقدی"  لی، صورت تغییرات در حقوق ما لی شامل" صورت سود و زیان، صورت وضعیت ما 2.  بررسی و تصویب صورت های ما

لی منتهی به 1404/12/29 و عملکرد برای سال ما
3.  تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده 129 لایحه ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت

لی منتهی به 1405/12/29 لزحمه ایشان برای سال ما لبدل و حسابرس مستقل و تعیین حق ا 4.  انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی ا
گهی های قانونی بانک 5.  تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آ

لی منتهی به 1405/12/29 6.  اتخاذ تصمیم درخصوص میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال ما
7.  سایر موارد

بدین وسیله از کلیه ســهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی ایشــان دعوت می گردد تا برای اخذ برگ ورود به جلسه و حضور در مجمع مذکور 
لکیت سهام( از ساعت  لتنامه رسمی یا برگه نمایندگی معتبر برای اشخاص حقوقی و اصل اوراق سهام )مدارک ما ضمن همراه داشــتن کارت ملی، وکا

08:30صبح روز شنبه مورخ 1405/08/30 به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند. 
توجه:

*    یادآور می شــود به همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی سهامدار یا نمایندگان ایشان و تحویل تصویر آن به همکاران مدیریت امور سهامداران و 
لزامی می باشد. مجامع جهت ورود به جلسه ا

*   سهامداران محترمی که امکان حضور در جلســه مجمع را ندارند، می توانند نسبت به مشــاهده همزمان، پیگیری برخط)آنلاین( مجمع و طرح 
پرسش های خوداز طریق وب سایت بانک به آدرس www.tourismbank.ir  مراجعه نمایند.

*  ســهامداران محترم جهت کســب اطلاعات بیشــتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشــانی www.tourismbank.ir و سامانه  
اطلاع رسانی کدال مراجعه فرمایند.

هیأت مدیره بانک گردشگری

گهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده آ
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برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری 

قرار گیرند

با دستور رئیس جمهوری در جزیره کیش انجام شد 

بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 
ح عمرانی و اقتصادی 21 طر

در  رئیس جمهـــوری  گذشـــته،  روز 
مهم ترین برنامه خود، با صدور دستور 
برخط، بهره بـــرداری و آغـــاز عملیات 
ح عمرانـــی و اقتصادی  اجرایی 21 طر
در جزیـــره کیش را با ســـرمایه گذاری 
114 هـــزار میلیـــارد تومانـــی و ظرفیت 
ایجـــاد 12 هـــزار و 300 فرصت شـــغلی 
کلیـــد زد. او همچنیـــن در پیام هایی 
جداگانه به همایش ها و کنفرانس های 
حوزه حمل ونقل ریلی، عدالت علمی 
و ســـالمندی، بـــر ضـــرورت توســـعه 
زیرســـاخت ها، رفع تبعیـــض علمی و 
بهره گیـــری از ظرفیت همه نســـل ها 

برای پیشرفت کشور تأکید کرد.
مســـعود پزشـــکیان در مراســـمی که به 
 صـــورت برخـــط برگـــزار شـــد، دســـتور 
بهره بـــرداری و آغاز عملیـــات اجرایی 21 
طرح عمرانی و اقتصادی در جزیره کیش 
را صـــادر کرد. این مجموعـــه طرح ها در 
حوزه هـــای مختلف عمرانی، مســـکن، 
زیرســـاخت های نیروگاهی، اقتصادی و 
مالی، تولیدی و آموزشی تعریف شده اند 
و بـــا هـــدف تقویـــت زیرســـاخت های 
توسعه ای، ارتقای ظرفیت های اقتصادی 
و ســـرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار 
در منطقـــه آزاد کیش به مرحلـــه اجرا و 
بهره برداری رسیده اند. رئیس جمهوری 
در این مراســـم، بـــا قدردانـــی از تلاش 
کارشناســـان،  مدیـــران،  مجموعـــه 
سرمایه گذاران و دست اندرکاران اجرای 
این طرح ها، بر ضـــرورت انطباق تمامی 
پروژه های توسعه ای با نقشه جامع توسعه 
منطقه آزاد کیـــش و اســـناد راهبردی و 

آمایش سرزمینی تأکید کرد.

رئیـــس  دولـــت چهاردهـــم بـــا تأکید بر 
ضرورت اتخاذ رویکردی آینده نگر، متوازن 
و مبتنی بر مزیت های رقابتی در مدیریت 
توسعه کیش تصریح کرد: »مسیر توسعه 
ایـــن منطقه بایـــد به گونـــه ای طراحی و 
مدیریت شود که کیش در میان مناطق 
آزاد کشور و جهان، نه تنها از روند تحولات 
و پیشـــرفت ها عقب نماند، بلکه بتواند 
به الگویی پیشـــرو و مرجع در حکمرانی 
اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و توسعه 

پایدار مناطق آزاد تبدیل شود.«
پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت 
تنوع بخشـــی به ســـاختار اقتصادی و 
پرهیز از تمرکز صرف بـــر فعالیت های 
خدماتی خاطرنشـــان کـــرد: »طرح ها 
و پروژه های توســـعه ای نبایـــد به حوزه 
خدمات محدود شود، بلکه باید با توجه 
بـــه ظرفیت ها و مزیت هـــای اقتصادی 
منطقه، سایر فعالیت های مولد نیز در 
اولویـــت برنامه ریزی و ســـرمایه گذاری 
قرار گیرند.« رئیس جمهوری در ادامه، 
با اشـــاره بـــه اهمیت نظام منـــد بودن 
ارائه خدمات در منطقـــه آزاد کیش، بر 
ضرورت شـــفافیت در تعیین تعرفه ها 
و قیمت گـــذاری خدمـــات تأکید کرد و 

گفت: »خدمات باید بـــا رعایت اصول 
اقتصادی و متناسب با هزینه تمام شده 
و شـــرایط بازار ارائه شـــوند و ســـازوکار 
قیمت گذاری آنهـــا از ابتدا بـــه  صورت 

شفاف و مشخص تعریف شود.«
 

حمل ونقل ریلی از مهم ترین 
زیرساخت ها برای پیشرفت است

 پزشـــکیان در پیامـــی بـــه نوزدهمیـــن 
همایش بین المللـــی حمل ونقل ریلی، 
توســـعه راه آهـــن را ســـرمایه گذاری در 
آینده اقتصادی و رفاه جامعه دانســـت و 
تصریح کرد: »پیشرفت ایران بزرگ ما به 
زیرســـاخت هایی نیاز دارد که پشتیبان 
رشد اقتصادی، حفظ منابع ملی و ارتقای 
کیفیت زندگی مردم باشند. حمل ونقل 
ریلی از مهم ترین این زیرساخت هاست 
که با اتصـــال مراکـــز تولید بـــه بازارهای 
داخلی و بین المللی، کاهش هزینه های 
حمل ونقل و افزایش ایمنـــی و پایداری 
جابه جایی، می تواند بـــه تقویت تولید، 
توســـعه تجارت و افزایش رقابت پذیری 

اقتصاد کشور کمک کند.«
رئیس جمهـــوری با تأکید بـــر اهمیت 
نقش شـــبکه ای کارآمد و رقابت پذیر از 

زیرساخت های حمل ونقل و لجستیک 
در تبدیل موقعیت جغرافیایی کشـــور 
بـــه مزیتـــی پایـــدار افـــزود: »تکمیل 
کریدورهای ریلی، اتصال بنادر و مراکز 
تولیدی به شبکه و گسترش همکاری 
با کشورهای همسایه، می تواند جایگاه 
ایـــران را در ترانزیـــت منطقـــه ای ارتقا 
دهد و زمینه افزایـــش مبادلات تجاری 
و درآمدهای پایدار ارزی را فراهم آورد.«

 
پیام رئیس جمهوری به کنفرانس 

ائتلاف جهانی علیه آپارتاید علمی
مسعود پزشـــکیان همچنین در پیامی 
بـــه پنجمیـــن کنفرانـــس بین المللی 
»ائتـــلاف جهانی علیـــه آپارتاید علمی؛ 
بـــرای عدالت علـــم و فنـــاوری در نظم 
نوین جهانی«، با اشاره به اینکه آپارتاید 
علمـــی و فنـــاوری، صرفـــاً بـــه معنـــای 
محروم سازی برخی ملت ها از امکانات 
و دســـتاوردهای علمـــی نیســـت بلکه 
هرگونه بهره گیری تبعیض آمیز از علم، 
فناوری و ظرفیت های پژوهشـــی برای 
ایجـــاد انحصـــار، وابســـتگی و نابرابری 
میان کشورها را نیز دربرمی گیرد، افزود: 
»چنین رویکردی با ماهیت فرامرزی علم 
و اصول اخلاق علمی در تعارض است.«
رئیس جمهوری از نگران کننده ترین 
جلوه هـــای آپارتاید علمـــی را تحریم، 
دانشـــمندان،  تـــرور  و  تهدیـــد 
پژوهشگران و مراکز علمی و تحقیقاتی 
دانســـت و تصریح کرد: »علـــم نباید 
ابزار سلطه و برتری جویی باشد، بلکه 
باید در خدمت حل مسائل انسانی، 
کاهش شکاف های توسعه ای، ارتقای 
رفاه عمومی و تقویـــت صلح و تفاهم 
میان ملت ها قرار گیرد.« پزشـــکیان 
با تأکید بـــر اینکه جمهوری اســـلامی 
ایران، بـــا اتکا بـــه ظرفیت های علمی 
و دانشـــگاهی خود، همواره بر توسعه 
همکاری هـــای بین المللـــی، تبـــادل 
دانش و فنـــاوری و بهره مندی عادلانه 

 رئیس قوه قضائیه: با تحمیل
هزینه اضافی به مردم مخالفیم

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، 
رئیس قوه قضائیه در جریان بازدید از مجتمع قضایی 
شماره ۷ دادگاه های صلح تهران، با اشاره به هزینه های 
مالی و زمانی ناشی از رســـیدگی به پرونده های قطور و 
پیچیده، گفت: »نباید شـــرایط به گونه ای باشد که هر 
فردی بتواند به راحتی مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی 
دریافـــت کند؛ از ســـوی دیگـــر، به  محض مشـــاهده و 
اثبات تخلف از سوی این مؤسسات نیز باید برخوردی 

متناسب و بازدارنده با آنها صورت گیرد.«
رئیـــس قـــوه قضائیـــه همچنیـــن با اشـــاره بـــه برخی 
موضوعات کـــه زمینه ســـاز ورود حجم قابـــل توجهی 
پرونده به دستگاه قضایی هســـتند، از جمله مداخله 
در امر وکالـــت، رانندگی بدون گواهینامه و خســـارت 
تأخیر تأدیه، به رئیس کل دادگســـتری اســـتان تهران 
دســـتور داد این موضوعات را به صورت ویژه پیگیری و 

آسیب شناسی کند.
محســـنی اژه ای در یکی دیگر از شـــعب ایـــن مجتمع، 
بـــه بررســـی مـــوردی پرونـــده ای قطـــور بـــا موضـــوع 
»مداخلـــه در امر وکالـــت« پرداخت. در ایـــن پرونده، 
فردی که مدعـــی وکالت بود، از ســـوی یک مؤسســـه 
حقوقی بـــه یکـــی از طرفین دعـــوا معرفی شـــده بود؛ 
حجت الاسلام والمســـلمین محســـنی اژه ای پـــس از 
مطالعه بخش هایـــی از پرونده و اســـتماع توضیحات 
رئیـــس کل دادگســـتری اســـتان تهـــران و قاضـــی 
رســـیدگی کننده، با اشـــاره به ضرورت نظـــارت مؤثر بر 
فعالیت مؤسسات حقوقی اظهار کرد: »این مؤسسات 
طبیعتاً برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط 
مشـــخصی باشـــند و در صورت ارتکاب تخلف نیز باید 
با آنها برخورد شـــود و اقدامات لازم در خصوص مجوز 

فعالیتشان صورت گیرد.«
وی در همیـــن رابطـــه، بـــا تأکید بـــر اینکه بخشـــی از 
زمینه های شـــکل گیری پرونده های قضایی را می توان 
با اصلاح فرآیند ها در داخل قـــوه قضائیه برطرف کرد، 
افزود: »بســـیاری از امـــور را خودمان در قـــوه قضائیه 
می توانیم اصلاح کنیـــم. می توانیم بـــا اصلاح قوانین 
یا اصـــلاح فرآیند هـــای مربوط بـــه ثبت شـــرکت ها و 
مؤسسات، از شـــکل گیری این قبیل پرونده ها و وقوع 

تخلفات پیشگیری کنیم.«
رئیس قـــوه قضائیه در بخـــش دیگری از ایـــن بازدید، 
وضعیـــت اســـتخدامی نیروهـــای شـــوراهای حـــل 
اختلاف را که در آزمون اســـتخدامی پیشـــین پذیرفته 
شـــده اند پیگیری کرد و در رابطه با تســـریع در تعیین 
تکلیـــف این نیروها، دســـتورات مشـــخصی خطاب به 
حجت الاسلام والمسلمین محسن موسوی رئیس مرکز 

توسعه حل اختلاف صادر کرد.

دولت

گروه سیاسی

ملت ها از دســـتاوردهای علمی تأکید 
داشـــته اســـت، افزود: »تجربه کشور 
ما نشان داده اســـت محدودیت های 
خارجـــی نمی تواننـــد اراده یک ملت 
برای دانش اندوزی، نوآوری و مشارکت 

در تولید علم را از میان ببرند.«
 پزشـــکیان همچنیـــن در پیامـــی بـــه 

سومین کنگره بین المللی سالمندی، 
سالمندان برخوردار از تجربه، دانش 
و مهـــارت را ســـرمایه های انســـانی و 
اجتماعـــی ارزشـــمندی توصیـــف کرد 
که می توانند همچنـــان در خانواده و 
جامعه و عرصه های گوناگون اقتصادی 

و فرهنگی نقش آفرین باشند. 

رئیس جمهوری بعدازظهر روزگذشـــته، در نشســـت ســـخنگویان 
دستگاه های اجرایی، با تقدیر از فعالیت ها و اقدامات انجام شده از 
سوی سخنگویان، اظهار کرد:» آنچه سخنگویان بیان می کنند، در 
عین حال که می تواند موجب امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی 
شود، می تواند زمینه ســـاز ناامیدی و گسست اجتماعی نیز باشد؛ 
بنابراین تمامی اقدامات و نوع ارتباط سخنگویان با جامعه باید بر 

پایه صداقت، بیان حقایق، مهربانی و رحمت باشد.«
رئیس جمهوری با اشاره به تأثیر عمیق تر رفتار بر گفتار، بر ضرورت 
رفتار صادقانه همراه با حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد و گفت:» 
ممکن است همه ما سخنانی بر زبان بیاوریم که با واقعیت فاصله 
داشته باشد، اما آنچه بیش از گفتار بر مردم اثر می گذارد، نوع رفتار 
ماست. رفتار سخنگویان و مسئولان باید به گونه ای باشد که وحدت 
و انسجام داخلی را به نمایش بگذارد؛ چراکه دین و باورهای اعتقادی 
ما نیز بیش از آنکه صرفاً بر گفتار استوار باشد، مبتنی بر رفتار است.«

پزشـــکیان با یادآوری توصیه های قرآن کریم و نهج البلاغه به حفظ 
وحدت و همدلی، خاطرنشان کرد:» اختلاف و تفرقه هیچ گاه قابل 
پذیرش نیست و جامعه باید بر اصول مشترک به تفاهم برسد. باید 
از دامن زدن به دعواهـــا و اختلافات مذهبی پرهیـــز کنیم؛ چراکه 
خدا، کتاب و قبله مسلمانان یکی اســـت و نباید بر سر مسائلی که 
در مقایسه با اصول اساسی دین، فرعی هستند، با یکدیگر اختلاف 
و نزاع داشـــته باشـــیم.«رئیس جمهوری اجرای عدالـــت و رعایت 
انصاف را از اصول اساسی جامعه اسلامی برشمرد و گفت: »عدالت 
باید در جامعه حاکم باشـــد و پیام قرآن نیز بر همین اساس استوار 
است. صراط مستقیم و دیگر آیات قرآن بیانگر آن هستند که باید از 
رفتارهایی همچون حذف یکدیگر، تهمت زدن، تمسخر و اقداماتی 
از این دست پرهیز کنیم. هیچ کس از دیگری برتر نیست و ضرورت 
دارد برای رفع مشـــکلات مردم بـــا جدیت و مســـئولیت پذیری گام 
برداریم.«پزشکیان در پایان بار دیگر با تأکید بر اینکه رفتار و گفتار 
کارگزاران نظام باید مبتنی بر عدالت و انصاف باشـــد، اقامه نماز و 
عبادت را الگویی برای ترویج صداقت، مهربانی و رحمت دانســـت 
و خاطرنشان کرد:» رسول خدا)ص( برای برقراری برابری و برادری 
در جامعه مبعوث شد و پیام روشـــن اقامه نماز نیز همواره توجه به 
همین اصل است.«تأکید بر حفظ و ارتقای سطح اعتماد عمومی، 
بازنمایی خدمات دستگاه های دولتی، امیدآفرینی، انتقال پیام اقتدار 
ملت ایران، مدیریت بحران، هوشمندســـازی فرآیند اطلاع رسانی، 
استفاده از ظرفیت محله محوری، ترویج همدلی و همزبانی با مردم، 
پرهیز از مبالغه و تشریح واقع بینانه شرایط موجود کشور از مهم ترین 
محورهایی بود که سخنگویان دستگاه های اجرایی در این نشست با 

رئیس جمهوری مطرح کردند.

برش

 توصیه های پزشکیان
به سخنگویان دستگاه های اجرایی

رئیس سازمان فناوری اطلاعات:

گنج داده های دولتی در دسترس کسب وکارها قرار گرفت

توســـعه اقتصـــاد دیجیتال عـــلاوه بـــر اینترنت 
باکیفیت پایدار و بدون اختلال و زیرساخت های 
مناسب، نیازمند »داده« )دیتا( است؛ موضوعی 
کـــه محمدمحســـن صـــدر، رئیـــس ســـازمان 
فناوری اطلاعات هم بر آن تأکیـــد دارد و معتقد 
اســـت »داده« یکـــی از دارایی هـــای راهبـــردی 
اقتصاد دیجیتال اســـت که می تواند در توســـعه 
خدمـــات و محصـــولات، خلـــق ارزش اقتصادی 
 و بهبـــود تصمیم گیـــری نقش داشـــته باشـــد. 
با این حال، در ایران با وجود منابع غنی اطلاعاتی 
در ســـازمان های بزرگ، بخـــش قابل توجهی از 
»داده «ها تاکنون در دسترس نبوده اند؛ چالشی 
که ســـازمان فناوری اطلاعات بـــه دنبال حل آن 
بوده است. محمدمحسن صدر، رئیس سازمان 
فناوری اطلاعات با اعلام خبر انتشار حدود ۹ هزار 
مجموعه  »داده« از اطلاعات 141 نهاد بر »سکوی 
ملی داده های باز« و آغاز پردازش پنج  مرحله ای 
اطلاعات با هـــوش مصنوعی، عملاً دسترســـی 

کسب وکارها به این داده ها را تسهیل کرد.
 

از اطلاعات خام تا تصمیم گیری هوشمند
به مـــوازات توســـعه فنـــاوری در جهـــان، در هر 
ثانیه انبوهـــی از داده ها تولید می شـــوند که به 
 خـــودی خـــود ارزشـــی ندارنـــد امـــا علـــم داده 
)Data Science( می تواند با استفاده از تحلیل 
 )ML( یادگیری ماشین ،)BigData( ابرداده ها
و آمـــار و برنامه نویســـی، این اطلاعـــات خام را 
به دانـــش کاربردی و تصمیم های هوشـــمندانه 
تبدیل  کند. به عنـــوان مثال تحلیـــل »داده« در 
صنایع می توانـــد به پیش بینـــی تقاضا، کاهش 
اتـــلاف منابـــع، بهینه ســـازی زنجیـــره تأمین و 
افزایش بهره وری کمک کند. در حوزه خدمات 
عمومـــی، »داده «هـــای دقیـــق و قابـــل تحلیل 
می توانند زمینه شناسایی الگوهای فساد اداری، 
مدیریت بهتر یارانه ها، بهبود حمل ونقل شهری 
و پیش بینـــی بحران هایـــی مانند کمبـــود آب و 
آلودگی هوا را فراهـــم کنند. در حوزه ســـلامت 
نیز تحلیـــل داده های پزشـــکی و آزمایشـــگاهی 
می تواند بـــه پیش بینی رونـــد بیماری ها، بهبود 
مدیریت بیمارستان ها و افزایش دقت تشخیص 
کمک کند، اما همه این موارد در گرو دسترسی 
شرکت ها و نهادهای مربوطه، به این داده های 

باارزش است.
 

 دسترسی شرکت های دانش بنیان
به داده های دستگاه های اجرایی

محمدمحســـن صدر، معـــاون وزیـــر ارتباطات 
در تازه تریـــن اظهـــار نظـــر خود خبـــری خوش 

برای کسب وکارها، شـــرکت های دانش بنیان و 
پژوهشگران دارد و یادآور شده است که »سکوی 
 data.gov.ir ملی داده هـــای باز« بـــه نشـــانی
داده هـــای عمومی دســـتگاه های اجرایـــی را در 
دســـترس آنها قرار می دهد تا از این »داده«های 
حیاتی بـــرای پژوهش و توســـعه محصـــولات و 
خدمـــات جدیـــد اســـتفاده کنند.امـــا انتشـــار 
»داده «هـــای عمومی چـــرا برای این شـــرکت ها 
اهمیـــت دارد؟ انتشـــار این »داده«هـــا می تواند 
علاوه بر افزایش شـــفافیت، زمینه شکل گیری 
کســـب وکارهای داده محور و توسعه محصولات 
جدید را فراهم کند. شرکت های دانش بنیان و 
توسعه دهندگان با دسترسی به اطلاعات معتبر، 
امکان تحلیل مسائل واقعی و طراحی راهکارهای 
متناســـب با نیاز جامعـــه را پیـــدا می کنند. این 
ظرفیت همچنیـــن می تواند بـــه کاهش هزینه 
جمع آوری اطلاعات، افزایش ســـرعت پژوهش 

و تقویت نوآوری در بخش خصوصی کمک کند.
 

 پنج مرحله پردازش
از داده خام تا اطلاعات آماده تحلیل

به گفتـــه محمدمحســـن صـــدر، معـــاون وزیر 
ارتباطات، داده ها در این سکو از طریق یک خط 
لوله پردازشـــی پنج  مرحله ای مبتنـــی بر هوش 
مصنوعی پردازش می شـــوند و در پنج سطح، از 
داده خام تا اطلاعات آماده تحلیـــل، در اختیار 
کاربران قرار می گیرند. او یادآور شـــده است که 
در مرحله اول، نسخه خام داده ها بدون تغییر 
نگهداری می شـــود. مرحله دوم به پاک سازی و 
استانداردسازی ساختار و قالب داده ها اختصاص 
دارد و در مرحله سوم، اطلاعات ناقص با کمک 
هوش مصنوعی و منابع مرجع تکمیل می شوند. 
در مرحله چهارم هم رکوردهای غیرقابل  اصلاح 
شناسایی و حذف می شوند. صدر تأکید می کند 
که مرحله پایانی نیز »معنابخشی« است؛ یعنی 
با افزودن زمینـــه و معنای لازم، داده هـــا را برای 
استفاده و تحلیل آماده می کند. رئیس سازمان 
فناوری اطلاعات تأکید کرد که کاربران می توانند 
بـــه خروجـــی هـــر مرحله بـــه  صورت مســـتقل 
دسترسی داشته باشـــند. این خروجی ها، هم 
در قالـــب مجموعه » داده« قابل دانلـــود و هم از 
طریق رابط برنامه نویسی کاربردی یا API عرضه 

می شوند تا توسعه دهندگان متناسب با نیاز خود، 
سطح پردازش مورد نظر را انتخاب کنند.

حکمرانی »داده« و رعایت حریم خصوصی
معاون وزیـــر ارتباطـــات و فناوری اطلاعـــات البته 
تأکید دارد که استفاده از این ظرفیت به زیرساخت 
مناســـب، ضوابط شـــفاف و دسترســـی قانونمند 
نیـــاز دارد و نمی تـــوان »داده«ها را بـــدون توجه به 
این موارد در اختیار شـــرکت ها و فعـــالان اقتصاد 
دیجیتال قـــرار داد. این موضوع اشـــاره ای به لزوم 
حکمرانـــی »داده« به معنای ایجـــاد یک چارچوب 
و قواعد مشـــخص بـــرای مدیریت داده هـــا دارد تا 
ریســـک خطا در تصمیم گیری ها با استفاده از این 
»داده« ها به حداقل ممکن برســـد. دسترســـی به 
»داده«، به معنای انتشـــار بدون محدودیت همه 
اطلاعات نیست. داده های عمومی و قابل انتشار 
باید از اطلاعات محرمانه و شخصی تفکیک شوند 
و اســـتفاده از آنها در چارچوب ضوابط مشـــخص، 
امنیـــت اطلاعـــات و حفـــظ حریـــم خصوصـــی 
صورت گیـــرد. در کنار دسترســـی، کیفیـــت داده، 
استانداردهای مشترک و مسئولیت دستگاه های 
تولیدکننده اطلاعات نیز اهمیت دارد زیرا »داده« 
ناقص یا ناســـازگار می تواند به تحلیل نادرســـت و 
تصمیم گیـــری غیرقابـــل اتکا منجر شـــود. معاون 
وزیر ارتباطات، انتشـــار اطلاعات را تنها بخشـــی از 
حکمرانی »داده« دانســـت و بر ضـــرورت تضمین 
کیفیـــت، استانداردســـازی، تعییـــن مســـئولیت 
دســـتگاه های اجرایـــی و رعایـــت الزامـــات حریم 
خصوصی و امنیت اطلاعات تأکیـــد کرد. به گفته 
صدر، تاکنون حدود ۹ هزار مجموعه  داده از سوی 
141 ارائه دهنده داده در این ســـکو منتشـــر شـــده 
است؛ ظرفیتی که با توسعه آن و تقویت سازوکارهای 
تبادل »داده« میان دســـتگاه های اجرایی می توان 
به افزایش شفافیت، ارتقای دقت تصمیم گیری ها 
و ایجاد ارزش اقتصـــادی از »داده «هـــا کمک کرد. 
رئیس ســـازمان فناوری اطلاعات در پایان، توسعه 
زیرساخت های حکمرانی داده و بهره گیری هدفمند 
از ظرفیت داده های باز را از الزامات پیشرفت اقتصاد 
دیجیتال کشـــور دانســـت و تأکید کرد که سازمان 
فناوری اطلاعات ایران، تقویت این زیرســـاخت ها 
و فراهم ســـازی زمینه بهره برداری مؤثر از داده ها در 

بخش های مختلف کشور را دنبال می کند.

سکوی ملی 
داده های باز 
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عمومی 
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میترا جلیلی
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مسأله اصلی 
تنها دعوت 

مردم به 
اعتماد یا 

دعوت دولت 
به شنیدن 

صدای مردم 
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دیگران و 
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معتبر، امکان 
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تجربه های 
موفق 

همکاری نیاز 
دارد

در هفتـــه گذشـــته مشـــغول خوانـــدن 
جلـــد دوم کتـــاب اســـتاد گرامـــی، دکتر 
محمد طبیبیان بـــودم )اقتصاد از دیدگاه 
انســـانی(. ایشـــان لطف کرده اند و از من 
خواســـته اند که کتاب را پیش از انتشـــار 
بخوانـــم. اکنـــون بـــه فصل هـــای جالب 
نظریـــه بازی هـــا رســـیده ام و از مطالعـــه 
آنها بســـیار اســـتفاده کرده ام. به ایشـــان 
عرض کـــردم کـــه جلـــد اول کتـــاب، که 
ســـال گذشـــته منتشـــر شـــد و نســـخه 
دیجیتـــال آن نیـــز در اختیـــار خوانندگان 
قرار گرفت، برای مدیـــران و علاقه مندان 
غیراقتصاددان هم قابل اســـتفاده است؛ 
امـــا جلد دوم تخصصی تر اســـت. پاســـخ 
ایشـــان این بود که برای شناخت اقتصاد 
باید وقت گذاشـــت، با حوصلـــه مطالعه 
کـــرد و قـــدری به عمـــق نظریه هـــا رفت. 
امیـــدوارم کســـانی که جلـــد اول کتاب را 
خوانده انـــد، پس از انتشـــار جلـــد دوم، 
فرصـــت مطالعـــه آن را نیز پیـــدا کنند. به 
این نتیجه رســـیدم کـــه از مباحث نظریه 
بازی هـــا برای بررســـی عنوان »بازگشـــت 
بـــه مـــردم و تقویـــت اعتمـــاد عمومـــی و 
ســـرمایه اجتماعی«، اســـتفاده کنم، چرا 
که در امروز ایران، برای توســـعه، ســـخت 
به آن نیازمندیم. پرســـش این اســـت که 
چرا در برخـــی جوامـــع، رفتارهایی مانند 
رشوه دادن، امتیازخواهی، انحصارطلبی و 
تشکیل حلقه های بســـته قدرت و ثروت 
اســـتمرار می یابد، درحالی که بســـیاری از 
مـــردم از نتایـــج آن ناراضی اند؟ چرا حتی 
کسانی که از وضع موجود شکایت دارند، 
گاه در بازتولیـــد آن مشـــارکت می کننـــد؟ 
و چگونـــه می توان شـــرایطی ایجـــاد کرد 
که همکاری، درســـتکاری و رعایت منافع 
عمومی به انتخاب هایـــی عقلایی تبدیل 

؟ ند شو
دکتر طبیبیان در کتاب خود می نویسند: 
»مســـأله درک، تحلیـــل و یافتـــن تعـــادل 
و بهینگـــی، وجه بســـیار مهمـــی از تئوری 
بازی هاســـت کـــه از نیمـــه قرن بیســـتم 
معرفی شـــده است. شـــاید در تمام طول 
تاریـــخ، معارضه به این معنی بوده اســـت 
که یا یک طرف منکوب شـــود، یا معارضه 
ادامـــه یابد تا هر دو طـــرف معارضه از پای 
درآینـــد، یا به حالـــت نقطه شـــروع بازی 
رجعت کنند. نظریه پردازان رشـــته تئوری 

بازی هـــا نشـــان دادند کـــه در معارضه نیز 
ممکن اســـت حالت تعادل وجود داشته 
باشـــد و بعضـــاً تعادلـــی یافـــت شـــود که 
بهینـــه باشـــد.« اهمیت این نکتـــه در آن 
اســـت که نظریـــه بازی ها به مـــا می آموزد 
نتیجـــه تصمیم هر فـــرد تنها بـــه انتخاب 
خودش وابســـته نیست، بلکه به تصمیم 
دیگران و انتظـــاری که از رفتـــار آنان دارد 
نیـــز بســـتگی پیـــدا می کند. بـــرای مثال، 
ممکن اســـت فردی مایل باشـــد قانون را 
رعایت کند، اما اگر تصـــور کند دیگران با 
تخلف و اســـتفاده از روابط شخصی پیش 
می رونـــد، رعایـــت یک جانبه قانـــون را به 
زیان خـــود ببیند. در مقابل، اگر اطمینان 
داشـــته باشـــد که قواعد درباره همه اجرا 
می شـــود، انگیزه بیشـــتری برای همکاری 
خواهد داشـــت. بنابراین، اعتماد در این 
چارچوب فقط فضیلتی اخلاقی نیســـت؛ 
عاملی اســـت کـــه بـــر محاســـبه منافع و 

انتخاب اســـتراتژی ها تأثیـــر می گذارد.
یکـــی از مفاهیـــم اصلـــی نظریـــه بازی ها 
»تعادل نش« اســـت. در چنیـــن تعادلی، 
با فرض ثابت ماندن اســـتراتژی دیگران، 
هیچ بازیگری انگیزه نـــدارد که به تنهایی 
اســـتراتژی خـــود را تغییر دهـــد. اما نکته 
مهم آن اســـت که تعـــادل الزاماً به معنای 
مطلوب بـــودن نتیجـــه نیســـت. ممکن 
است وضعیتی پایدار باشـــد، ولی همه یا 
بخش بزرگی از جامعه از آن زیان ببینند. 
نمونه شناخته شـــده ایـــن وضعیت، بازی 
»تعارض زندانی« اســـت که در آن انتخاب 
عقلایـــی هر فرد، بـــا توجه به رفتـــار مورد 
انتظـــار دیگـــری، معمـــولاً بـــه نتیجـــه ای 
جمعـــی منجـــر می شـــود کـــه از همکاری 
دو طـــرف نامطلوب تـــر اســـت. فـــرض 
کنیم چند بنـــگاه برای دریافـــت مجوز یا 
تســـهیلات بانکـــی رقابت می کننـــد. اگر 
ضوابط روشـــن و یکسان باشـــد، بنگاه ها 
می تواننـــد منابع خـــود را صـــرف تولید، 
نوآوری و افزایش بهـــره وری کنند. اما اگر 
هر بنـــگاه تصور کند که رقیبـــان از طریق 
واسطه، رشـــوه یا ارتباط با صاحبان نفوذ 
به امتیاز دســـت می یابند، ممکن اســـت 
خـــود نیز همین مســـیر را انتخـــاب کند. 
نتیجـــه آن می شـــود کـــه منابـــع به جای 
تولید، صـــرف رقابت برای دسترســـی به 
امتیـــاز می شـــود. همـــه ممکن اســـت از 
ایـــن وضعیت ناراضـــی باشـــند، اما هیچ 
بنگاهی نیز نتوانـــد به تنهایی از آن خارج 
شـــود؛ زیرا نگران اســـت که با تغییر رفتار 
خـــود، میدان را بـــه رقیبان واگـــذار کند. 
دکتر طبیبیان در توضیـــح جامعه رانتی، 
از رقابـــت الیگارش هـــا بـــرای دســـتیابی 
بـــه اعتبـــارات بانکـــی، ارز و مجوزهـــای 

صـــادرات و واردات ســـخن می گویـــد. به 
تعبیـــر ایشـــان، ایـــن گروه ها بخشـــی از 
درآمـــد انتظـــاری خـــود را صـــرف رشـــوه، 
جلـــب حمایـــت سیاســـی و به کارگیـــری 
روش هایـــی برای به دســـت آوردن منافع 
دیگران می کننـــد. حاصل چنین رقابتی، 
اتلاف منابع، از دســـت رفتن فرصت های 
تولیـــدی و محدودشـــدن رقابت ســـالم 
اســـت. از منظر نظریه بازی هـــا، می توان 
شـــرایطی را تصـــور کرد کـــه ایـــن رفتارها 
در قالـــب تعـــادل نـــش اســـتمرار یابند، 
بـــرای جامعـــه  نتیجـــه آن  درحالی کـــه 
نامطلـــوب باشـــد. البتـــه هـــر وضعیـــت 
نامطلـــوب و پایـــداری را نمی تـــوان بدون 
بررســـی، تعادل نش نامیـــد. برای چنین 
داوری ای بایـــد بازیگران، اســـتراتژی ها و 
بازآوردهـــای آنان را شـــناخت. همچنین 
بایـــد میـــان وضعیتی کـــه به زیـــان همه 
اســـت و وضعیتـــی که گروهی از آن ســـود 
می برند و دیگـــران زیان می بینند، تفاوت 
گذاشـــت. در جامعـــه رانتـــی، صاحبـــان 
امتیـــاز ممکـــن اســـت از حفـــظ وضـــع 
موجـــود منفعت ببرنـــد. بنابراین، خروج 
از این وضعیـــت صرفاً با توضیح زیان های 
عمومـــی آن امکان پذیـــر نیســـت؛ زیـــرا 
منافـــع گروه هـــای برخـــوردار بـــا منافـــع 
عمومـــی تعـــارض دارد. مســـأله هنگامی 
پیچیده تـــر می شـــود که صاحبـــان امتیاز 
بـــرای حفـــظ موقعیت خـــود بـــا یکدیگر 
همـــکاری کنند. ممکن اســـت گروهی به 
اعتبار بانکی دسترســـی داشـــته باشند، 
گروهـــی بر صـــدور مجـــوز اثـــر بگذارند و 
گروهـــی دیگـــر حمایت سیاســـی فراهم 
کنند. این گروه ها شـــاید بر ســـر تقســـیم 
منافـــع بـــا یکدیگر رقابـــت کننـــد، اما در 
جلوگیـــری از ورود رقیبـــان تـــازه و حفظ 
قواعـــد غیرشـــفاف، منافـــع مشـــترکی 
داشـــته باشـــند. به ایـــن ترتیـــب، رقابت 
میـــان اعضای یـــک شـــبکه رانتـــی الزاماً 
به معنـــای رقابت آزاد در جامعه نیســـت؛ 
گاهـــی رقابت بر ســـر تقســـیم امتیـــاز، با 
همـــکاری برای حفـــظ نظـــام امتیازدهی 
همـــراه اســـت. نکته  جالب آن اســـت که 
درون چنین شـــبکه هایی ممکن اســـت 
اعتماد فراوانی وجود داشـــته باشد. اعضا 
یکدیگر را می شناســـند، روابطشان تکرار 
می شـــود و برای بدعهـــدی هزینه تعیین 
می کنند. اما ایـــن اعتماد محدود ممکن 
اســـت به زیان اعتماد عمومی عمل کند. 
کســـی کـــه عضـــو شـــبکه نیســـت، برای 
دســـتیابی به حقـــوق قانونی خـــود ناچار 
می شـــود واســـطه ای پیـــدا کند یـــا به فرد 
بانفوذی متوسل شود. در نتیجه، اعتماد 
بـــه اشـــخاص جـــای اعتمـــاد بـــه نهادها 

را می گیـــرد. آنچـــه بـــرای توســـعه اهمیت 
دارد، گســـترش اعتماد و امـــکان همکاری 
فراتر از حلقه آشـــنایان اســـت؛ به گونه ای 
که حقـــوق افراد بـــه روابط شـــخصی آنان 

وابســـته نباشد.
نظریـــه بازی هـــا همچنیـــن بـــه اهمیـــت 
تکـــرار روابط اشـــاره می کند. وقتـــی افراد 
می داننـــد کـــه در آینـــده نیـــز بـــا یکدیگر 
روبـــه رو خواهنـــد شـــد، رفتار امـــروز آنان 
بـــر منافـــع فردایشـــان تأثیـــر می گـــذارد. 
فـــردی کـــه بدعهـــدی می کنـــد ممکـــن 
دســـت  از  را  دیگـــران  اعتمـــاد  اســـت 
بدهـــد و در تعامـــلات بعدی زیـــان ببیند. 
البتـــه تکـــرار بـــازی به تنهایـــی همـــکاری 
را تضمیـــن نمی کنـــد؛ اهمیـــت منافـــع 
آینـــده، امـــکان مشـــاهده رفتـــار دیگران 
و وجـــود ســـازوکارهای پاســـخگویی نیـــز 
تعیین کننده انـــد. دکتـــر طبیبیـــان برای 
توضیح ایـــن موضـــوع، به تغییر شـــرایط 
روابـــط اجتماعـــی در مهاجرت از روســـتا 
به شـــهر یـــا از یک کشـــور به کشـــور دیگر 
اشـــاره می کنـــد. در اجتماعـــات کوچک، 
افـــراد معمـــولاً یکدیگـــر را می شناســـند 
و روابطشـــان تکـــرار می شـــود. تخلـــف 
و بدعهـــدی ممکـــن اســـت در حافظـــه 
جمعـــی باقی بمانـــد و هزینه ای بـــرای فرد 
ایجـــاد کنـــد. اما بـــا انتقـــال بـــه محیطی 
بزرگ و ناشـــناس، احتمال روبه روشـــدن 
مجدد بـــا همان افـــراد کاهـــش می یابد و 
برخی از ســـازوکارهای نظارت غیررســـمی 
تضعیف می شـــود. این تحلیـــل به معنای 
نســـبت دادن تخلف به مهاجران نیست؛ 
بلکـــه نشـــان می دهـــد چگونـــه تغییـــر 
ســـاختار روابط و احتمـــال تکرار تعاملات 

بـــر انگیـــزه افـــراد اثر می گـــذارد.
نمونه  ســـاده تر را می توان در رستوران های 

بین راهی دید. رســـتورانی که مشتریانش 
عمدتاً مســـافرانی گذری هستند، ممکن 
اســـت انگیزه کمتری بـــرای حفظ کیفیت 
داشـــته باشـــد؛ زیـــرا احتمـــال بازگشـــت 
همـــان مشـــتری انـــدک اســـت. امـــا در 
برخورد بـــا راننـــدگان اتوبـــوس و کامیون 
که مرتباً از همان مســـیر عبـــور می کنند، 
انگیزه ارائـــه خدمات مناســـب تر افزایش 
می یابد. ایجاد برند و اســـتاندارد مشترک 
در رســـتوران های زنجیـــره ای نیـــز راهـــی 
اســـت بـــرای آنکه حتـــی مشـــتری گذری 
بتواند بـــه کیفیت خدمـــات اعتماد کند. 
در ایـــن مثال، شـــهرت و تکـــرار تعاملات، 
بـــازآورد رفتار درســـت و نادرســـت را تغییر 

. هند می د
در مقیـــاس جامعـــه نیـــز ثبـــات قواعد و 
تداوم روابط، همکاری را آســـان تر می کند. 
جنـــگ، بحـــران اقتصـــادی، جابه جایـــی 
گســـترده جمعیت و فروپاشـــی نهادهای 
نظارتی ممکن اســـت سازوکارهای پیشین 
اعتمـــاد و پاســـخگویی را تضعیـــف کنند. 
الزامـــاً  اعتمـــاد  بازســـازی  بااین حـــال، 
بـــه معنـــای بازگشـــت بـــه نظارت ســـنتی 
اجتماعـــات کوچـــک نیســـت. در جامعه 
مـــدرن، قانـــون، نهادهـــای قابل اتـــکا، 
نظـــام قضایـــی مســـتقل و ســـازوکارهای 
شفاف پاســـخگویی باید بتوانند بخشی از 
وظایفی را انجام دهند کـــه در اجتماعات 
کوچک بر عهده شناخت شخصی و تکرار 

روابـــط بوده اســـت.
بازگردیـــم:  اصلـــی  پرســـش  بـــه  حـــال 
چگونه می تـــوان از تعـــادل بی اعتمادی و 
امتیازخواهـــی خارج شـــد؟ از منظر نظریه 
بازی ها، توصیه به درســـتکاری لازم است، 
اما کافی نیســـت. باید ساختار بازی تغییر 
کند؛ یعنـــی قواعد، اطلاعـــات، هزینه ها و 

منافع چنـــان تنظیم شـــود کـــه همکاری 
و رعایـــت قانون بـــرای بازیگـــران انتخابی 
عقلایـــی باشـــد. شفاف شـــدن ضوابـــط 
تخصیص منابع، محدودشدن اختیارهای 
ســـلیقه ای، امکان اعتراض مؤثر و اعمال 
یکســـان قانون، هزینه تخلـــف را افزایش 
می دهـــد و منفعت رفتار قانونی را بیشـــتر 
می کند. در چنین شـــرایطی، انتظار افراد 
از رفتـــار دیگـــران نیـــز به تدریـــج تغییـــر 

خواهـــد کرد.
در اینجا مفهـــوم »تعهد معتبـــر« اهمیت 
ویـــژه ای دارد. وعده اصـــلاح زمانی اعتماد 
ایجـــاد می کنـــد کـــه اجـــرای آن صرفـــاً به 
اراده بعدی وعده دهنده وابســـته نباشـــد. 
بـــرای مثـــال، اگر دولـــت وعـــده دهد که 
تسهیلات بانکی بر اساس ضوابط عادلانه 
تخصیص می یابد، انتشار معیارها، امکان 
بررسی دریافت کنندگان، نظارت مستقل 
و رســـیدگی به اعتراض ها به احتمال زیاد 
آن وعـــده را معتبرتـــر می کنـــد. همچنین 
بایـــد توجه داشـــت کـــه برخـــی گروه ها از 
اصـــلاح زیـــان می بیننـــد و ممکن اســـت 
تـــلاش کننـــد.  از آن  بـــرای جلوگیـــری 
بنابرایـــن، طراحی اصلاحـــات باید علاوه 
بر منافـــع عمومـــی، مقاومـــت گروه های 
ذی نفـــع و هزینه های گـــذار بـــرای مردم را 

نیز در نظـــر بگیرد.
ی  نجمن هـــا ا  ، ی حرفـــه ا ی  تشـــکل ها
علمـــی، رســـانه ها و گروه هـــای مدنی نیز 
می تواننـــد در تغییر تعادل نقش داشـــته 
باشـــند. منافع صاحبـــان امتیـــاز معمولاً 
متمرکـــز اســـت و آنان بـــرای دفـــاع از آن 
انگیزه و امکانات بیشـــتری دارند؛ اما زیان 
مردم میان شـــمار فراوانی از شـــهروندان 
پراکنـــده می شـــود. تشـــکل ها می تواننـــد 
بـــا گـــردآوری اطلاعـــات، صورت بنـــدی 

مطالبـــات مشـــترک و پیگیـــری مســـتمر، 
هزینـــه هماهنگـــی شـــهروندان را کاهش 
دهنـــد. در زبـــان نظریـــه بازی هـــا، ایـــن 
نهادهـــا امکان همـــکاری و اقـــدام جمعی 
را افزایـــش می دهنـــد و می تواننـــد موازنه 

انگیزه هـــا را تغییـــر دهند.
بـــرای گروه هـــای نخبگانی نیـــز این بحث 
معنـــای عملـــی دارد. یک جمـــع علمی و 
حرفه ای زمانی می تواند سرمایه اجتماعی 
ایجـــاد کنـــد کـــه اعضـــای آن از قواعـــد 
روشـــن، امکان اظهارنظر و احترام متقابل 
برخـــوردار باشـــند و بدانند مشارکتشـــان 
بی اثـــر نیســـت. شـــنیدن نظر دیگـــران، 
تأییـــد نکتـــه ای مفیـــد، نقـــد محترمانه و 
پاســـخگویی در تصمیم هـــای مشـــترک، 
تعامـــلات تکرارشـــونده ای ایجـــاد می کند 
کـــه در آن همـــکاری ارزش بیشـــتری پیدا 
می کنـــد. اگر اعضا انتظار داشـــته باشـــند 
کـــه دیگـــران نیز بـــه ایـــن قواعـــد پایبند  
بمانند، مشـــارکت برای آنـــان کم هزینه تر 
و ثمربخش تـــر خواهد شـــد. ایـــن تجربه 
کوچـــک را می تـــوان تمرینـــی بـــرای فهم 
ســـازوکارهای اعتمـــاد در مقیـــاس جامعه 

. نست ا د
از منظـــر نظریـــه بازی هـــا، »بازگشـــت به 
مـــردم« زمانی تحقـــق می یابد کـــه قواعد 
و  دولـــت  میـــان  بـــازی  بازآوردهـــای  و 
شـــهروندان تغییر کند. دولتـــی که اختیار 
وضـــع و اجرای قواعـــد را در دســـت دارد، 
در ایجـــاد تعهد معتبر و تغییـــر انتظارهای 
عمومی نیز مسئولیت بیشـــتری دارد. اگر 
شـــهروندان ببینند که اعتراضشان پاسخ 
می گیرد، خطـــای تصمیم گیرنـــده اصلاح 
می شـــود، قانـــون دربـــاره صاحبـــان نفوذ 
نیـــز اجـــرا می شـــود و مشـــارکت آنـــان بر 
تصمیم های عمومی اثـــر می گذارد، بازآورد 
مـــورد انتظـــار همـــکاری تغییـــر می کنـــد. 
در مقابـــل، وعده هـــای تکـــراری بـــدون 
اقدام قابل مشـــاهده ممکن است تعادل 

بی اعتمـــادی را پایدارتر ســـازد.
بنابراین، مســـأله اصلی تنهـــا دعوت مردم 
بـــه اعتمـــاد یا دعـــوت دولت به شـــنیدن 
صدای مـــردم نیســـت؛ مســـأله، انتقال از 
یـــک تعـــادل نامطلـــوب به تعادلی اســـت 
کـــه در آن همکاری، رعایت حقوق دیگران 
و پاســـخگویی بـــرای بازیگـــران منفعـــت 
بیشـــتری داشته باشـــد. چنین انتقالی به 
تغییر قواعد، کاهش امتیازهای انحصاری، 
تعهـــدات معتبر، امـــکان نظـــارت و تکرار 
تجربه هـــای موفـــق همـــکاری نیـــاز دارد. 
نظریـــه بازی ها بـــه ما یـــادآوری می کند که 
حتـــی اگـــر همه از وضـــع موجـــود ناراضی 
باشـــند، تغییر خودبه خـــود رخ نمی دهد. 
باید شرایطی فراهم شـــود که بازیگران، با 
در نظر گرفتن رفتار و انتظارهای یکدیگر، 
انگیزه انتخاب اســـتراتژی های تازه را پیدا 
کننـــد. بازســـازی اعتمـــاد عمومـــی نیز از 
همیـــن مســـیر می گـــذرد: تغییر ســـاختار 
انگیزه هـــا و فراهم کـــردن امـــکان حرکت 
از تعادل بی اعتمـــادی به تعادل همکاری.

حرکت از تعادل بی اعتمادی به تعادل همکاری
تقویت‌سرمایه‌‌اجتماعی‌از‌منظر‌نظریه‌‌بازی‌ها
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نشســـت اخیر گـــروه ویژه اقـــدام مالی 
)FATF( در رم، بـــار دیگـــر پرونده ایران 
در ایـــن نهـــاد بین المللـــی را بـــه کانون 
کـــه  نشســـتی  بازگردانـــد.  توجهـــات 
برخلاف فضاســـازی برخـــی جریان های 
مخالف عادی ســـازی روابط ایران با این 
نهاد، با ثبت پیشـــرفت هایی در پرونده 

کشـــورمان همراه بود.
جمهـــوری اســـلامی ایـــران در جریـــان 
مذاکـــرات و دفاعیـــات فنـــی خـــود، بـــا 
آمریـــکا و  وجـــود حضـــور نماینـــدگان 
رژیـــم صهیونیســـتی و تلاش آنهـــا برای 
جلوگیری از پیشـــرفت پرونده، توانست 
FATF را  موافقـــت و اجمـــاع اعضـــای 
درباره پیشـــرفت ۱۰ بنـــد از برنامه اقدام 
۴۰ بنـــدی خود بـــه دســـت آورد. این در 
حالی اســـت که در یک ســـال گذشـــته 
نیـــز پنـــج مـــورد از ۱۰ حق تحفـــظ ایران 
 CFT درباره کنوانســـیون های پالرمـــو و 
مـــورد پذیـــرش اعضـــای این گـــروه قرار 

گرفته اســـت.
با این حال، انتشـــار بیانیه اخیر FATF و 
تأکید بر باقی ماندن ایران در فهرســـت 
کشـــورهای پرخطر، بـــار دیگـــر بهانه ای 
برای طـــرح ایـــن ادعـــا فراهم کـــرد که 
تلاش های دولت چهاردهم برای بهبود 
وضعیـــت ایـــران در این نهـــاد بی نتیجه 
بـــوده اســـت. ایـــن در حالی اســـت که 
هـــادی خانـــی، معـــاون وزیـــر اقتصاد و 
رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشـــریح 
جزئیـــات اجـــلاس رم، ضمـــن توضیح 
دربـــاره ماهیـــت پیشـــرفت های حاصل  
شـــده، از ســـه انحراف اساسی در مسیر 
بررســـی پرونـــده ایـــران در FATF پرده 
برداشـــته و به مجموعه ای از پرسش ها 
و اتهامـــات مطـــرح  شـــده دربـــاره ایـــن 

پرونده پاســـخ داده اســـت.

خانـــی در گفت وگـــو بـــا ایرنـــا، توضیح 
داد کـــهFATF  طی این ســـال ها اجرای 
برنامـــه اقـــدام ایـــران را دنبال کـــرده و 
همچنـــان معتقـــد اســـت تکمیـــل این 
برنامـــه و اثبـــات اجـــرای تعهـــدات آن، 
پیش شـــرط خروج ایـــران از فهرســـت 
کشـــورهای پرخطـــر اســـت. در همیـــن 
چارچوب، ایران طی یک ســـال گذشته 
ســـه نشســـت و دور مذاکره با این نهاد 
داشـــته و توانســـته اســـت در مجمـــوع 
پنج مـــورد از ۱۰ حق تحفظ خـــود درباره 
CFT را بـــه  کنوانســـیون های پالرمـــو و 
تأییـــد اعضـــا برســـاند. عـــلاوه بـــر این، 
اصلاحاتی کـــه در آیین نامه های اجرایی 
قوانیـــن مبـــارزه بـــا پولشـــویی و تأمین 
مالـــی تروریســـم انجـــام شـــده، زمینـــه 
پذیرش پیشـــرفت ۱۰ بند از برنامه اقدام 
۴۰ بنـــدی ایـــران را فراهم کرده اســـت.
خانـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه نمایندگان 
کشـــورهای مختلـــف عمدتـــاً نظاره گـــر 
دفاعیـــات ایـــران در برابر پرســـش های 
 FATF نماینـــدگان کشـــورهای اصلـــی 
بودند، اظهـــار کرد: »حتـــی نمایندگان 
آمریکا نیز نتوانســـتند پرسشـــی مطرح 
پاســـخ  از  ایرانـــی  هیـــأت  کـــه  کننـــد 
فنـــی بـــه آن ناتـــوان باشـــد و در نهایت 
پیشـــرفت های مورد نظر ایران با اجماع 
اعضا پذیرفته شـــد. این اتفاق، در واقع 

پاســـخی عملـــی به ایـــن ادعاســـت که 
با حضـــور آمریـــکا و رژیم صهیونیســـتی 
در FATF اساســـاً امکان دفـــاع موفق از 

پرونـــده ایـــران وجود نـــدارد.«
 

پرونده ای که ۸ سال در مجمع 
تشخیص معطل ماند

یکی از مهم ترین بخش هـــای اظهارات 
رئیس مرکـــز اطلاعـــات مالـــی، روایت 
وی از رونـــد تصویـــب الحـــاق ایـــران به 
CFT بـــود.  دو کنوانســـیون پالرمـــو و 
رونـــدی که بـــه گفته او، هشـــت ســـال 
در مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظام 
متوقـــف مانـــد و بخـــش مهمـــی از این 
ح نگرانی هـــا و  از طـــر ناشـــی  تأخیـــر 
تفســـیرهای غیرتخصصـــی دربـــاره مفاد 
ایـــن دو کنوانســـیون بـــود. خانـــی بـــا 
توصیف ایـــن ماجرا به عنوان داســـتانی 
دردناک، تأکیـــد کرد: »در نهایت اعضای 
مجمـــع تشـــخیص پس از بررســـی های 
توضیحـــات  یافـــت  ر د و  کارشناســـی 
حقوقی، بـــه جمع بنـــدی بـــرای الحاق 
ایران به این دو کنوانســـیون رسیدند.«

 
چرا با تصویب پالرمو و CFT ایران 

ج نشد؟ از لیست سیاه خار
یکـــی از پرســـش های مهـــم در پرونـــده 
FATF ایـــن اســـت کـــه اگـــر الحـــاق به 

پالرمـــو و CFT انجـــام شـــده، چـــرا ایران 
همچنان در فهرســـت کشورهای پرخطر 
باقی مانـــده اســـت؟ خانی در پاســـخ به 
این پرســـش توضیح داد: »برخلاف تصور 
برخی افراد، تصویب این دو کنوانســـیون 
به معنای خروج فوری ایران از فهرســـت 

ســـیاه نبوده است.«
به گفتـــه وی، ایـــران در زمـــان الحاق به 
این دو کنوانسیون ۱۰ شرط و حق تحفظ 
تعیین کرده اســـت؛ تعـــداد قابل توجهی 
کـــه در مقایســـه با رویه ســـایر کشـــورها 
کم  ســـابقه بـــوده و حتـــی بـــرای اعضای 
FATF نیز پرســـش برانگیز شـــده است. 
در مذاکـــرات، نماینـــدگان ایـــن نهـــاد از 
هیـــأت ایرانـــی پرســـیده اند کشـــوری که 
مدعی اســـت بـــا جرایـــم ســـازمان یافته 
فراملـــی و تأمین مالی تروریســـم مقابله 
می کنـــد، چـــرا بـــرای اجـــرای مفـــاد این 
کنوانســـیون ها تـــا ایـــن انـــدازه تحفـــظ 

تعییـــن کرده اســـت؟
خانی افزود: »شـــخصاً از ابتـــدا با تعیین 
تعـــداد زیادی شـــرط مخالف بـــودم، اما 
بـــه عنـــوان نماینـــده جمهوری اســـلامی 
ایـــران وظیفـــه داشـــتم از تحفظ هـــای 
تصویب  شـــده دفاع کنم. ایـــن دفاعیات 
طی جلســـات یک ســـال گذشـــته دنبال 
شـــده و در نهایـــت پنج مورد از ۱۰ شـــرط 
ایـــران مـــورد پذیـــرش اعضا قـــرار گرفته 
اســـت. پنج شـــرط دیگـــر نیز بـــه دلیل 
ایـــران  قانع کننـــده نبـــودن دفاعیـــات 
از نظـــر اعضـــای FATF پذیرفتـــه نشـــده 

» . ست ا
 FATF نکتـــه مهـــم دیگر این اســـت کـــه
از ســـه کشـــور حاضر در فهرســـت سیاه، 
یعنـــی ایـــران، کـــره شـــمالی و میانمـــار، 
گزارش های پیشرفت دوره ای درخواست 
می کنـــد. بنابرایـــن، روند خـــروج از این 
فهرســـت مســـتلزم ارائه گزارش، بررسی 
اقدامـــات انجـــام  شـــده و اثبـــات اجرای 
تعهدات اســـت و نمی توان انتظار داشت 
صرف تصویب یک کنوانسیون، وضعیت 

کشـــور بلافاصلـــه تغییر کند.
رئیـــس مرکـــز اطلاعات مالـــی همچنین 

بـــه بیانیـــه اخیـــر FATF اشـــاره کـــرده و 
گفت: »مقایســـه آن بـــا بیانیه های قبلی 
نشـــان دهنده پیشـــرفت پرونـــده ایـــران 
اســـت. در ارزیابی جدیـــد، بخش عمده 
بندهای برنامه اقدام مـــورد پذیرش قرار 
گرفتـــه و از مجموع ۴۰ بنـــد، تنها حدود 
۱۴ یـــا ۱۵ بند همچنـــان مـــورد پذیرش و 
اجمـــاع قـــرار نگرفتـــه اســـت. بنابراین، 
باقـــی مانـــدن ایران در فهرســـت ســـیاه 
بـــه معنـــای بی نتیجه بـــودن مذاکرات و 

اقدامات انجام  شـــده نیســـت.«
 

FATF سه انحراف در پرونده
یـــن  ا ز  ا ی  یگـــر د بخـــش  ر  د نـــی  خا
گفت وگـــو، بـــه ســـه انحـــراف اساســـی 
مخالفـــان عادی ســـازی پرونـــده ایـــران 
در FATF پرداخـــت. بـــه گفتـــه رئیـــس 
مرکـــز اطلاعات مالی، انحراف نخســـت، 
جایگزین کردن تفســـیرهای شـــخصی و 
سیاســـی به جای تفســـیرهای حقوقی و 

فنـــی اســـناد بین المللـــی اســـت.
مثـــلاً در ســـال های گذشـــته بارهـــا ادعا 
شـــده کـــه الحـــاق ایـــران بـــه پالرمـــو و 
CFT به معنـــای ارائه اطلاعـــات بانکی و 
تراکنش های مالی کشـــور بـــه طرف های 
غربی اســـت یا اینکه عادی ســـازی روابط 
بـــا FATF ایـــران را ملـــزم می کنـــد برخی 
گروه هـــا و جریان هـــای مقاومـــت را در 
فهرســـت گروه های تروریستی قرار دهد.

را فاقـــد مســـتندات  ایـــن ادعاهـــا  وی 
حقوقـــی دانســـته و تأکیـــد کـــرد: »هیچ 
ماده ای از کنوانســـیون ها یـــا توصیه های 
FATF چنین الزامی را بـــرای ایران ایجاد 

نمی کنـــد.«
داد:  مـــه  ادا اقتصـــاد  وزیـــر  معـــاون 
»انحـــراف دوم، تـــلاش برای پـــاک کردن 
صورت  مســـأله و خـــارج کـــردن پرونـــده 
FATF از دســـتور کار بوده اســـت. برخی 
بـــه جای تـــلاش بـــرای حل مشـــکلات و 
مدیریـــت تعهـــدات بین المللی کشـــور، 
مانـــدن  مســـکوت  خواســـتار  اساســـاً 
رویکـــرد  ایـــن  بودنـــد.  پرونـــده  ایـــن 
غیرواقع بینانـــه بـــود. چرا کـــه نمی توان 

با نادیده گرفتـــن FATF، آثار و تبعات آن 
را از نظام مالـــی بین المللی حذف کرد.«
به گفتـــه رئیس مرکـــز اطلاعـــات مالی، 
انحـــراف ســـوم نیز القـــای این تصـــور به 
مسئولان کشـــور بوده که با حضور آمریکا 
و رژیم صهیونیســـتی در FATF، اساســـاً 
هیچ نتیجه ای به نفـــع ایران از مذاکرات 
حاصـــل نخواهـــد شـــد. این ادعـــا نیز در 
عمـــل نادرســـت از آب درآمـــده اســـت. 
چراکه هیأت ایرانـــی با وجود محدودیت 
امکانـــات و نبـــود همـــکاری کافـــی برخی 
دســـتگاه های داخلی، توانســـته است با 
اتکا به اصلاحات انجام  شـــده و دفاعیات 
حقوقی، موافقت اعضا را درباره بخشـــی 

از مطالبـــات ایـــران جلب کند.
 

آیا FATF از ایران اطلاعات 
 تراکنش های بانکی را 

مطالبه می کند؟
کدام کشـــور تاکنـــون تراکنش های مالی 
خود را در اختیار FATF قرار داده اســـت 
کـــه ایـــران قـــرار باشـــد دومیـــن کشـــور 
باشـــد؟ خانی با طـــرح این ســـؤال ادامه 
 FATF داد: »هیـــچ  یـــک از توصیه هـــای 
کشـــورها را ملـــزم نمی کنـــد اطلاعـــات 
عمومـــی تراکنش های بانکی خـــود را در 
اختیـــار ایـــن نهاد یا ســـایر کشـــورها قرار 
دهنـــد و مخالفـــان باید مشـــخص کنند 
چنیـــن الزامـــی در کـــدام ماده یـــا بند از 

اســـناد این گـــروه آمده اســـت.«
شـــأن  بـــه  توهیـــن  را  ادعـــا  ایـــن  وی 
دســـتگاه های امنیتی، قضایـــی و نظارتی 
کشـــور دانســـت و افزود: »چگونه ممکن 
اســـت نهادهای مســـئول کشـــور متوجه 
انتقال اطلاعات بانکی نشـــده باشند، اما 
افـــرادی کـــه حتی در جلســـات تخصصی 
حضور نداشـــته اند از وقوع چنین اتفاقی 

خبر داشـــته باشند؟«
ادعای دیگری کـــه معاون وزیر اقتصاد به 
آن پاســـخ داد، الزام ایران به تروریســـتی 
اعـــلام کـــردن گروه هـــای مقاومـــت در 
 FATF صـــورت عادی ســـازی روابـــط بـــا 
اســـت. خانی این ادعا را نیز فاقد مبنای 
حقوقـــی دانســـت و تأکیـــد کـــرد: »هیچ 
ســـندی از ایـــن نهـــاد وجـــود نـــدارد که 
ایـــران را ملزم به تروریســـتی اعلام کردن 

گروه هـــای مقاومـــت کند.«
وی بـــرای توضیح ســـازوکار مورد اســـتناد 
FATF بـــه قطعنامه هـــای ۱۲۶۷ و ۱۳۷۳ 

شورای امنیت ســـازمان ملل اشاره کرد و 
گفت: »قطعنامه ۱۲۶۷ ناظر بر فهرســـت 
گروه های تروریســـتی مشخص شـــده در 
چارچوب ســـازمان ملل، از جمله داعش 
و القاعده اســـت و قطعنامه ۱۳۷۳ نیز به 
کشـــورها اجازه می دهد درباره تروریســـم 
داخلـــی و اشـــخاصی که در قلمـــرو خود 
مرتکـــب اقدامات تروریســـتی شـــده اند، 

تصمیم گیـــری کنند.«
رئیـــس مرکـــز اطلاعـــات مالـــی در ادامه 
ســـخنان خود، در پاســـخ به ایـــن دیدگاه 
کـــه عضویـــت ایـــران در ســـازمان هایی 
ماننـــد بریکـــس و شـــانگهای می توانـــد 
FATF شـــود،  بـــا  جایگزیـــن همـــکاری 
توضیح داد: »اتفاقاً کشـــورهای عضو این 
دو مجموعه نیز در نظام اســـتانداردهای 
مالـــی بین المللـــی فعالیـــت می کننـــد و 

FATF هســـتند.« اعضای اصلـــی 
عضـــو  کشـــورهای  خانـــی،  گفتـــه  بـــه 
مذاکـــرات  در  شـــانگهای  و  بریکـــس 
خصوصی بـــه ایـــران اعـــلام می کنند که 
از نظـــر سیاســـی با کشـــورمان مشـــکلی 
ندارنـــد، امـــا بانک هـــای آنهـــا ملـــزم به 
بین المللـــی  اســـتانداردهای  رعایـــت 
هســـتند و نمی تواننـــد صرفـــاً بـــه دلیل 
روابط دوســـتانه بـــا ایران از اجـــرای این 

کننـــد. چشم  پوشـــی  اســـتانداردها 
معـــاون وزیـــر اقتصاد، در پایان ســـخنان 
خود گفت: »چرا عده ای همیشـــه القای 
نگرانی می کنند؟ گواهینامه اف ای تی اف 
ســـال بـــه ســـال تمدیـــد می شـــود خب 
اگـــر دغدغـــه داشـــتید و نگرانی هایتـــان 
محقق شـــد، ســـال آینـــده بـــرای تمدید 
آن اقـــدام نکنید. توانســـتیم ثابت کنیم 
جلســـات دفاعیـــه مـــا در اف ای تـــی اف 
سیاســـی نیســـت و کاملاً فنی، حقوقی و 
اقتصادی اســـت و توضیحات ما پذیرفته 
شـــد. من به یکـــی از کســـانی کـــه مرتباً 
علیـــه پیگیری هـــای پرونـــده ایـــران در 
مصاحبـــه  رســـانه ها  بـــا  اف ای تـــی اف 
می کنـــد، گفتـــم ای کاش حاضر شـــوید 
در مراجـــع قضایی علیـــه اقدامات مرکز 
اطلاعات مالی طرح دعـــوا و اثبات کنید 
کـــه ما در حـــال دادن تراکنش های مالی 
کشور به ســـایر کشورها هســـتیم یا اصلاً 
بـــه دســـتگاه های امنیتی گـــزارش دهید 
که مرکـــز اطلاعات مالی گـــزارش وارونه 
از واقعیت هـــا ارائـــه می دهد. ایـــن افراد 

اصـــلاً مســـتندات را نمی خوانند.«

دردسر جایگزینی برداشت های سیاسی با تفسیرهای حقوقی و فنی
معاون‌وزیر‌اقتصاد،‌فضاسازی‌ها‌علیه‌پرونده‌ایران‌در‌نشست‌‌FATFرم‌را‌رد‌کرد
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بـــه آن اشـــاره کرده انـــد جنگ علیـــه ایران 
بـــوده اســـت، می افزاید:»مـــا بـــه  خوبـــی 
جریانـــی  مـــاگا  جریـــان  کـــه  می دانیـــم 
ضدجنـــگ و انزواگراســـت کـــه اساســـاً با 
مداخـــات بی پایان و بیهـــوده دولتمردان 
و ساختار سیاســـی واشنگتن در امور سایر 
دولت هـــای جهـــان مخالفـــت می کنـــد. 
این جریـــان، فی نفســـه مخالـــف مداخله 

خارجـــی اســـت.«
او در ادامـــه با اشـــاره بـــه تأثیـــر پیامدهای 
اقتصـــادی جنگ بـــر زندگـــی آمریکایی ها 
تأکیـــد می کنـــد:»در کنـــار ایـــن مســـأله، 
طولانی تر شـــدن بحران و تأثیـــر پیامدهای 
آن بـــر معیشـــت و زندگـــی آمریکایی هـــا 
نیـــز باعـــث شـــد بخشـــی از رأی دهندگان 
و حامیـــان حـــزب جمهوری خـــواه قانـــع 
نشـــوند که بـــار دیگر بـــه نماینـــدگان این 
حـــزب اعتماد کننـــد و پـــای صندوق های 

رأی برونـــد.«
بیـــات همچنیـــن یکـــی دیگـــر از عوامـــل 
مؤثر در شکســـت جمهوری خواهـــان را به 
نقش آفرینـــی مســـتقیم دونالـــد ترامپ در 
این رقابت هـــا مرتبط می داند. بـــه اعتقاد 
او، ورود رئیس جمهـــوری آمریکا بـــه کارزار 
انتخاباتی و طـــرح وعده هایی غیرمتعارف 
از جملـــه وعـــده پرداخت پول بـــه مردم یا 
اظهاراتی با این مضمـــون که رأی دهندگان 
تصـــور کنند نـــام ترامـــپ را روی برگه های 
رأی می نویســـند، بـــه شـــکل گیری نوعـــی 
دوقطبـــی غیرضـــروری و حتـــی کاذب در 

فضای سیاســـی آمریـــکا دامن زد.
لملـــل  بین ا بـــط  ا و ر هشـــگر  و پژ یـــن  ا
معتقـــد اســـت چنیـــن فضایـــی فرصتـــی 
را فراهـــم کـــرد تـــا شـــهروندان آمریکایـــی 
ی  سیاســـت ها بـــه  ا  ر خـــود  ض  عتـــرا ا
دولـــت ترامـــپ از طریـــق صندوق هـــای 
رأی نشـــان دهنـــد. وی در تشـــریح ایـــن 
مســـأله تأکید کـــرد:»رأی بـــه دموکرات ها 
و شکســـت جمهوری خواهـــان لزومـــاً بـــه 
از نماینـــدگان  معنـــای حمایـــت مثبـــت 
حـــزب دموکرات نبـــود، بلکه بیـــش از هر 
چیـــز بیانگـــر مخالفـــت با سیاســـت های 
شخصی ســـازی  شـــده  و  منفعت طلبانـــه 
دونالـــد ترامـــپ بود.« بـــه گفته بیـــات، از 
این منظـــر، نتایج انتخابـــات میان دوره ای 
را نمی تـــوان صرفاً در چارچـــوب رقابت دو 
حـــزب اصلـــی آمریـــکا ارزیابی کـــرد، بلکه 
ایـــن نتایـــج بازتابـــی از نارضایتی بخشـــی 
از جامعـــه آمریـــکا از عملکـــرد و رویکـــرد 
سیاســـی رئیس جمهـــوری این کشـــور نیز 

به شـــمار مـــی رود.

بیـــات در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه پیامدهای 
بـــر معـــادلات سیاســـی  تحـــولات اخیـــر 
واشـــنگتن، معتقـــد اســـت کـــه اکنـــون 
نوعـــی زلزلـــه سیاســـی در واشـــنگتن رخ 
مارکـــو  جملـــه  از  یـــی  چهره ها و  داده 
روبیـــو، وزیـــر خارجـــه و جـــی دی ونـــس، 
معـــاون رئیس جمهـــور آمریـــکا بـــا توجـــه 
به تأثیـــر تحولات اخیـــر بر آینده سیاســـی 
خـــود، در تاش هســـتند بـــر جهت گیری 
سیاســـت های ترامـــپ، بویـــژه در پرونده 

ایـــران تأثیـــر بگذارنـــد.
این پژوهشـــگر روابط بین الملل با اشـــاره 
بـــه تفاوت رویکـــرد ونس و روبیـــو در قبال 
ایـــران اظهـــار کرد:»ونس معتقد اســـت از 
روز اول با جنگ مخالـــف بوده و همچنان 
راه حـــل دیپلماتیـــک را دنبـــال می کند. او 
بـــه نوعـــی در پی آن اســـت کـــه نقش یک 
قهرمان را ایفا کند و دولت، شـــخص خود 
و حـــزب جمهوری خـــواه را از باتاق جنگ 

ایران نجـــات دهد.«
او در تشـــریح رویکرد جریـــان مقابل ونس 
افزود:»در ســـوی دیگر روبیو قـــرار دارد که 
به همـــراه پیت هگســـت، وزیـــر جنگ، از 
طرفـــداران سیاســـت های تهاجمی تـــر در 
قبـــال ایران هســـتند. این جریـــان معتقد 
اســـت باید ایـــران را محاصـــره و تحریم ها 
را تشـــدید کـــرد و در صـــورت  علیـــه آن 
عقب نشـــینی نکـــردن جمهوری اســـامی 
ایـــران در پرونده هســـته ای، حمله نظامی 
ســـنگین دیگری را در دستور کار قرار داد.«
بیـــات با اشـــاره به رقابـــت ایـــن دو جریان 
در ســـاختار سیاســـی آمریـــکا، تأکیـــد کرد 
کـــه موضع گیـــری بازیگـــران منطقـــه ای و 
بین المللـــی نیز بـــر این کشـــاکش اثرگذار 
اســـت. به گفته وی، اسرائیل و لابی یهودی 
در واشـــنگتن در کنـــار رویکـــرد روبیـــو قرار 
گرفته انـــد، در حالـــی که برخی کشـــورهای 
عربی منطقـــه از دیدگاه های ونس حمایت 
می کننـــد. همیـــن صف بندی هـــا ســـبب 
شـــده اســـت موازنـــه میـــان دو جریـــان در 
مقاطع مختلف تغییر کند. این پژوهشـــگر 
روابـــط بین الملـــل در نهایـــت بـــا اشـــاره 
پیـــش رو تأکیـــد  ابهام آلـــود  بـــه فضـــای 
کرد:»امروز کشـــاکش و برخـــورد میان این 
دو نیروی سیاســـی در داخل دولت و حزب 
جمهوری خـــواه جریـــان دارد و مجموعـــه 
این عوامل اســـت که در نهایت مشـــخص 
می کنـــد کدام یک از این دو رویکرد دســـت 
بـــالا را پیـــدا خواهد کـــرد و ترامـــپ درباره 
ادامـــه جنگ یـــا حرکت به ســـمت صلح با 

ایـــران چـــه تصمیمی خواهـــد گرفت.« 

 سرنوشت جنگ 
در گرو تصمیم ترامپ

بـــا ایـــن وجـــود، ایـــن پرســـش همچنان 
مطرح اســـت کـــه اختافات در ســـاختار 
سیاسی واشـــنگتن تا چه اندازه می تواند 
بر تصمیم نهایی کاخ ســـفید درباره جنگ 
تأثیر بگذارد. در مقابـــل تحلیل هایی که 
بر نقـــش این رقابت ها و تـــاش بازیگران 
منطقه ای برای اثرگـــذاری بر تصمیم های 
ترامپ تأکید دارند، مصطفی زهــــــــرانی، 
رئیس پیشـــین دفتر 
مطالعـــات سیاســـی 
و بیـن المللــــی وزارت 
امـــــــــور خـــارجـــــــه 
معتقـــد اســـت نباید 
ر  د هـــا  ختاف نظر ا
کابینـــه یا تغییر موازنه سیاســـی در کنگره 
را عاملـــی بازدارنده در برابـــر تصمیم های 
رئیس جمهـــوری آمریـــکا دانســـت. بـــه 
گفتـــه وی، دســـت کم تا زمان آغـــاز به کار 
کنگره جدید، تصمیم گیری درباره جنگ 
همچنـــان در اختیار ترامـــپ خواهد بود.
زهرانـــی بـــا تأکید بـــر نقـــش تعیین کننده 
تحـــولات میدانـــی در تعییـــن سرنوشـــت 
جنـــگ اعتقـــاد دارد تلویزیـــون و فضـــای 
یـــی  تنها بـــه   ننـــد  ا نمی تو ی  نه ا ســـا ر
تعیین کننـــده نتیجـــه منازعه باشـــند و در 
نهایت، عوامل میدانی هســـتند که برتری 
هر یـــک از طرفیـــن را مشـــخص می کنند. 
وی در این بـــاره می گوید:»عوامـــل اصلـــی 
روی زمیـــن هســـتند کـــه نشـــان می دهد 
کدام طـــرف دســـت برتـــر را دارد.  بـــا این 
حـــال، جنگ در شـــرایطی قـــرار گرفته که 
هیچ یـــک از دو طـــرف نمی تواننـــد موازنه 
را بـــه نفع خـــود تغییـــر دهند و بـــه همین 
دلیل نوعی بن بســـت شکل گرفته است.«
ایـــن دیپلمات ســـابق با هشـــدار نســـبت 
بـــه خوشـــبینی دربـــاره تأثیـــر اختافـــات 
داخلـــی آمریـــکا بـــر مهـــار ترامـــپ تأکید 
می کنـــد کـــه نمی تـــوان صرفـــاً با اتـــکا به 
شـــکاف های سیاسی در واشـــنگتن، مانع 
از تداوم جنگ شـــد؛ زیـــرا ترامپ به دلیل 
ویژگی هـــای شـــخصی خاص خـــود متغیر 
مهمی در هر رونـــد تصمیم گیری در قبال 

جنگ به شـــمار مـــی رود. 
وی در عین حال معتقد است ادامه تقابل 
در چارچـــوب یـــک بـــازی با حاصـــل جمع 
صفـــر، می توانـــد بار دیگـــر دو کشـــور را به 
ســـمت جنگ ســـوق دهد. از ایـــن رو، باز 
گذاشتن مسیر دیپلماســـی برای خروج از 
چرخه تکرارشونده درگیری ضروری است. 

محاسبات معامله گر کاخ سفید
با ایـــن حـــال هزینه های سیاســـی جنگ در 
داخـــل آمریکا برای ترامپ نیز عاملی اســـت 
که در ارزیابی احتمال ازسرگیری درگیری ها 

نمی توان از آن چشم پوشـــی کرد. 
حســـین قریبی، سفیر 
پیشین ایران در برزیل 
بـــا تأکیـــد بـــر همیـــن 
مســـأله معتقد اســـت 
باید شـــرایط را از منظر 
هزینه هایـــی ســـنجید 
کـــه حمله مجـــدد به ایـــران می توانـــد برای 
ترامـــپ در عرصه داخلـــی آمریکا بـــه همراه 
داشـــته باشـــد. به باور وی، چنیـــن اقدامی 
نه تنهـــا کمکی به بازســـازی اعتبار سیاســـی 
رئیس جمهـــوری آمریکا نخواهـــد کرد، بلکه 
می توانـــد موقعیـــت او را در برابر مخالفانش 
در هـــر دو حزب جمهوری خـــواه و دموکرات 

دشـــوارتر سازد.
قریبـــی در این بـــاره می گوید:»اگـــر ترامـــپ 
توان و ظرفیت انجام عملیات بدون ریسک 
و هزینه علیه ایران را داشـــت، تاکنون چنین 

تهاجمـــی را خیلی زودتر آغـــاز کرده بود.«
ایـــن دیپلمات پیشـــین در ادامه با اشـــاره به 
پیامدهای سیاســـی احتمالـــی حمله مجدد 
آمریکا تأکیـــد می کند که واکنـــش نیروهای 
ایرانـــی می توانـــد حتـــی به نزدیک تر شـــدن 
بخشـــی از جمهوری خواهان مخالف جنگ 
به جریان اصلی حزب دموکرات منجر شود؛ 
اتفاقـــی که فشـــار بـــر ترامـــپ را در ماه های 
پیـــش رو افزایـــش خواهـــد داد. وی در این 
باره اظهـــار می دارد:»چه  بســـا حمله مجدد 
آمریـــکا و واکنش هـــای ویرانگـــر نیروهـــای 
مســـلح ایرانـــی، باعـــث نزدیکـــی طیفـــی از 
مخالفان جنـــگ در جریـــان جمهوری خواه 
و شـــاکله اصلـــی حـــزب دموکرات شـــود که 
شـــرایط را برای آقـــای ترامـــپ در هفته های 
آینده و در مجموع دو ســـال پیش رو بســـیار 
ســـخت تر کننـــد.« قریبی بـــا توجه بـــه این 
ماحظات معتقد اســـت ترامـــپ که همواره 
هزینه و فایده تصمیم های خود را محاســـبه 
می کند، در شـــرایط کنونی از تشـــدید واقعی 
درگیری هـــا پرهیـــز خواهـــد کـــرد و احتمالاً 
تهدیدهـــای نظامـــی را بیشـــتر به عنـــوان 
اهرمی بـــرای تحت فشـــار قـــرار دادن ایران 
و کســـب امتیاز در مذاکرات بـــه کار خواهد 
گرفـــت. البتـــه وی در پایان یادآور می شـــود 
که ســـرعت و شـــکنندگی تحولات جاری به 
اندازه ای اســـت کـــه ارزیابی ها دربـــاره آینده 
 منازعه باید به طور مســـتمر با شرایط جدید 

به روزرسانی شوند.

زهرانی:
دست کم تا 

زمان آغاز به کار 
کنگره جدید، 
تصمیم گیری 
درباره جنگ 
همچنان در 

اختیار ترامپ 
خواهد بود

»ایران« در گفت و گو با صاحب نظران روابط بین الملل، تأثیر شکست 
جمهوری خواهان بر مواجهه آمریکا با ایران را بررسی می کند

 اعتراض به ترامپ 
از مسیر صندوق های رأی

 ، بیــــــــــات محمــــــد 
وابـــط  ر پژوهشــــــگر 
بـــا  لملــــــل  بیـــــن ا
نقـــش  بـــه  ه  ر شـــا ا
جنگ علیه ایـــران در 
شکســـت انتخاباتـــی 
ایـــن  کـــه  می گویـــد  جمهوری خواهـــان 
مســـأله حتـــی از ســـوی سیاســـتمداران 
ارشـــد ایـــن حـــزب و مقام هـــای حاضر در 
کاخ ســـفید نیـــز مـــورد تأکید قـــرار گرفته 
اســـت. او بـــا بیـــان اینکـــه دلیـــل اصلـــی 
خـــود  کـــه  همان طـــور  شکســـت،  ایـــن 
سیاستمداران ارشـــد حزب جمهوری خواه 
و مقام هـــای مســـتقر در کاخ ســـفید هـــم 

قریبی:
اگر ترامپ توان 

و ظرفیت انجام 
عملیات بدون 
ریسک و هزینه 

علیه ایران را 
داشت، تاکنون 
چنین تهاجمی 

را خیلی زودتر 
آغاز کرده بود

بیات:
رأی به 

دموکرات ها، 
بیش از هر چیز 
بیانگر مخالفت 
با سیاست های 
منفعت طلبانه، 

شخصی سازی 
 شده و غیرملی 

دونالد ترامپ 
بود
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گزارش

فاطمـــه غریبی / گـــروه دیپلماســـی-    شکســـت انتخاباتـــی جمهوری خواهان در 
انتخابات میان دوره ای آمریکا و از دســـت رفتن اکثریت کرســـی های این حزب در 
هـــر دو مجلس نمایندگان و ســـنا، بار دیگر بحث درباره پیامدهـــای جنگ با ایران 
و تأثیر آن بر معادلات سیاســـی واشـــنگتن را به صدر توجهات بازگردانده اســـت. 

در روزهـــای پـــس از اعـــام نتایـــج، شـــماری از تحلیلگـــران و حتـــی چهره هـــای 
 سیاســـی آمریـــکا، جنـــگ بـــا ایـــران و تبعـــات ناشـــی از آن را از عوامـــل مؤثـــر در 
شکســـت جمهوری خواهـــان دانســـته اند؛ موضوعـــی کـــه چشـــم انداز ادامه این 
 منازعـــه و رویکـــرد دولـــت آمریـــکا در قبـــال آن را بـــا ابهام هـــای تـــازه ای روبه رو 

کرده است. 
اهمیـــت ایـــن مســـأله زمانی بیشـــتر می شـــود کـــه انتقادهـــا از جنگ، صرفـــاً به 
مخالفـــان سیاســـی دولـــت محـــدود نمانـــده و در اردوگاه جمهوری خواهـــان نیز 

صداهـــای معترضـــی بـــه گوش می رســـد. 



مذاکرات ســـه جانبه بـــا هدف پایـــان دادن 
به جنگ اوکرایـــن، پس از وقفـــه ای ۹ماهه، 
روز گذشـــته در ابوظبی از ســـر گرفته شـــد؛ 
مذاکراتی که روند آن با آغاز جنگ مشـــترک 
آمریکا و اســـرائیل علیه ایران متوقف شـــده 
بـــود. مقام هـــای آمریکایـــی اعـــام کرده اند 
کـــه محـــور اصلـــی گفت وگوهـــا بررســـی 
تضمین های امنیتی برای جلوگیری از شروع 
مجدد جنـــگ در صورت برقـــراری آتش بس 
خواهد بود. هدف این اســـت کـــه مذاکرات 
از اختافـــات ارضـــی فراتـــر برود و مســـائل 
گســـترده تر امنیـــت اروپا را نیـــز در بر بگیرد؛ 
اقدامی که با هـــدف یافتن راهی برای خروج 

از بن بســـت کنونـــی صـــورت می گیرد.
دونالـــد ترامـــپ، رئیس جمهـــوری آمریـــکا، 
هـــدف نهایـــی گفت وگوهـــا را دســـتیابی به 
یـــک »توافـــق بـــزرگ و درخشـــان« توصیف 
کرده اســـت. جرد کوشـــنر، داماد و فرستاده 
ترامـــپ نیـــز روز دوشـــنبه در پیامی نوشـــت 
کـــه هدف از ایـــن مذاکرات، گرد هـــم آوردن 
اوکراین و روســـیه برای گفت وگوی مستقیم 
دربـــاره نگرانی هـــای امنیتی پـــس از جنگ، 
پیشـــنهادها و راهکارهای احتمالی اســـت.

تاش هـــای نـــاکام آمریکا بـــرای میانجیگری 
و دســـتیابی بـــه توافق صلح نیز پـــس از آغاز 
دوره دوم ریاســـت جمهوری دونالـــد ترامـــپ 

در ســـال ۲۰۲۵ کلیـــد خـــورد. هدایـــت ایـــن 
روند دیپلماتیـــک بر عهده اســـتیو ویتکاف، 
فرســـتاده ویژه دولت ترامـــپ در امور صلح، 
و جرد کوشـــنر، داماد رئیس جمهوری آمریکا 
قـــرار دارد. آخریـــن دور تاش هـــای آمریـــکا 
بـــرای پیشـــبرد مذاکـــرات در ماه ســـپتامبر 
آغـــاز شـــد؛ زمانـــی کـــه گفت وگوهـــا درباره 
ارائـــه مشـــوق های اقتصـــادی و تجـــاری بـــه 
روســـیه، از جمله لغو تحریم هـــای صادرات 
گازوئیـــل، مطـــرح شـــد. این پیشـــنهادها با 
واکنـــش منفی اوکراین و کشـــورهای اروپایی 

روبه رو شـــد.
 

سرنخ هایی از دستور کار مذاکرات
ترکیب هیأت هـــای مذاکره کننـــده اوکراین 
و روســـیه در مذاکـــرات صلـــح ابوظبـــی، از 
جملـــه عوامـــل مهمی اســـت کـــه می تواند 
ســـرنخ هایی دربـــاره اولویت هـــا، اهـــداف و 
دستور کار دو طرف در این دور از گفت وگوها 
ارائه دهد. حضور مقام های ارشـــد سیاسی، 
امنیتی، نظامی و دیپلماتیک در این هیأت ها 
نشـــان می دهـــد کـــه مذاکـــرات صرفـــاً بـــه 
موضوع برقـــراری آتش بس محدود نیســـت 
و ابعـــاد گســـترده تری از جملـــه اختافـــات 
ارضی، تضمین های امنیتـــی و ترتیبات آینده 
روابط روســـیه و غـــرب را نیز در بـــر می گیرد.
کی یف تقریباً همان تیمـــی را برای مذاکرات 
انتخـــاب کرده کـــه در دورهـــای قبلی حضور 
داشـــته اســـت. ایـــن موضوع نشـــان دهنده 
تداوم رویکرد اوکرایـــن در پیگیری آتش بس 
به عنوان اولیـــن گام برای دســـتیابی به یک 
توافق صلح گســـترده تر است. ریاست هیأت 

این کشـــور بار دیگر بر عهده رستم عمروف، 
رئیس ســـرویس اطاعات خارجی این کشور 
اســـت، فردی که در مذاکرات قبلی با مسکو 

نقش محوری داشـــته است.
بـــه گـــزارش یورونیـــوز، کی یـــف همچنیـــن 
کیریلـــو بودانـــوف رئیـــس دفتـــر ولودیمیر 
زلنســـکی، داویـــد آراخامیا رهبر فراکســـیون 
پارلمانـــی حزب حاکـــم »خدمتگـــزار مردم« 
و ســـرگئی کیسلیتســـیا معـــاون اول رئیس 
دفتـــر ریاســـت جمهوری اوکرایـــن را بـــه این 
مذاکرات اعـــزام کرد. هر چهـــار عضو هیأت 
اوکراینـــی در دورهای قبلـــی مذاکرات حضور 
داشـــته اند. این ترکیب نشـــان دهنده حفظ 
تـــداوم در رویکـــرد کی یف اســـت؛ رویکردی 
کـــه بـــر دســـتیابی بـــه آتش بـــس و مذاکره 
دربـــاره تضمین هایـــی بـــرای جلوگیـــری از 
تکـــرار جنگ متمرکز اســـت. اوکرایـــن بارها 
اعـــام کرده که آمادگی بررســـی شـــکل های 
مختلف آتش بس را دارد، اما هم زمان تأکید 
کرده اســـت کـــه هرگونـــه توافق گســـترده تر 
بایـــد حاکمیـــت این کشـــور را حفـــظ کند و 
تضمین های امنیتـــی معتبر و قابـــل اتکایی 
در اختیار آن قرار دهد. ثابت ماندن ترکیب 
هیـــأت مذاکره کننـــده نشـــان می دهـــد که 
کی یـــف قصـــد دارد همیـــن رویکـــرد را ادامه 
دهـــد و پیش از آغـــاز دور جدیـــد مذاکرات، 
تغییر اساســـی در مواضع خـــود ایجاد نکند.

در مقابـــل، مســـکو که دســـت بالاتـــری دارد 
مقام هـــای ارشـــد نظامـــی و دیپلماتیـــک، از 
جمله سرگیی ریابکوف، معاون وزیر خارجه 
روســـیه، را به مذاکرات اعـــزام کرد. فردی که 
در تدوین مطالبات گســـترده امنیتی روسیه 
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از ناتو نقش داشـــته اســـت. حضور ریابکوف 
این احتمـــال را مطرح می کند کـــه کرملین 
قصد دارد دامنه مذاکرات را از مسأله اوکراین 
فراتر برده و ســـاختار امنیتی گسترده تر اروپا 
را نیز در دســـتور کار قرار دهـــد؛ بویژه پس از 
آنکه دونالد ترامـــپ، رئیس جمهوری آمریکا، 
اعام کـــرد توافق احتمالی می توانـــد فراتر از 

اوکراین را نیـــز در بر بگیرد.
 

 نگرانی اروپا از چرخش واشنگتن 
به سوی مسکو

دونالـــد ترامـــپ روز پنج شـــنبه گفت جنگ 
اوکراین بـــه پایان خود نزدیک شـــده و پایان 
دادن بـــه آن ممکن اســـت پای تمـــام اروپا را 
نیـــز به میان بکشـــد. اما اروپا به طور رســـمی 
بخشی از مذاکرات نیســـت. استیو ویتکاف 
و جرد کوشـــنر هفته گذشـــته، پیـــش از آغاز 
مذاکـــرات ســـه جانبه بـــا روســـیه و اوکراین، 
بـــا مقام هـــای اروپایـــی در بروکســـل دیـــدار 
کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی 
اتحادیـــه اروپـــا، روز شـــنبه تأکیـــد کـــرد کـــه 
»اجرای هرگونه توافقی مســـتلزم مشـــارکت 
اتحادیـــه اروپـــا خواهـــد بـــود.« فرانســـه نیز 
اعام کرد که اروپـــا نمایندگانی را به ابوظبی 
اعـــزام خواهـــد کـــرد؛ زیـــرا متحـــدان غربی 
کی یـــف نگراننـــد کـــه ترامـــپ توافقـــی را بر 
اوکراین تحمیـــل کند که امنیت ایـــن قاره را 

تضعیـــف کند.
 بـــا ایـــن حـــال، همـــراه کـــردن کشـــورهای 
اروپایـــی بـــا هرگونه توافـــق دربـــاره ترتیبات 
امنیتی منطقه آســـان نخواهد بود. لهستان 
و کشـــورهای حوزه بالتیک با هرگونه کاهش 
حضـــور و اســـتقرار نیروهای نظامـــی ناتو در 
خاک خود مخالفند. پیش از این نیز روســـیه 
در ســـال های ۲۰۲۱ و اوایل ۲۰۲۲ تاش کرده 
بود از طریق مذاکره بـــه توافقی جامع درباره 
ساختار امنیتی اروپا دســـت یابد؛ تاشی که 

در آن زمان به نتیجه نرســـید.
واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه مقامـــات اروپایی 
ن  ا خـــو فرا کـــه  هســـتند  یـــن  ا ن  نگـــرا
مذاکره کننـــدگان آمریکایـــی بـــرای ایجـــاد 
»یک ســـاختار امنیتی گســـترده تر در اروپا«، 
بازتاب دهنـــده مواضع و مطالبـــات کرملین 
باشـــد. به اعتقاد آنها روســـیه حتـــی پیش از 
آغـــاز دور جدیـــد مذاکرات به یک دســـتاورد 
راهبردی رســـیده اســـت؛ زیرا مســـکو موفق 
شـــده دولت ترامپ را به طرح موضوع ایجاد 
یک چارچوب جدید برای »ســـاختار امنیتی 
گســـترده تر اروپا« به عنوان بخشی از هرگونه 

توافـــق صلح، ســـوق دهد.
روســـیه بارها تأکید کرده اســـت جنگ علیه 
اوکرایـــن در ســـال ۲۰۲۲ واکنشـــی ضـــروری 

از طریـــق  ناتـــو  امنیتـــی  بـــه تهدیدهـــای 
گســـترش به سمت شرق اســـت. در همین 
چارچـــوب، بـــه گفتـــه مقام هـــای اروپایـــی، 
طـــرح موضـــوع گســـترده تر امنیـــت اروپا از 
ســـوی مذاکره کننـــدگان دونالـــد ترامـــپ در 
جریـــان مذاکرات صلـــح اوکرایـــن، می تواند 
زمینـــه را بـــرای بررســـی مطالبـــات امنیتـــی 
روســـیه و بازتعریـــف ترتیبـــات امنیتـــی اروپا 
فراهم کند. درواقع مقامـــات اروپایی نگران 
این هســـتند که پذیرش ایـــن روند به معنای 
پذیرش خواسته روســـیه برای داشتن نقش 
و نفوذ بیشتر در تعیین ترتیبات امنیتی اروپا 
باشـــد. آنها تأکید دارند که روسیه باید پیش 
از هرگونه بحـــث درباره امنیت قـــاره اروپا، با 

اوکرایـــن به صلح برســـد.
تصمیـــم دولت آمریـــکا برای گنجانـــدن این 
موضوع در دســـتور کار مذاکـــرات، در حالی 
صورت می گیـــرد که دولت ترامپ به شـــدت 
به دنبـــال یافتن راهـــی برای پایـــان دادن به 
جنـــگ اوکرایـــن اســـت؛ جنگی کـــه ترامپ 
پیش از بازگشت به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ 
وعده داده بود ظرف ۲۴ ســـاعت به آن پایان 
دهد. به گزارش واشـــنگتن پست؛ مقام های 
امنیتـــی فعلـــی و پیشـــین آمریـــکا گفته انـــد 
آمریکا با مطـــرح کردن احتمـــال توافق های 
اقتصادی با روســـیه، حتی پیش از دستیابی 
به آتش بس، از هم اکنـــون امتیازهای زیادی 

به مســـکو داده است.
نگرانی  مقامـــات اروپا دربـــاره احتمال تاش 
دولت آمریـــکا برای تحمیل توافقی به ســـود 
مســـکو، پس از آن افزایـــش یافت که ترامپ 
در مصاحبـــه ای با برنامه »۶۰ دقیقه« شـــبکه 
خبـــری ســـی بی اس که شـــامگاه یکشـــنبه 
پخـــش شـــد، گفـــت معتقد اســـت: »مـــا به 
دستیابی به توافق بســـیار نزدیک شده ایم.« 
او همچنیـــن گفـــت اوکراین احتمـــالاً پس از 
پایان جنگ »با شـــکلی تا حدودی متفاوت« 
بـــه کار خود ادامه خواهـــد داد. ترامپ پس از 
دیدار بـــا کریل دمیتریف، فرســـتاده پوتین، 
در کاخ سفید نیز به خبرنگاران گفت ممکن 
است »توافق بزرگی« شـــکل بگیرد که »فراتر 
از اوکراین خواهد بود« و »شـــاید تمام اروپا را 

دربر بگیرد«.
ترامپ همچنین معتقد اســـت که ولودیمیر 
زلنســـکی، رئیس جمهـــوری اوکرایـــن مانـــع 
اصلی در مســـیر تاش ها برای برقراری صلح 
اســـت. او ماه گذشـــته گفت: »زلنسکی باید 
بخواهـــد بـــه این جنـــگ پایـــان دهـــد و اگر 
چنیـــن نکنـــد، فکـــر می کنـــم اتفاق بســـیار 
بدی خواهد افتاد.« واشنگتن همچنین ماه 
گذشـــته توافقی برای خرید گازوئیل روســـیه 
امضا کرد تا مانع گران تر شـــدن نفت شـــود.

مصر، عراق و اردن بین 2 جنگ جهانی
بافاصلـــه پس از جنگ جهانـــی اول، تاش های بریتانیا بـــرای حفظ کنترل 
بـــر مصـــر و ایجـــاد قیمومت در عـــراق بـــا مقاومت گســـترده مردمـــی روبه رو 
شـــد. هرچند بریتانیا توانســـت شـــورش ها در این دو کشـــور را سرکوب کند، 
هزینه های ناشـــی از این ســـرکوب بســـیار فراتر از حد انتظار بـــود و ادامه آن 
به ســـختی ممکن می شـــد. بنابراین، بریتانیا نظامی موســـوم به »امپراطوری 
مبتنـــی بر معاهـــده« طراحی کـــرد. در چارچوب ایـــن نظام، مصـــر و عراق به 
نوعی اســـتقال محدود دســـت یافتند که بـــه آنها اجازه مـــی داد امور داخلی 
خـــود را تـــا حدی مطابق خواســـت خـــود مدیریت کننـــد، امـــا در عین حال 
باید پذیـــرای پایگاه های نظامی بریتانیـــا در خاک خود می بودند و سیاســـت 
خارجـــی ای را دنبـــال می کردند که برای لندن قابل قبول بـــود. بدین ترتیب، 
بریتانیا توانست نیازهای اســـتراتژیک خود را بدون متحمل شدن هزینه های 
مســـتقیم حکومت داری بر این ســـرزمین ها تأمین کند. اما، محدودیت های 
اعمال شـــده بر حاکمیت ملـــی کامل، باعث بـــروز اختافاتی میـــان رهبران 

محلـــی و بریتانیا شـــد و تنش های مداومـــی در طول ایـــن دوره ایجاد کرد.
 

مبارزه برای قدرت در مصر در دوره بین دو جنگ  جهانی
اگرچه مصر در طول جنگ جهانی اول از تبدیل شـــدن به میدان نبرد مستقیم 
مصون ماند، اما جمعیت آن در ســـال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ با سختی های شدیدی 
مواجه شـــد. تصمیم بریتانیا برای استفاده از این کشـــور به عنوان نقطه شروع 
هر دو حمله گالیپولی و ســـوریه، به معنـــای به کارگیری منابع مادی و انســـانی 
مصـــر در خدمت تاش های جنگی متفقین بـــود. حیوانات اهلی و محصولات 
کشـــاورزی مصادره شـــدند و هزاران دهقـــان به اجبار به خدمـــت در گروه های 
کارگـــری غیرنظامـــی درآمدند و وادار شـــدند همراه ارتش بریتانیـــا در حمله به 
سوریه عثمانی شرکت کنند. ساکنان روستاها و شهرها به یکسان از پیامدهای 
تـــورم و کمبود کالاهای ضـــروری رنج بردند. اعام بریتانیـــا مبنی بر قیمومت بر 
مصر و اعمال حکومت نظامی در ســـال ۱۹۱۴، فعالیت های سیاســـی داخلی را 
به طور کامل متوقف ســـاخت. قیمومت بریتانیا در عمل چهار قرن حاکمیت 
عثمانـــی را پایـــان داد. حاکمـــان مصر مدت ها تـــاش کرده بودند تا خـــود را از 
ســـلطه اســـتانبول رها کنند، اما هرگز تصـــور نمی کردند که کنترل ســـلطان با 
فرمانبری از کمیســـر عالی بریتانیا جایگزین شـــود. افزون بـــر این، مصری ها از 
مشـــارکت اجباری خود در جنگ علیه یک دولت اسامی دیگر، که پیوندهای 
دینی عمیقی با آن داشـــتند، خشـــنود نبودند. با پایان جنـــگ، نارضایتی ها به 
شـــکل بی قـــراری مداوم در تمام ســـطوح جامعه مصـــر تبلور یافـــت. در میان 
نخبگان، احساســـات قوی برای خودگردانی با اظهارات رئیس جمهوری ایالات 
متحده، وودرو ویلســـون، درباره حق تعیین سرنوشت تحریک شد. اما، تجربه 
جنگ به سیاست گذاران بریتانیایی نشـــان داده بود که مصر تا چه اندازه برای 
حفظ منافع امپریالیســـتی لندن حیاتی اســـت و هیچ احتمالـــی برای خروج 
داوطلبانـــه از کشـــور وجـــود نداشـــت. همان طور که لـــرد لوید در ســـال ۱۹۲۹ 
در مجلـــس عـــوام اعام کرد: »تنهـــا مکانی که می تـــوان از کانال ســـوئز به طور 
اقتصـــادی و کافـــی دفاع کرد، قاهره اســـت«. با این حال، اقدامـــات چند نفر از 
نخبگان مصری، احساســـات ضدبریتانیایی موجود را به شورشـــی ملی تبدیل 
کرد که بریتانیایی ها را غافلگیر ســـاخت و آنها را وادار کرد برای اســـتمرار حضور 

خـــود در مصر، به دنبـــال راه حلی مبتنی بر توافق و مذاکره باشـــند. 
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بروکسل بازنده توافق احتمالی؟
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خبر

اهمیت رشد 
شاخص ها در 

روز گذشته، 
تنها در عدد 
شاخص کل 

نبود. وقتی 
نزدیک به 

همه نمادها 
سبزپوش اند 

و شاخص 
هم وزن هم 

تقریباً هم پای 
شاخص 

کل حرکت 
می کند، 

می توان گفت 
دامنه خرید از 

چند شرکت 
بزرگ فراتر 

رفته است. 
البته نمادهای 

شاخص ساز 
همچنان اثر 

تعیین کننده ای 
داشتند

صندوق های سهامی و صندوق های بخشی 
هم ورود قابل توجه منابـــع را تجربه کردند. 
در ســـطح نمادهـــا، »شـــبریز«، »وبملت«، 
»فارس«، »فـــولاد«، »وتجارت« و »شـــپنا« در 
شـــمار نمادهایی بودند که بیشترین توجه 
سرمایه گذاران حقیقی را به خود جلب کردند.
این توزیع نشـــان می دهد بـــازار فقط به یک 
روایت یا صنعت خاص تکیه نداشـــته است. 
با این حال، ورود پـــول به گروه های مختلف 
به معنای یکسان بودن چشم انداز شرکت ها 
نیست. وضعیت سودآوری، قیمت مواد اولیه، 
نرخ فروش و شـــرایط هر صنعـــت می تواند 

مسیر متفاوتی برای نمادها رقم بزند.
 

صف خرید و هیجان 
و  حق تقـــدم  ســـهام،  معامـــات  ارزش 
صندوق های سهامی در گزارش های مختلف 
حدود ۳۴ تا ۳۶ همت اعام شد و ارزش کل 
معامات بازار از ۶۰ همت گذشـــت. در نگاه 
نخست ممکن است این ارقام در مقایسه با 
صف های خرید گسترده چندان چشمگیر به 
نظر نرسند. اما وقتی سهم بزرگی از تقاضا در 
صف می ماند و عرضه کافی برای انجام معامله 
وجود ندارد، همه سفارش ها به معامله تبدیل 
نمی شوند. بنابراین ارزش معامات روزانه، در 
چنین شرایطی تصویر کاملی از حجم تقاضای 

بالقوه ارائه نمی کند.
با این همه، صف خریـــد به تنهایی معادل 
تقاضای پایدار نیســـت. بخشـــی از رشـــد 
می توانـــد حاصـــل هیجـــان کوتاه مدت یا 
انتظار بـــرای تـــداوم اخبار مثبت باشـــد.  
باید دید بازار در روزهـــای آینده نیز به این 
منوال حرکت می کند؟ آیا خریداران پس از 
فروکش کردن موج اولیه نیز در معامات 
حاضـــر می مانند و آیـــا تقاضای امـــروز به 

دادوستدهای واقعی تبدیل می شود؟
در هـــر حـــال، رونـــد معامـــات در تابلوی 
بورس اصاً عادی نبوده است. شاخص ها 
به قله های تازه رســـیدند، تقریباً تمام بازار 
در محدوده مثبت بســـته شـــد و ورود پول 
حقیقی رکـــورد شکســـت. این تحـــولات از 
بازگشـــت پرقدرت خریداران حکایت دارد. 
اما دوام صعود، بیش از یک رکورد روزانه به 
تداوم نقدینگی، روشن تر شدن چشم انداز 
سیاسی و ارزیابی سرمایه گذاران از وضعیت 

واقعی شرکت ها وابسته است.

با سبزپوشی 97 درصد نمادها و ورود 12 همت سرمایه خرد، صف های خرید بازار را فرا گرفت

سه شنبه رکوردها در بورس

ورود 12 هزار میلیارد تومـــان پول حقیقی در 
یـــک روز به بـــورس و سبزپوشـــی ۹۷ درصد 
نمادها، سه شـــنبه را به یکی از پرتحرک ترین 
روزهای بازار ســـرمایه تبدیل کرد. پشت این 
موج خرید، هم تغییر انتظارات سیاسی دیده 
می شد و هم جابه جایی پول میان بازارها. اما 
صف های خرید هنوز پاسخ روشنی به پرسش 
مهم تر نمی دهند: آیا این تقاضـــا در روزهای 

آینده هم دوام می آورد؟
بورس تهران روز گذشـــته را بـــا چنان برتری 
تقاضایی به پایان رســـاند کـــه تصویر یک روز 
کاماً صعودی را پشت سر گذاشت. چنانکه 
شاخص کل نزدیک به 22۰ هزار واحد بالا رفت 
و شـــمار نمادهای مثبت به حدود ۹۷ درصد 
رسید و نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان پول 
حقیقی راهی ســـهام و صندوق های سهامی 
شد. این رقم، بر اساس آمارهای منتشرشده، 
رکورد تازه ای برای ورود روزانه پول حقیقی به 

بازار است.
شـــاخص کل بـــا رشـــد 2.۷ درصـــدی بـــه 
۸ میلیـــون و ۳۵۷ هـــزار واحـــد برگشـــت 
و شـــاخص هم وزن نیـــز  با افزایـــش 2.۴۵ 
درصدی، در ســـطح 2 میلیون و ۳۳۸ هزار 
واحد ایستاد و برای نخستین بار وارد کانال 
2.۳ میلیون واحد شد. همزمان، شاخص 
فرابورس بیش از 1۶۰۰ واحد رشـــد کرد و از 
مرز ۷۰ هزار واحد گذشت  که پیش از این در 

کارنامه این شاخص ثبت نشده بود.
 

 تقاضا فقط به چند سهم بزرگ 
محدود نماند

اهمیت رشد شاخص ها در روز گذشته، تنها 
در عدد شـــاخص کل نبود. وقتـــی نزدیک به 
همه نمادها سبزپوش اند و شاخص هم وزن 
هـــم تقریبـــاً هم پـــای شـــاخص کل حرکت 
می کند، می توان گفت دامنـــه خرید از چند 
شرکت بزرگ فراتر رفته است. البته نمادهای 
شاخص ســـاز همچنان اثـــر تعیین کننده ای 
داشتند. نمادهایی مثل »فملی« و »فارس« در 

مجموع بیش از ۶۰ هزار واحد به رشد شاخص 
کل کمک کردند. اما در کنار آنها، شمار زیادی 
از شرکت های کوچک و متوسط نیز با افزایش 

قیمت روبه رو شدند.
در میـــان نمادهای پرتراکنـــش، »فملی«، 
»وبملت«، »تاصیکو«، »فساپ«، »شبریز« و 
»حکشتی« به سقف دامنه نوسان رسیدند. 
صف های خرید در پایان معامات حدود 
1۶ تـــا 1۸ همت بـــرآورد شـــد، در حالی که 
ارزش سفارش های فروش فاصله زیادی با 
آن داشت. ۶۳۵ نماد در صف خرید بودند 
و تنها شـــش نماد صف فروش داشـــتند. 
این تصویری اســـت که از تقاضای گسترده 
خبر می داد، اما همزمان نشان می دهد که 
بخش مهمی از خریداران فرصت معامله 

پیدا نکرده اند.
 

تغییر  رویکرد سرمایه گذاران؟
مهم تریـــن عـــدد روز، ورود نزدیـــک به 12 
همت پول حقیقی به ســـهام، حق تقدم و 
صندوق های سهامی بود. منابع مختلف 
رقم آن را اندکی متفاوت گزارش کرده اند، 
امـــا در همـــه آمارهـــا انـــدازه ورود پول در 
محدوده ای کم ســـابقه و نزدیک به 12 هزار 
میلیارد تومان قرار داشـــت. قدرت خرید 

حقیقی ها نیز حدود 1.۶ برابر گزارش شد. 
سرانه خرید از ســـرانه فروش بیشتر بود و 
این فاصله، برتـــری خریداران را در جریان 

معامات نشان می داد.
همزمان بیش از پنج همت از صندوق های 
درآمد ثابت خارج شد. کنار هم قرار گرفتن 
ایـــن دو جریان می تواند نشـــانه ای باشـــد 
از اینکه بخشـــی از ســـرمایه گذاران حاضر 
شده اند برای کســـب بازده بیشتر، ریسک 
بالاتری را بپذیرند. با ایـــن حال، نمی توان 
نتیجـــه گرفـــت تمام پـــول خارج شـــده از 
صندوق هـــای درآمد ثابت مســـتقیماً وارد 
سهام شده است و این سرمایه ممکن است 
به ابزارهای دیگری هم منتقل شده باشد. 
آنچه روشن است، افزایش محسوس تمایل 
به خرید دارایی های پرریسک تر در همین 

روز معاماتی است.
 

 خبرهای سیاسی
چگونه وارد محاسبات بازار شدند؟

بخشی از توضیح موج خرید را باید در تغییر 
فضای انتظارات جســـت وجو کرد. خبرهای 
مرتبط با مذاکرات و برداشت هایی از تقویت 
مسیر دیپلماسی، از نگاه برخی معامله گران 
احتمال کاهش تنش های سیاسی را پررنگ تر 

کرد. در بازاری که ریسک های بیرونی می توانند 
بر نرخ ارز، هزینه های تولید، فروش شرکت ها 
و ارزش گذاری سهام اثر بگذارند، حتی تغییر 
در لحن خبرها هـــم ممکن اســـت تصمیم 

خریداران و فروشندگان را جابه جا کند.
کاهش قیمت نفت نیز در کنار این خبرها در 
محاسبات فعالان بازار قرار گرفت، هرچند 
اثـــر آن بر همـــه صنایع یکســـان نیســـت. 
قیمت جهانی نفت برای برخی شـــرکت ها 
و بخش هـــای اقتصـــادی می توانـــد معنای 
متفاوتی داشته باشد؛ بنابراین رشد بازار را 
نمی شود به این عامل به تنهایی نسبت داد. 
دقیق تر آن است که بگوییم اخبار سیاسی و 
اقتصادی، زمینه انتظاری مساعدتری فراهم 
کردند و در فضایی که تقاضا از پیش پرقدرت 
بود، به خریدها نیرو دادند. این خبرها البته 
به معنـــای توافق قطعی یا رفع ریســـک های 

موجود نیستند.

پول به کدام گروه ها رفت؟
جریان پول در روز سه شنبه میان چند صنعت 
و صنـــدوق توزیع شـــد. در میـــان گروه های 
بورسی، بانک ها بیش از یک همت ورود پول 
حقیقی داشتند. پتروشیمی ها و پالایشی ها 
نیـــز از مقصدهای مهـــم نقدینگـــی بودند. 

وزیر راه و شهرسازی در نوزدهمین همایش بین المللی 
حمل ونقل ریلی خبر داد

 ـزاهدان تأمین 40 هزار میلیارد تومان برای راه آهن چابهار 
 نوزدهمیـــن همایـــش بین المللـــی 
حمل ونقل ریلی با تأکیـــد بر تکمیل 
کریدورهای راهبردی، اتصال بنادر به 
شبکه سراسری، توســـعه دیپلماسی 
ریلی و نوســـازی ناوگان برگزار شـــد. 
در ایـــن رویـــداد، مســـئولان وزارت 
راه و شهرســـازی از تأمیـــن حـــدود 
۴۰ هزار میلیـــارد تومان اعتبـــار برای 
 ـ زاهدان، پیش بینی  راه آهن چابهـــار
جابه جایی بیـــش از ۵۳۰ میلیون تن 
بار در مســـیر شـــرق به غرب تا سال 
2۰۳۰ و امضـــای ســـه تفاهمنامه برای 
احـــداث نیروگاه خورشـــیدی، تأمین 
۳۶ لکوموتیو تمام باتری و بازسازی 2۴ 

لکوموتیو متوقف خبر دادند.
و  ریلـــی  زیرســـاخت های  توســـعه 
تبدیل موقعیـــت جغرافیایـــی ایران 
بـــه مزیتـــی اقتصـــادی در تجـــارت 
و ترانزیـــت منطقـــه ای، از مهم ترین 
همایـــش  نوزدهمیـــن  محورهـــای 
بین المللی حمل ونقل ریلی بود. در 
این همایـــش، رئیس جمهوری، وزیر 
راه و شهرســـازی و مدیرعامل شرکت 
راه آهن جمهوری اســـامی ایـــران، با 
تأکید بر ضرورت تکمیل کریدورهای 
بین المللی و افزایش سهم حمل ونقل 
ریلی، بر نقش ســـرمایه گذاری بخش 
خصوصی، فناوری های نوین و همکاری 
با کشورهای همسایه در ارتقای جایگاه 
ایـــران در شـــبکه حمل ونقل منطقه 
تأکید کردند.در پیام مسعود پزشکیان 
به این همایش، با تأکیـــد بر اهمیت 
ایجاد شـــبکه ای کارآمد و رقابت پذیر 
و  حمل ونقـــل  زیرســـاخت های  از 
کریدورهـــای  تکمیـــل  لجســـتیک، 
ریلی، اتصال بنادر و مراکز تولیدی به 
شبکه سراسری و گسترش همکاری 
بـــا کشـــورهای همســـایه از الزامـــات 
بهره گیـــری از موقعیـــت جغرافیایی 

ایران برشمرده شده است.
 

 ـزاهدان بزودی افتتاح ریل چابهار 
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی نیز 
در این همایش، گفت: »هفت پل ریلی 

کشور در جنگ آسیب دیدند که نشان 
داد زیرساخت های ریلی تا چه اندازه 
با تاب آوری و ارتباطات داخلی کشـــور 

پیوند دارند.«
وزیـــر راه و شهرســـازی در تشـــریح 
برنامه های توسعه کریدورهای ریلی، 
اتصال زاهدان به چابهار را از پروژه های 
دارای اهمیـــت راهبردی و ژئوپلتیکی 

برای ایران عنوان کرد.
وی گفت: »با وجود شـــرایط دشـــوار 
کشـــور و وقوع جنگ، حدود ۴۰ هزار 
 ـ  میلیارد تومان بـــرای راه آهن چابهار
زاهدان تأمین و تزریق شده است.« 
وی ابراز امیدواری کرد این پروژه طی 
یکی دو ماه آینده به بهره برداری برسد.

 
 چشم انداز حمل و نقل 

530 میلیون تنی
یکـــی دیگـــر از محورهـــای اصلی این 
همایش، توسعه دیپلماســـی ریلی و 
افزایش ســـهم ایـــران از حمل ونقل 
بین المللی بـــود. جبارعلـــی ذاکری، 
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری 
اســـامی ایران، با اشـــاره به ظرفیت 
مسیرهای بین المللی شرق به غرب، 
اظهـــار کـــرد: »پیش بینی ها نشـــان 
می دهد حجم حمل ونقل بین المللی 
در این مســـیر تـــا افق ســـال 2۰۳۰ به 
بیـــش از ۵۳۰ میلیـــون تـــن خواهد 
رســـید. بنابراین، کشـــورهای منطقه 
باید از هم اکنون برای استفاده از این 
ظرفیت و افزایش ســـهم شبکه ریلی 

خود برنامه ریزی کنند.«
نویـــن  از فناوری هـــای  بهره گیـــری 
و هـــوش مصنوعـــی بـــرای افزایـــش 
ظرفیت عملیاتی شـــبکه ریلی نیز از 
دیگر موضوعات مطرح شـــده در این 

همایش بود.
ذاکری با اشـــاره به بررسی های اولیه 
انجام شـــده در ایـــن زمینـــه، گفت: 
»استفاده از هوش مصنوعی و تعریف 
شبکه ای یکپارچه می تواند بهره وری 
شـــبکه ریلی و ناوگان موجود کشور را 

حداقل 1۵ درصد افزایش دهد.«

گزارش

گروه اقتصادی



اقتصـــادی خانوار تعیین می شـــود. نتیجه آن اســـت 
کـــه منابع محـــدود، به جـــای توزیع یکســـان میان 
نیازهـــای متفـــاوت، بیشـــتر در اختیـــار گروه هایی 
قـــرار می گیرد که به پشـــتیبانی دولت وابســـته ترند.

این اســـتاد دانشـــگاه البته تفاوت منابع تأمین مالی 
در ایـــران را نیز یـــادآور می شـــود. در اقتصـــاد ایران، 
بخشـــی از پرداخت هـــای حمایتـــی از درآمدهـــای 
نفتی و منابـــع حاصل از سیاســـت های مرتبط با ارز 
و انـــرژی تأمیـــن می شـــود؛ در حالی کـــه مالیات در 
بسیاری از کشـــورهای توســـعه یافته، از منابع اصلی 
حمایت اجتماعی اســـت. از نظر افقه، شیوه تأمین 
منابع و نحوه تخصیص آنها باید همزمان در طراحی 
سیاســـت حمایتی بررســـی شـــود. او تأکید می کند 
کـــه هـــدف ایـــن سیاســـت ها، تأمیـــن حداقل های 
معیشـــتی همـــراه با حفـــظ اســـتقلال اقتصـــادی و 
کرامت افراد اســـت. بنابراین، شناســـایی نیازمندان 
نبایـــد صرفـــاً بـــه تقســـیم جمعیـــت در چنـــد گروه 
درآمـــدی محدود بمانـــد؛ میزان حمایـــت نیز باید با 

شـــرایط هر گروه تناســـب داشـــته باشد.
افقـــه در این بـــاره می گویـــد: »دهک هـــای پایین تر 
درآمدی باید ســـهم بیشـــتری از حمایت ها دریافت 
کننـــد و بـــا افزایـــش ســـطح درآمـــد، میـــزان ایـــن 
حمایت هـــا کاهـــش یابـــد.« چنیـــن رویکـــردی، به 
گفته او، امـــکان تمرکز مؤثرتر منابع بـــر خانوارهای 

دارای بیشـــترین نیـــاز را فراهـــم می کند.
بـــا این حـــال، او نبود اطلاعـــات دقیق درآمـــدی را از 
مهم تریـــن موانـــع اجـــرای ایـــن سیاســـت می داند. 
دولـــت برای تعییـــن مشـــمولان و میـــزان حمایت، 
بایـــد تصویر قابـــل اعتمـــادی از وضعیـــت اقتصادی 
خانوارها داشـــته باشـــد. به همیـــن دلیـــل، از نگاه 
افقـــه، اثربخشـــی کالابـــرگ به ســـه عامل وابســـته 

است: کیفیت شناســـایی خانوارها، دقت معیارهای 
دهک بندی و تناســـب اعتبار حمایتی بـــا نیاز واقعی 

دریافت کننـــدگان.

 درآمد و ثروت باید با هم سنجیده شوند
حسین درودیان، کارشـــناس اقتصادی، در گفت وگو 
بـــا »ایـــران« میان منطق آغـــاز طرح و شـــرایط فعلی 
تفـــاوت قائـــل می شـــود. او معتقد اســـت تخصیص 
کالابـــرگ به همـــه خانوارها در ابتـــدای اجرا، تصمیم 
درســـتی بود؛ زیرا دولت در حال تغییر شیوه حمایت 
از کالاهـــای اساســـی و انتقـــال آن از ارز ترجیحـــی به 

اعتبار خرید خانـــوار بود.
درودیـــان توضیـــح می دهـــد کـــه میـــزان رســـیدن 
منفعـــت ارز ترجیحـــی به مصرف کننده، به ســـاختار 
زنجیره تولید و توزیع بســـتگی داشت. هرچه زنجیره 
پیچیده تر و تعداد واســـطه ها بیشـــتر بـــود، احتمال 
کاهش ســـهم مصرف کننده از ایـــن منفعت افزایش 
می یافـــت. در مقابـــل، در زنجیره هـــای ســـاده تر، 
امکان کنتـــرل و اجرای مؤثر سیاســـت بـــرای دولت 

بود. بیشتر 
او می گویـــد منطـــق اولیه دولـــت، برخـــورداری همه 
خانوارهـــا از کالابرگ بود و مبلغ یـــک میلیون تومان 
نیـــز با توجـــه به ســـطح قیمت هـــا در زمـــان تعیین 
آن، رقـــم پایینی محســـوب نمی شـــد. با ایـــن حال، 
بـــه اعتقـــاد درودیـــان، جنـــگ و افزایش فشـــارهای 
بودجـــه ای، شـــرایط را تغییـــر و دولـــت را به ســـمت 
کاهش شـــمار دریافت کنندگان ســـوق داده اســـت.
از نظـــر او، مســـأله تعیین کننـــده در ایـــن مرحلـــه، 
نحـــوه شناســـایی خانوارهایی اســـت که قرار اســـت 
از فهرســـت خـــارج شـــوند. درودیـــان می گویـــد که 
اطلاعات ثـــروت، معمولاً آســـان تر از اطلاعات درآمد 

قابـــل جمع آوری اســـت؛ مالکیـــت خانه، خـــودرو و 
ســـهام در ســـامانه های مختلف ثبت می شـــود، اما 
حتـــی این اطلاعـــات نیز همـــه دارایی ها را پوشـــش 
نمی دهـــد و بـــرای نمونه، ارز و طلای نگهداری شـــده 

در خانه هـــا لزوماً قابل شناســـایی نیســـت.
او اتـــکای صرف بـــه ثروت را خطـــازا می دانـــد و برای 
توضیح تفاوت دارایی با درآمـــد جاری، مثال فردی را 
مطرح می کند که مالک خانه ای با ارزش بســـیار بالا 
در تهران اســـت، اما لزوماً درآمد جاری بالایی ندارد. 
از نـــگاه او، ارزش ملـــک به تنهایـــی برای تشـــخیص 

وضعیت درآمدی کافی نیســـت.
در مقابـــل، درآمد بالا نیـــز به تنهایی همـــه واقعیت 
زندگـــی خانـــوار را نشـــان نمی دهـــد. ممکن اســـت 
فـــردی درآمـــد نســـبتاً مناســـبی داشـــته باشـــد، اما 
مســـتأجر باشـــد و دارایی قابـــل توجهـــی در اختیار 
نداشـــته باشـــد. پیشـــنهاد درودیـــان، اســـتفاده از 
ترکیبـــی از شـــاخص های درآمـــد و ثـــروت اســـت تا 
تصمیم گیـــری بـــر پایـــه یـــک نشـــانه منفـــرد انجام 
نشـــود. این اقتصاددان اصل رسیدن منابع حمایتی 
بـــه اقشـــار هـــدف را منطقـــی می دانـــد، اما یـــادآور 
می شـــود کـــه کالابـــرگ و ارز ترجیحی از نظـــر دامنه 
برخورداری یکسان نیستند. در سیاست ارز ترجیحی، 
حمایـــت بـــه کالای مشـــخص تعلـــق می گرفـــت و 
مصرف کننـــدگان متناســـب با تـــوان خرید خـــود از 
آن بهره منـــد می شـــدند؛ در کالابـــرگ، حمایـــت به 
فرد مشـــخص و در قالـــب اعتبار معیـــن اختصاص 

می یابـــد.
بنابرایـــن، بـــه اعتقـــاد او، کالابـــرگ اگرچـــه از برخی 
جهـــات می توانـــد هدفمندتر از ارز ترجیحی باشـــد، 
دقیقاً معادل سیاست پیشین نیست و محدودشدن 

دامنـــه آن بایـــد در ارزیابی تصمیم لحاظ شـــود.

حد نصاب 
درآمدی ۲۰ 

میلیون تومان 
برای خانوار 
سه نفره در 

مهرماه، یکی 
از معیارهای 

برخورداری از 
افزایش اعتبار 
کالابرگ از یک 
میلیون به یک 

میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان 

بوده است؛ نه 
معیار حذف 

اصل کالابرگ. 
بنابراین، 

برخوردارنبودن 
از افزایش ۵۰۰ 

هزار تومانی، 
به خودی خود 

به معنای قطع 
اعتبار یک 

میلیون تومانی 
نیست

 ابعاد بازنگری در فهرست دریافت کنندگان کالابرگ 
در گفت و گو با کارشناسان اقتصادی

 
منابع محدود، اقتضا دارد که سیاست های حمایتی 
بیشـــتر متوجـــه خانوارهـــای کـــم برخوردار باشـــد. 
دولـــت با همیـــن اســـتدلال، بازنگری در فهرســـت 
دریافت کننـــدگان کالابرگ الکترونیکی را در دســـتور 
کار قـــرار داده اســـت تـــا امـــکان تقویـــت حمایت از 
گروه های آسیب پذیر فراهم شـــود. اما مسأله اصلی 
آن اســـت که منابع آزادشـــده به خانوارهای نیازمند 
برسد و خطای شناســـایی، گروهی از مستحقان را از 

حمایت محـــروم نکند.
در ایـــن میان دو کارشـــناس اقتصـــادی در گفت و گو 
بـــا »ایـــران« می گویند اولویـــت دادن بـــه خانوارهای 
کم درآمـــد، از منظـــر سیاســـت حمایتی قابـــل دفاع 
اســـت، اما درباره دامنه حذف، معیارهای تشخیص 
برخـــورداری و نســـبت کالابـــرگ بـــا حمایت هـــای 
پیشـــین، ملاحظات مهمی وجود دارد. مرتضی افقه 
بـــر توزیع حمایت متناســـب با نیـــاز خانوارها تأکید 
می کنـــد، حســـین درودیـــان اســـتفاده همزمـــان از 

اطلاعـــات درآمد و ثـــروت را ضـــروری می داند.

افزایش اعتبار با حذف کالابرگ تفاوت دارد
در روزهـــای اخیـــر، انتشـــار ارقـــام متفـــاوت درباره 
ســـقف درآمـــد مشـــمولان، بـــه ابهـــام دربـــاره آینده 
کالابـــرگ دامن زده اســـت. بخشـــی از ایـــن ابهام به 
تفکیک نشـــدن دو موضـــوع بازمی گـــردد: شـــرایط 
دریافت افزایش اعتبار و شـــرایط خروج از فهرست 

دریافت کننـــدگان.
به گـــزارش ایرنـــا، حد نصـــاب درآمـــدی ۲۰ میلیون 
تومـــان بـــرای خانـــوار ســـه نفره در مهرمـــاه، یکی از 
معیارهـــای برخـــورداری از افزایـــش اعتبـــار کالابرگ 
از یـــک میلیون بـــه یک میلیـــون و ۵۰۰ هـــزار تومان 
بـــوده اســـت؛ نـــه معیـــار حـــذف اصـــل کالابـــرگ. 
بنابراین، برخوردارنبودن از افزایش ۵۰۰ هزار تومانی، 
به خودی خـــود به معنـــای قطع اعتبار یـــک میلیون 

تومانی نیســـت.
در هدف گذاری اولیه، بـــرای ۴۴ میلیون نفر پیامک 

دعـــوت به تکمیـــل فرم خوداظهاری ارســـال شـــده 
و بـــر اســـاس اطلاعـــات ارائه شـــده، تاکنـــون اعتبار 
کالابـــرگ ۳۳ میلیـــون و ۵۰۰ هزار نفـــر افزایش یافته 
اســـت. این دو رقم نیز به دو مرحله متفاوت اشـــاره 
دارند: جمعیت دعوت شـــده برای بررســـی شـــرایط 
و جمعیتـــی کـــه افزایـــش اعتبار بـــرای آنهـــا اعمال 

شـــده است.
همچنین شـــمار زیـــادی از افراد خـــارج از جمعیت 
هـــدف افزایـــش اعتبـــار، همچنـــان کالابـــرگ یـــک 
میلیون تومانـــی دریافت می کنند. رئیس ســـازمان 
برنامه و بودجه نیز اعلام کرده اســـت بـــرای افرادی 
که فـــرم خوداظهـــاری را تکمیل نکرده انـــد، مهلت 
مجـــدد در نظـــر گرفتـــه می شـــود و افـــراد خـــارج از 
جمعیـــت شناسایی شـــده می تواننـــد درخواســـت 
خـــود را ثبـــت کننـــد تـــا وضعیـــت اقتصـــادی آنان 
بررســـی شـــود. موضوع جداگانه، اصلاح فهرســـت 
دریافت کنندگان در آبان ماه اســـت که طبق گزارش 
ایرنـــا، در مرحلـــه اول یک میلیـــون خانـــوار را دربر 
می گیـــرد. معیارها و حـــد نصاب های ایـــن بازنگری 
قرار اســـت از ســـوی دولت اعـــلام شـــود. از این رو، 
ارقام منتشرشـــده درباره حذف گسترده دهک ها یا 
ســـقف دارایی ها، تا پیش از اعلام رسمی، نمی تواند 
مبنای قطعی قضاوت درباره سیاست اجرایی باشد.

منابع محدود و ضرورت تعیین اولویت
دولت پـــس از حـــذف ارز ترجیحی، اعتبـــار ماهانه 
یک میلیون تومانی برای خرید ۱۱ قلم کالای اساســـی 
اختصـــاص داد. قرار بود این اعتبار به صورت دوره ای 
و متناســـب با تغییر نرخ ارز و قیمت کالاها بازنگری 
شود، اما بر اســـاس سوابق ارائه شـــده، رقم آن برای 
عمـــوم دریافت کننـــدگان طـــی ۱۰ ماه ثابـــت مانده 
و افزایـــش اعتبـــار فقط بـــرای بخشـــی از جمعیت 

اعمال شـــده است.
توضیـــح دولـــت بـــرای افزایش نیافتن اعتبـــار همه 
دریافت کننـــدگان، محدودیـــت بودجـــه اســـت. 
در چنیـــن شـــرایطی، ادامـــه پرداخـــت یکســـان به 
گروه هـــای مختلـــف درآمـــدی، امـــکان تقویـــت 
حمایـــت از خانوارهایـــی را محـــدود می کنـــد کـــه 
بخـــش بزرگ تری از درآمدشـــان صـــرف خرید مواد 

غذایـــی و تأمیـــن نیازهـــای ضـــروری می شـــود.
رئیس جمهـــوری نیـــز در جلســـه اخیـــر شـــورای 
اطلاع رســـانی دولـــت بـــر همیـــن اولویـــت تأکیـــد 

کرده و خواســـتار هدایـــت منابع عمومی به ســـوی 
خانوارهای نیازمند شـــده اســـت. از نـــگاه او، توزیع 
یکســـان منابع بدون توجه به درآمد و نیاز، لزوماً به 
حمایت کافی از اقشار آســـیب پذیر منجر نمی شود. 
با این حـــال، توضیح روشـــن این تغییر بـــرای افکار 
عمومی اهمیت دارد. بویژه آنکه وزیر امور اقتصادی 
و دارایـــی پیش تـــر کالابـــرگ را »حق شـــهروندی« و 
متعلق به همـــه ایرانیان توصیف کرده بـــود. اکنون 
دولـــت بایـــد روشـــن کنـــد کـــه بازنگـــری در دامنه 
دریافت کننـــدگان چگونـــه بـــا منطـــق اولیـــه طرح 
ارتباط پیـــدا می کند و چـــه تضمینی وجـــود دارد که 
کاهش پوشـــش، بـــه افزایش اثربخشـــی حمایت از 

نیازمندان منجر شـــود.

 حمایت یکسان
پاسخگوی نیازهای متفاوت نیست

اقتصـــادی و اســـتاد  افقـــه، کارشـــناس  مرتضـــی 
دانشـــگاه، در گفت وگـــو بـــا »ایـــران« معتقد اســـت 
منطق سیاســـت های حمایتی، اختصاص منابع به 
افرادی اســـت که درآمـــد کافی برای تأمیـــن نیازهای 
اساســـی زندگی ندارند. از نظر او، پرداخت یکســـان 
کالابـــرگ به تمـــام افـــراد جامعـــه، بـــدون توجه به 
تفـــاوت وضعیت اقتصـــادی آنها، با هـــدف حمایت 

معیشـــتی همخوانـــی ندارد.
او توضیح می دهد: »منطق سیاســـت های حمایتی 
ایجـــاب می کنـــد کـــه ایـــن حمایت هـــا به افـــرادی 
اختصـــاص پیدا کنـــد که بـــه دلیل نداشـــتن درآمد 
کافی یا برخـــورداری از درآمد پاییـــن، توانایی تأمین 
نیازهای اساســـی زندگی خـــود را ندارنـــد. بنابراین، 
پرداخـــت یارانـــه و اجرای ســـایر برنامه های حمایتی 
باید با شناســـایی گروه هـــای نیازمند و متناســـب با 

وضعیت اقتصـــادی آنها انجام شـــود.«
افقـــه با اشـــاره بـــه تجربه کشـــورهای توســـعه یافته 
می گویـــد در بســـیاری از این کشـــورها، حمایت های 
مالی و معیشـــتی به گروه های مشـــخصی اختصاص 
می یابد که درآمدشـــان بـــرای تأمین نیازهـــای اولیه 
کافی نیســـت. منابع ایـــن حمایت ها نیـــز عمدتاً از 
محـــل مالیات تأمین می شـــود و در کنار پشـــتیبانی 

از اقشـــار آســـیب پذیر، کارکرد بازتوزیـــع درآمد دارد.
به گفته او، در چنین ســـازوکاری، همـــه افراد به طور 
یکسان مشـــمول دریافت حمایت نیستند و میزان 
و دامنه پرداخت ها بر اســـاس سطح درآمد و شرایط 
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ایـــن یادداشـــت درصـــدد فهـــم روش شناســـی برنامه 
پژوهشـــی فیرحـــی اســـت، نـــه داوری و ارزش گـــذاری 
آن. اهمیـــت ایـــن روش شناســـی در آن اســـت کـــه او 
توانست روش های ســـنتی حوزه را با روش های جدید 
علوم انســـانی ترکیب کنـــد؛ ترکیبی که نه بـــه انزوای 
روش شـــناختی حوزویـــان می انجامد و نـــه به پذیرش 
بی چـــون  و چـــرای مبانـــی غربـــی. او شـــرح تحلیلـــی 
متـــون فقهـــی و منطـــق اجتهـــاد را در کنـــار تفســـیر، 
تحلیل گفتمان، تبارشناســـی، تاریخ مفاهیم و تحلیل 
تطبیقـــی به کار گرفت و هر ابزار را به تناســـب پرســـش 
پژوهـــش انتخاب کـــرد. نکته کلیدی آن اســـت که این 

ترکیـــب، گزینشـــی و انتقادی 
قابلیت هـــای  فیرحـــی  بـــود: 
تحلیلـــی روش هـــای جدیـــد را 
ناســـازگار  پیش فرض هـــای  از 
بـــا جهان بینـــی دینـــی تفکیک 
می کـــرد و آنهـــا را در خدمـــت 
ســـامی  ا ســـنت  نـــی  ا زخو با
قـــرار مـــی داد. به ایـــن ترتیب، 
شـــد  پلـــی  او  وش شناســـی  ر
میـــان دو جهـــان فکـــری؛ پلی 
که امـــکان مواجهه فعـــال فقه 
و سنت با مســـائل جدید دین، 
سیاست، دولت و دموکراسی را 

فراهـــم کرد.

تقدم مسأله بر  روش
روش شناســـی دکتـــر داود فیرحـــی را نمی تـــوان در 
چارچـــوب یک الگـــوی نظری یـــا روش تحقیـــق ثابت 
و از پیـــش  تعییـــن  شـــده محصور کـــرد. وجـــه متمایز 
از  انتقـــادی و مســـأله محور  رویکـــرد او، بهره گیـــری 
مجموعه ای از روش هـــا و ابزارهای تحلیلی اســـت. در 
منطق پژوهشـــی او، روش باید تابع پرســـش و مسأله 
تحقیق باشـــد، نه اینکه مســـأله در قالب الزامات یک 
روش از پیش انتخاب  شـــده محدود شـــود. از این  رو، 
تنوع روش ها در آثار او را نباید نشـــانه فقدان انســـجام 
دانســـت؛ زیرا هر روش متناســـب با پرسشـــی خاص و 
برای روشـــن کردن بخشـــی از مســـأله اصلی پژوهش 

بـــه کار گرفته می شـــود.
این رویکرد را می توان نوعی تصـــرف آگاهانه و انتقادی 
در روش هـــای موجود دانســـت. فیرحی نه بـــه انزوای 
روش شـــناختی و کنار گذاشـــتن دســـتاوردهای علوم 
انســـانی جدید اعتقاد داشـــت و نه پذیـــرش بی چون  
و چـــرای مبانـــی نظری آنهـــا را ضروری می دانســـت. او 
می کوشـــید قابلیت هـــای تحلیلـــی روش هـــای جدید 
را از پیش فرض هایـــی کـــه بـــا جهان بینـــی دینـــی او 
ســـازگار نبودنـــد، تفکیـــک کنـــد و آنهـــا را در خدمـــت 
بازخوانی ســـنت اســـامی قرار دهد. بنابراین، انسجام 
روش شـــناختی آثـــار او بیـــش از آنکه در ثبـــات ابزارها 
باشد، در اســـتمرار یک دغدغه محوری قابل مشاهده 

است: بازشناســـی ظرفیت ها و 
محدودیت هـــای ســـنت فقهی 
و سیاســـی اســـام در مواجهه 
بـــا تجـــدد، دولـــت مـــدرن و 

دموکراسی.

 تفسیر، هرمنوتیک
 و تحلیل گفتمان

فیرحی در توضیح تأثیرپذیری های 
روش شـــناختی خود، به دو حوزه 
اصلـــی نظریه هـــای گفتمـــان و 
مباحث مربوط به تفســـیر اشـــاره 
می کنـــد. بـــا این  حـــال، خـــود را 

بـــه معنـــای مصطلح کلمـــه پیـــرو یک مکتب مشـــخص 
هرمنوتیکـــی نمی دانـــد؛ بلکـــه مفهـــوم تفســـیر و امکان 
فهم تاریخـــی متون بـــرای او اهمیـــت دارد. در این تلقی، 
فهـــم متـــن صرفاً بـــه معنای کشـــف معنـــای ظاهـــری یا 
بازســـازی مقصود مؤلف نیســـت، بلکه مســـتلزم توجه به 
زمینه های تاریخی، افق های تفســـیری و شـــرایطی اســـت 
که در شـــکل گیری و تـــداوم یک قرائت نقش داشـــته اند.
از ایـــن منظر، تاریخ صرفاً موضوعی بـــرای گزارش وقایع 
گذشـــته نیســـت، بلکه بســـتری بـــرای فهـــم چگونگی 
شـــکل گیری اندیشـــه و هویـــت انســـان معاصر اســـت. 
فیرحـــی می کوشـــد انســـان ایرانـــی امـــروز را در آیینـــه 
تاریـــخ مطالعـــه کند و نشـــان دهـــد برداشـــت های او از 
دین، ســـنت، غـــرب و تجـــدد چگونه شـــکل گرفته اند. 
تحلیل گفتمـــان نیز بـــه او امکان می دهـــد دانش های 
تثبیت  شـــده را در پیوند با شـــرایط اجتماعی و سیاسی 
و مناســـبات قدرت بررســـی کند. به این ترتیب، تفسیر 
برای فهم متون، تحلیل گفتمان برای شـــناخت شرایط 
شـــکل گیری و تثبیـــت معرفـــت و تاریخ بـــرای توضیح 
تحول ایـــن صورت های فکـــری به کار گرفته می شـــوند.

 
 نقد تاریخی فقه سیاسی

یکـــی از ابزارهـــای مهـــم فیرحی، به ویـــژه در آثـــار اولیه، 
تبارشناســـی و تحلیل رابطه دانش و قدرت در اندیشـــه 
میشـــل فوکو اســـت. این رویکرد امـــکان فاصله گرفتن 
از روایت هـــای خطـــی و غایت انگارانـــه تاریخ اندیشـــه را 
فراهم می کند و به  جای جســـت وجوی منشـــأیی ثابت 
و ازلـــی، بر شـــرایط پیدایش، گسســـت ها و مناســـباتی 
تمرکـــز دارد که در شـــکل گیری و تثبیت یک اندیشـــه یا 

نهاد مؤثـــر بوده اند.
در کتـــاب »قـــدرت، دانـــش و مشـــروعیت در اســـام«، 
این روش در بررســـی نســـبت میان نص دینـــی، دانش 
فقهی و اقتدار سیاســـی آشکار می شـــود. فیرحی نشان 
می دهد دانش سیاســـی در جهان اســـام در خلأ شکل 
نگرفته، بلکـــه در پیوند با نصوص دینی، نیازهای جامعه 
مســـلمان و شرایط تاریخی و سیاســـی پدید آمده است. 
بنابراین، تفســـیرهای مســـلط از دین را نمی تـــوان تنها 
صورت ممکن فهم نصوص دانســـت؛ این تفســـیرها در 

بســـتر شـــرایط خاص تاریخـــی و در ارتباط با مناســـبات 
قدرت تثبیت شـــده اند. هدف تبارشناسی در اینجا نقد 
اصل دین یا اعتبار نص نیســـت، بلکه آشـــکار ســـاختن 
تاریخی  بودن ســـاختارهای تفســـیری و نهادی ای است 
کـــه گاه خـــود را به عنوان تنهـــا صورت معتبـــر فهم دین 

معرفـــی کرده اند.
البتـــه بهره گیـــری فیرحـــی از فوکـــو به معنـــای پذیرش 
کامل مبانی فلســـفی و هستی شـــناختی او نیست. آنچه 
برای فیرحی اهمیت دارد، ظرفیت انتقادی تبارشناســـی 
برای آشـــکار کـــردن تاریخی  بـــودن دانـــش و پیوند آن با 
قدرت اســـت. او ایـــن ظرفیت را به  صورت گزینشـــی به 
کار می گیرد؛ هم برای نقد درون ســـنتی و بازاندیشـــی در 
قرائت های مســـلط فقهی و سیاســـی و هم برای فاصله 
گرفتـــن از پذیرش بی چـــون  و چـــرای مفروضات علوم 

انسانی غربی.

  تاریخ مفاهیم و تحلیل نظام های سیاسی
در کتـــاب »تاریـــخ تحـــول دولـــت در جهان اســـام«، 
رویکـــرد تاریخـــی و تبارشـــناختی فیرحـــی در مطالعه 
پیدایـــش و تحـــول الگوهای دولت آشـــکار می شـــود. 
او نســـبت میـــان خافـــت، ســـلطنت و ســـنت های 
حکمرانی ایرانـــی را از دوره خافت راشـــدین و امویان 
و عباســـیان تا تجربه های سیاســـی عثمانـــی و صفوی 
بررســـی می کنـــد. هدف کتـــاب صرفاً روایت پیوســـته 
وقایع نیســـت، بلکـــه شناســـایی لحظه هایی اســـت 
که در آنها نظم های سیاســـی شـــکل گرفتـــه، دگرگون 
شـــده یـــا فروپاشـــیده اند. در ایـــن چارچـــوب، دولت 
اســـامی نهادی با ماهیتی ثابت و از پیش  تعیین  شده 
نیســـت، بلکـــه پدیده ای تاریخی اســـت کـــه در تعامل 
میان نصوص دینی، ســـنت های سیاسی، ساختارهای 

اجتماعی و مناســـبات قدرت شـــکل گرفته اســـت.
در کنار این رویکرد، کتاب »نظام سیاســـی و دولت در 
اســـام« را باید بیشـــتر اثری با روش تحلیل نظام مند 
و تطبیقـــی نظریه های سیاســـی دانســـت. در این اثر، 
نظریه های سیاســـی در ســـنت های مختلف اسامی، 
از جمله شـــیعه، اهل سنت و خوارج، از حیث مبانی، 
منطـــق درونی، ســـاختار و مســـتندات دینی بررســـی 
می شـــوند. بنابراین، برخـــاف مطالعه تبارشـــناختی 
تحـــول دولـــت، تمرکز اصلی ایـــن کتاب بر بازســـازی 
و مقایســـه منظومه هـــای نظـــری و صورت بندی هـــای 

متفاوت اندیشـــه سیاســـی در اسام است.

کتـــاب »مفهـــوم قانـــون در ایران معاصـــر: تحولات 
پیشامشـــروطه« نیز وجـــه دیگـــری از روش تاریخی 
فیرحی را نشـــان می دهـــد که می تـــوان آن را تاریخ 
مفاهیـــم نامیـــد. در اینجا، مســـأله اصلی بررســـی 
تحـــول معنای قانـــون و زمینه های فکـــری و تاریخی 
شـــکل گیری برداشـــت های جدیـــد از آن پیـــش از 
انقاب مشـــروطه اســـت. تمرکز بر تحـــول معنایی 
و تاریخـــی یک مفهوم، این امـــکان را فراهم می کند 
کـــه ورود و گســـترش مفاهیـــم جدیـــد سیاســـی و 
حقوقی در ایران نه به  صورت انتقال ســـاده واژگان، 
بلکـــه به مثابـــه فرآینـــدی از دگرگونـــی در افق های 

فکری و سیاســـی فهم شـــود.
همچنیـــن جلـــد دوم مجموعه »فقه و سیاســـت در 
ایـــران معاصـــر«، با عنـــوان »تحـــول حکومت داری 
و فقـــه حکومـــت اســـامی«، بـــه بررســـی تغییرات 
تاریخـــی الگوهـــای حکومـــت داری و نســـبت آنها با 
تحولات فقهـــی می پردازد. اهمیت روش شـــناختی 
این اثر در پیوند دادن تاریخ تحولات سیاســـی ایران 
بـــا دگرگونـــی صورت بندی هـــای فقهـــی حکومـــت 
اســـت؛ به گونه ای که تغییر در الگوهـــای حکمرانی 
و تغییـــر در پرســـش ها و پاســـخ های فقه سیاســـی 
در ارتبـــاط با یکدیگـــر مطالعه می شـــوند. بنابراین، 
ایـــن آثار را نبایـــد همگی ذیل تبارشناســـی فوکویی 
قـــرار داد: در آنهـــا، به  ترتیـــب با مطالعـــه تاریخی و 
تبارشـــناختی دولت، تحلیل نظام منـــد نظریه های 
سیاســـی، تاریخ مفاهیـــم و بررســـی تاریخی تحول 

حکومـــت داری و فقه حکومـــت مواجهیم.
 

ح و بازسازی متون فقه سیاسی  شر
از وجـــوه روش شـــناختی فیرحـــی،  یکـــی دیگـــر 
شـــیوه مواجهه او با متون کاســـیک فقه سیاســـی 
اســـت. کتاب »آســـتانه تجدد« و شـــرح او بر رساله 
»تنبیه الامـــة و تنزیه الملـــة« میـــرزای نائینـــی نمونه 
برجســـته ایـــن رویکـــرد اســـت. فیرحـــی در این اثر 
ح نویســـی اســـتفاده می کند،  از قالـــب ســـنتی شر
امـــا آن را بـــه توضیـــح واژگان و مقصـــود ظاهـــری 
مؤلف محدود نمی ســـازد. کار او شـــامل روان سازی 

و توضیـــح متـــن، تبییـــن اصطاحـــات تخصصـــی، 
نسبت ســـنجی اندیشـــه نائینـــی با دیگـــر نظام های 
فکـــری و بازســـازی نظریه هـــای محـــوری او اســـت. 
در این شـــیوه، فهـــم متن بـــا تحلیل نظـــام فکری 
مؤلف و بررســـی نسبت آن با مسائل جدید سیاسی 
پیونـــد می خـــورد. فیرحـــی می کوشـــد ظرفیت ها و 
محدودیت هـــای اندیشـــه نائینـــی را در موضوعاتی 
چـــون تحدیـــد قـــدرت، مشـــروطه، مشـــروعیت 
سیاســـی و جایگاه مجلس روشـــن کنـــد. جلد اول 
مجموعـــه »فقـــه و سیاســـت در ایران معاصـــر«، با 
عنـــوان »فقـــه سیاســـی و فقـــه مشـــروطه« نیـــز در 
همیـــن حـــوزه اهمیـــت دارد. ایـــن اثر به بازســـازی 
ماهیت و ســـاختار معرفتی فقه سیاســـی و بررسی 
مواجهـــه فقه مشـــروطه با مجلـــس و قانون گذاری 
می پـــردازد. از ایـــن  رو، در این دســـته از آثار، روش 
اصلی نه تبارشناســـی صرف، 
بلکه شـــرح تحلیلی، تفســـیر 
متـــن و بازســـازی تاریخـــی و 
مفهومی مبانی فقه سیاســـی 

. ست ا
 

 تلفیق اجتهاد 
با علوم سیاسی

در کتـــاب »فقـــه و حکمرانی 
حزبی«، فیرحی با مســـأله ای 
ســـی  سیا فقـــه  ر  د یـــد  جد
ماهیـــت  می شـــود:  مواجـــه 
ر  د ن  آ ه  یـــگا جا و  ب  حـــز
نظـــام حکمرانـــی. شـــناخت 
چنیـــن موضوعـــی صرفـــاً بـــا ارجـــاع بـــه مفاهیـــم 
ســـنتی فقهـــی ممکـــن نیســـت و بـــه اســـتفاده از 
دانش سیاســـی جدیـــد نیـــاز دارد. فیرحـــی از این  
رو روش اجتهـــادی را بـــا ابزارهـــای تحلیلـــی علوم 
سیاســـی ترکیـــب می کند. او ابتـــدا ماهیت حزب و 
الزامات رقابت سیاســـی، از جملـــه برابری طرفین، 
اســـتقال احـــزاب و ضـــرورت بی طرفـــی حاکـــم را 
بررســـی می کنـــد و ســـپس امـــکان صورت بنـــدی 
 فقهـــی این موضـــوع را در چارچوب اصـــول اجتهاد 

می سنجد.
در ایـــن روش، علـــوم سیاســـی به شـــناخت دقیق 
موضـــوع کمـــک می کند و اجتهـــاد امـــکان ارزیابی 
و اســـتنباط حکـــم آن را فراهم مـــی آورد. بنابراین، 
فیرحـــی نـــه پدیـــده جدیـــد را بـــه  اجبـــار در قالب 
مفاهیـــم قدیمی جای می دهد و نه آن را از بررســـی 
فقهـــی بی نیـــاز می دانـــد؛ بلکه می کوشـــد با حفظ 
منطـــق اجتهـــاد، امـــکان مواجهـــه فعـــال فقـــه با 

نهادهـــای جدید سیاســـی را فراهـــم کند.
 

 الهیات سیاسی و روش تطبیقی
در مرحله متأخر اندیشـــه فیرحی، حـــوزه مطالعات 
او از فقـــه سیاســـی به مبانـــی الهیاتی نظم سیاســـی 
نیـــز گســـترش می یابـــد. مســـأله در ایـــن مرحلـــه 
صرفاً ظرفیـــت فقه بـــرای پذیرش نهادهـــای جدید 
نیســـت، بلکه این پرســـش مطـــرح می شـــود که آیا 
می تـــوان از درون ســـنت های 
دینی مبانی ای برای پشتیبانی 
از نظـــم سیاســـی دموکراتیک 
بازســـازی کرد. فیرحی در این 
مسیر، رویکردهای ماکیاولی، 
لاک و هگل را در نســـبت دین 
و سیاســـت از یکدیگر تفکیک 
می کنـــد و توجـــه ویـــژه ای به 
اندیشـــه لاک دارد؛ زیرا در آن 
می توان پیونـــد میان تحولات 
الهیاتـــی و تجـــدد سیاســـی را 
بررســـی کرد. مطالعه تطبیقی 
و  قـــرآن  و  مقـــدس  کتـــاب 
ایـــن  از  مقایســـه اندیشـــه فیلمـــر و لاک، بخشـــی 
تاش اســـت. فیرحی می کوشـــد نشـــان دهد متون 
دینـــی الزاماً به یک تفســـیر سیاســـی واحـــد منتهی 
نمی شـــوند و می توانند مبنای قرائت هایی متفاوت، 
از اقتدارگرایـــی تا دفاع از آزادی و برابری قرار گیرند. 
بررسی کرامت انســـانی، برابری و مفهوم مالکیت در 
اندیشـــه لاک و نســـبت آن با مفاهیمـــی چون قاعده 
ید، حیـــازت و اباحه در فقه اســـامی نیـــز در همین 
چارچـــوب قـــرار می گیـــرد. هـــدف، بررســـی امکان 
بازســـازی مبانی الهیاتـــی نظم سیاســـی دموکراتیک 
از درون ســـنت اســـامی اســـت. بنابرایـــن، روش 
ایـــن دوره ترکیبـــی از تفســـیر تاریخی، تبارشناســـی 
 قرائت هـــای سیاســـی و مطالعـــه تطبیقـــی الهیـــات 

است.
عیـــن  در  فیرحـــی  روش شناســـی  جمع بنـــدی: 
تحـــول و تنـــوع، از منطق وحدت بخشـــی برخوردار 
اســـت. در آثار اولیه، هرمنوتیـــک، تحلیل گفتمان 
و تبارشناســـی بـــرای فهـــم تاریخـــی دانـــش دینی و 
مناسبات قدرت اهمیت دارند؛ در مطالعات دولت 
و سیاست، روش تاریخی، تحلیل نظام مند و تاریخ 
مفاهیم بـــه کار گرفته می شـــوند؛ در آثار مربوط به 
فقه مشـــروطه، شـــرح تحلیلی و بازســـازی متون و 
مبانـــی فقـــه سیاســـی برجســـته اند و در مواجهه با 
مســـائل جدید حکمرانی، اجتهاد با ابزارهای علوم 
سیاســـی و در مطالعـــات متأخر با تفســـیر تطبیقی 
الهیـــات پیونـــد می خـــورد. در مجمـــوع، می تـــوان 
روش شناســـی فیرحـــی را رویکردی مســـأله محور، 
ترکیبـــی و انتقادی دانســـت کـــه بر تاریخـــی  بودن 
دانـــش و نهادهـــای سیاســـی، تمایـــز میـــان نـــص 
بهره گیـــری  و  آن  تاریخـــی  تفســـیرهای  و  دینـــی 
گزینشـــی از دســـتاوردهای علـــوم انســـانی جدیـــد 
تأکیـــد دارد. انســـجام ایـــن روش ها نـــه در وحدت 
صـــوری ابزارهای پژوهش، بلکه در منطق مشـــترک 
آنهاســـت: بازخوانـــی انتقـــادی ســـنت اســـامی و 
آشـــکار ســـاختن ظرفیت هـــا و محدودیت های آن 
 بـــرای مواجهه بـــا مســـائل جدید دین، سیاســـت، 

دولت و تجدد.

 دکتر فیرحی بین دو جهان دانشگاه و حوزه در رفت 
و آمد و بود و در روزگاری که این دو با یکدیگر نسبت 

اندکی داشتند، کوشید پلی باشدمیان این دو. او 
آثار مختلفی را در این رابطه به رشته تحریر درآورد و 

بویژه در »دانش قدرت و مشروعیت« توانست به 
این تلاش سیمایی علمی و متفاوت ببخشد. آثار او 

هم میان دانشگاهیان و هم در بین حوزویان بازتاب 
پیدا می کرد و همگان به وجه عالمانه و محققانه آن 

معترف بودند. جنابعالی این نقش راچگونه ارزیابی 
می کنید و آیا فیرحی توانست فقه سیاسی را در ایران 

معاصر احیا کند؟
یکی از ویژگی های برجسته پروژه فکری مرحوم دکتر 
داود فیرحـــی آن بود که فقـــه را صرفـــاً مجموعه ای از 
احکام تاریخی نمی دید بلکه دانشـــی زنده و برخوردار 
از ظرفیـــت نظـــری بـــرای گفت وگو با مســـائل جهان 
جدید می دید. در مطالعات اندیشه سیاسی اسامی، 
پیش از او نیز متفکرانی مانند محمد عابد الجابری به 
بازخوانی میراث عقانی و دانش های سنتی پرداخته 
بودنـــد؛ با این همـــه، فیرحی با تمرکزی ویـــژه بر فقه 
سیاسی کوشید نســـبت این میراث را با دولت مدرن، 

قانون و حقوق عمومـــی صورت بندی کند.
از نظر او، فقه از دســـتاوردهای مهم تمدن اســـامی و 
یکی از منابع اثرگذار در ســـازمان یابی زندگی جمعی 
مسلمانان اســـت. بنابراین، به جای آنکه نسبت فقه 
و جهان جدیـــد را از آغاز بر مبنای ناســـازگاری تعریف 
کنیـــم، می توانیم ظرفیت هـــای درونی ایـــن دانش را 
برای پاسخ به پرسش های تازه بررسی کنیم. اهمیت 
کار فیرحـــی نیـــز تا حد زیـــادی در همین تغییـــر زاویه 
دید بود: او به امکان بازاندیشـــی در ســـنت فقهی، با 
حفظ پیوند انتقادی با تاریخ آن، باور داشت. اهمیت 
کتاب »دانش، قدرت و مشـــروعیت در اسام« نیز در 
همین چرخش معرفتی افق گشـــایی بود. فیرحی با 
رویکردی تاریخی و تحلیلی، فقه را در نسبت با دانش 
و قـــدرت مطالعه کرد و نشـــان داد اندیشـــه سیاســـی 
اســـامی را نمی تـــوان بدون فهم ســـازوکارهای فقهی 
و تحولات تاریخی آن به درســـتی شـــناخت. او در واقع 
فقه را از جایـــگاه موضوعی که تنهـــا در حوزه ظرفیت 
پرداختـــن دارد، خـــارج کـــرد و به یکـــی از موضوعات 
جدی پژوهش در علوم سیاســـی و اندیشـــه سیاسی 
تبدیـــل کـــرد. فیرحی بـــرای پیشـــبرد این مقصـــود از 
ابزارهای نوین روش شـــناختی بهره گرفت. از جمله، 
رویکرد تبارشناختی متأثر از میشل فوکو را در مطالعه 
تاریخ اندیشـــه سیاســـی اسام به کار بســـت تا نشان 

دهد صورت بندی دانش سیاســـی و فقهـــی را باید در 
پیوند با مناســـبات قدرت و شـــرایط تاریخـــی هر دوره 
فهمید. در این خوانش، برجسته شـــدن رویکردهای 
تکلیف محـــور در برخـــی ادوار، امری تاریخـــی و قابل 
مطالعه بود، نه ویژگی تغییرناپذیر همه ظرفیت های 
فقه. از همین جا مســـأله بازخوانـــی وجوه حق محور 
و امکان هـــای مغفول مانـــده ســـنت فقهی بـــرای او 

اهمیت یافت.
 

 فیرحی به نوعی پیشنهاد ظرفیت سازی بیشتر در 
حوزه اندیشه دینی را مطرح می کرد و هشدار می داد 

جامعه آبستن نوعی نهیلیسم فراگیر است. این 
پیش بینی را چقدر به واقعیت نزدیک می بینید؟ 

این ظرفیت سازی از کجا و به دست چه کسانی 
ممکن است؟

در اندیشـــه فیرحی، دانـــش فقه همانند بســـیاری از 
ســـنت های معرفتـــی، واجد ظرفیت های تفســـیری 
گوناگون اســـت. بعضی از این ظرفیت ها در شـــرایط 
تاریخـــی معین بـــه تقویـــت مناســـبات اقتدارگرایانه 
انجامیده انـــد و بعضـــی دیگـــر می تواننـــد پشـــتوانه 
مشـــارکت، قانون گرایـــی، حقـــوق شـــهروندی و 
پاســـخگویی نهادهای عمومی باشـــند. او بر این باور 
بود که بازشناســـی و تقویت ظرفیت های اخیر، یکی 
از مســـیرهای گفت وگوی مؤثر میان میراث اسامی و 

تجربه هـــای جدید حکمرانی اســـت.
از ســـوی دیگر، فیرحی به مســـأله معنا و افق امید در 
زندگی اجتماعـــی توجه جدی داشـــت. در چارچوب 
نظری او، چگونگی رابطـــه میان نهادهای حکمرانی، 
اعتماد عمومی، احســـاس تعلق و امکان مشـــارکت 
اجتماعـــی، در شـــکل گیری یا تضعیـــف افق معنایی 
جامعه نقـــش دارد. بازســـازی معنا نیازمند بازســـازی 

اعتمـــاد، اعتبار نهادهـــا، امکان مشـــارکت و 
احساس اثرگذاری شهروندان بر سرنوشت 
خویـــش اســـت. بحـــث او دربـــاره بحران 
معنا و نهیلیســـم را بایـــد در همین زمینه 

فکـــری فهمیـــد؛ یعنـــی به مثابـــه 
هشـــداری نظری نسبت به 

دشوارشدن گفت وگوی 
ســـازنده میان سنت، 
نهادهـــای اجتماعی و 

نســـل های تازه.
به گمـــان من، اهمیت 
این بحث در آن اســـت 

که فیرحی صرفـــاً به توصیف مســـأله اکتفا نمی کرد. 
او نواندیشی روشـــمند در حوزه و گفت وگوی مستمر 
میان حوزه، دانشـــگاه و جامعه را از راه های گســـترش 
ظرفیـــت پاســـخگویی فکـــری می دانســـت. چنین 
رویکـــردی می تواند به تقویت اعتماد، شنیده شـــدن 
پرسش های جدید و شکل گیری زبان مشترک میان 
نســـل ها کمک کند. ایـــن فرآیند به مشـــارکت طیف 
گسترده ای از کنشگران نیاز دارد. از حوزه های علمیه 
و دانشگاه ها گرفته تا روشنفکران دینی، پژوهشگران 

علوم انســـانی، نهادهای مدنی و حتی رســـانه ها.
 

 دکتر فیرحی این پرسش اساسی را مطرح کرد که 
چگونه می توان ظرفیت های مردم سالار متون دینی 

را احیا کرد. به نظر شما این امر هنوز »پروژه« است یا 
به پاسخ مطلوب در اندیشه او رسیده؟

 بـــا وجـــود اهمیت تاش هـــای فیرحی، بـــه نظر من 
پـــروژه فکـــری او را بایـــد همچنـــان پروژه ای گشـــوده 
دانســـت، نه مجموعه ای از پاســـخ های نهایی. برای 
ایـــن ارزیابی، دســـت کم ســـه ماحظـــه وجـــود دارد. 
نخســـت آنکـــه خـــود فیرحی نیـــز در کتـــاب »دولت 
مدرن و بحران قانون« به دشـــواری های نسبت میان 
تحولات جامعه، سنت مذهبی و نظم حقوقی جدید 
توجه می کند. او در واپسین اثر خود درباره پیامدهای 
تداوم فاصله میان پرسش های تازه جامعه و ظرفیت 
پاســـخگویی نهادهـــای فکری هشـــدار می دهد. این 
دغدغه نشـــان می دهـــد از نگاه او، بحـــث همچنان 
نیازمند پژوهش، گفت وگو و بازاندیشی مستمر بود.
دوم آنکـــه این پروژه، بـــا وجود اثرگـــذاری در محافل 
علمی، هنوز نتوانسته اســـت همه جریان های اصلی 
فکری در حـــوزه و نیز طیف های متنوع نســـل جوان 
را در گفت وگویـــی فراگیر همـــراه کند. البته این نکته 
را نباید صرفاً به محدودیت اندیشـــه او نسبت 
داد؛ پیچیدگـــی موضـــوع، تفـــاوت زبان ها و 
فاصله تجربه های نســـلی نیـــز در این میان 

مؤثـــر بوده اند.
ســـوم آنکه نســـبت میان برخی قرائت های 
از فقـــه و مبانـــی  تکلیف محـــور 
مـــدرن  حقـــوق  حق محـــور 
همچنان از پرســـش های مهم 
در اندیشـــه سیاســـی و فقـــه 
معاصر اســـت. صورت بندی 
ایـــن مســـأله بـــه معنـــای 
تعـــارض قطعـــی همه 

 

فلســـفه  گـــروه  دانشـــیار  لک زایـــی،  شـــریف 
سیاســـی پژوهشـــگاه علوم و فرهنگ اسامی و 
از شـــاگردان مرحوم دکتـــر داود فیرحی، نگاهی 
دقیـــق بـــه آثـــار و تاش هـــای اســـتاد خـــود در 
عرصـــه فقـــه دارد. او از جهاتـــی به نقـــد مرحوم 
فیرحـــی می پـــردازد و از برخـــی جهـــات بـــا او 
همسوســـت؛ امـــا در مجموع، این اســـتاد فقید 
را شـــخصیتی برجســـته و تأثیرگذار می داند که 
مجاهدت هـــای فراوانـــی برای خـــروج مباحث 

فقهـــی از خلأ موجـــود به کار بســـت.
 

 ارتباط علمی و فکری شما با مرحوم استاد 
داود فیرحی چگونه شکل گرفت؟

مـــن بـــا جنـــاب اســـتاد فیرحـــی از اوایـــل دهه 
۷۰ آشـــنا بـــودم و ایـــن آشـــنایی از ســـال ۷۵ به 
بعـــد بیشـــتر شـــد، البتـــه عـــاوه بـــر ارتباطات 
خانوادگـــی، در حوزه روابط اســـتاد و شـــاگردی 
نیز با ایشـــان مـــراودات زیادی داشـــتم. مرحوم 
فیرحـــی همچنین مشـــاور رســـاله کارشناســـی 
ارشـــد مـــن بودنـــد و در ایـــن کار از نقدهـــا و 
بحث های ایشـــان اســـتفاده کردم. ما همیشـــه 
بحث هـــای زیادی در زمینه فلســـفه سیاســـی و 
اندیشه سیاسی در پژوهشـــگاه علوم و فرهنگ 
اســـامی داشـــتیم؛ از این منظر هـــم البته یک 

نقد کلی به ایشـــان داشـــتم و به خودشـــان هم 
گفته بـــودم؛ آن نقد این بود که رویکرد ایشـــان 
به سمت فلســـفه سیاســـی نرفت، در حالی که 
می توانســـت برخی از مســـائل را از منظر فلسفه 
سیاســـی طـــرح کنـــد. خاطرم هســـت ایشـــان 
بحثـــی درباره امـــام موســـی صدر داشـــت و در 
آنجا نظرات امام موســـی صدر را به دموکراســـی 
مشـــورتی ارجـــاع دادند. مـــن نیز گفتـــم زمانی 
که امام موســـی صـــدر این بحـــث را مطرح کرد 
دموکراســـی مشـــورتی هنوز آنقدر مطرح نشده 
بـــود، بلکه امام موســـی صـــدر آن را بـــر مبنای 
پایگاه فلســـفی خـــود؛ یعنـــی قاعده کثـــرت در 
وحدت و وحدت در کثرت مطرح کرده اســـت.

 
 در دوره ای که التفات به فقه در بین 

روشنفکران و دانشگاهیان چندان رایج 
نبود، مرحوم دکتر داود فیرحی با انتشار 

کتاب »دانش، قدرت و مشروعیت در 
اسلام« به عنوان چهره ای نو و متفاوت در 

ح شد. جنابعالی  حوزه اندیشه سیاسی مطر
درباره نقش ایشان در این حوزه و احیای 
مباحث فقه سیاسی در ایران معاصر چه 

ارزیابی ای دارید؟
در ایـــن تعبیـــر کـــه آثـــار و تاش هـــای مرحوم 
فیرحـــی بـــه احیـــای مباحـــث فقـــه سیاســـی 
انجامیـــد، ایـــرادی نمی بینـــم؛ بی تردیـــد بایـــد 
نقـــش ایشـــان را در احیـــای فقـــه سیاســـی در 
ایران معاصر جدی گرفت. ایشـــان اســـتاد فقه 
سیاســـی بـــود و در کنـــار آن، مباحـــث دیگری 
ماننـــد اندیشـــه سیاســـی در اســـام و غـــرب را 
نیـــز تدریس می کـــرد، امـــا دغدغـــه اصلی اش 

دموکراتیزه کردن مباحث فقـــه در ایران معاصر 
بود. اســـتاد فیرحی با انتشـــار کتـــاب »دانش، 
قدرت و مشـــروعیت در اســـام« رویکردی نو و 
متفاوت در فضای پژوهشـــی اندیشـــه سیاســـی 
اســـامی بنیـــان گذاشـــت؛ اثـــری کـــه در واقع 
رســـاله دکتری ایشـــان بـــود و به چاپ رســـید. 
پیـــش از فعالیت های او، مباحث فقه سیاســـی 
بیشـــتر در قالب هـــای ســـنتی ارائـــه می شـــد 
و پیونـــد بـــا مباحـــث روش شـــناختی و علـــوم 
سیاســـی معاصـــر نداشـــت، امـــا دکتـــر فیرحی 
توانســـت با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان 
و رویکردهای هرمنوتیک، خوانشـــی تازه از فقه 
سیاســـی ارائه دهـــد و تاش کرد این حـــوزه را از 
دانشـــی صرفاً هنجاری، به یک عرصه پژوهشی 
میان رشـــته ای تبدیـــل کنـــد. دیدگاه ایشـــان بر 
ایـــن بود که خوانش های پیشـــین از فقه عموماً 
غیردموکراتیک بوده اند؛ از همین رو کوشـــید تا 
ایـــن نـــگاه ســـنتی را بازســـازی و بازخوانی کند.

 دکتر فیرحی از انتشار نخستین کتابش تا 
واپسین اثرش در حوزه فقه سیاسی با عنوان 

»دولت مدرن و بحران قانون« چه خط 
سیری را طی کرد و آثار و نظراتش طی این 

مسیر دچار چه تغییر و تحولی شد؟
آنچه درباره ســـیر تحـــول آثار و نظـــرات مرحوم 
اســـتاد فیرحی دریافته بودم این است که شاید 
در آغاز چنین به نظر نمی رســـید او مســـیر کاماً 
مشـــخصی در کار خود داشته باشـــد، اما اکنون 
کـــه آثـــار او را کنـــار هـــم می گذاریـــم، می توان 
این ســـیر تدریجـــی و دگرگونی را دیـــد. تعبیری 
را کـــه شـــهید بهشـــتی دربـــاره دکتـــر شـــریعتی 

غزل رضایی ثانی
گروه کتاب

گفت وگو

دکتـــر داود فیرحـــی، اســـتاد علوم سیاســـی 
دانشـــگاه تهران و از پژوهشـــگران برجســـته 
اندیشـــه سیاسی، شش ســـال پیش درحالی 
در 56 ســـالگی دار فانـــی را وداع گفـــت کـــه 
پروژه فکری او توانســـته بود صدایی در میان 
دانشـــگاهیان و اهالی حوزه پیـــدا کند. او که 
زبان مشـــترکی بـــا ایـــن دو جهان داشـــت، 
توانســـته بـــود پرســـش های بنیادینی پیش 
روی پژوهشـــگران قـــرار دهد و بـــا بهره گیری 
از ظرفیت هـــای نظری و تاریخـــی، پلی میان 

ســـنت فقهـــی و جهـــان دانشـــگاهی جدیـــد 
برقـــرار کند.

فقـــدان او امروز در ســـطح آکادمیک، فقدان 
پژوهشـــگری است که می توانســـت با تسلط 
همزمـــان بـــر متـــون فقهـــی و نظریه هـــای 
جدید علوم سیاســـی، مســـائل را در بستری 
تاریخـــی و انتقادی صورت بنـــدی کند. وی در 
ســـاحت اجتماعی نیـــز اثرگذاری  داشـــت. او 
از طریق تربیت شـــاگردان و نســـل جدیدی 
از پژوهشـــگران می کوشـــید کـــه مســـیرهای 
گفت وگـــوی انتقادی درباره دین و سیاســـت 

را جســـت وجو کند. 
ئل  مســـا ره  بـــا ر د د  بـــو ر  د قـــا همچنیـــن 
مناقشـــه برانگیز، زبانی علمی و در عین حال 
قابـــل گفت وگو بـــه کار بگیرد کـــه امکان نقد 
را بدون طرد ســـنت و امکان دفـــاع از تحول 
را بـــدون گسســـت کامـــل از میـــراث فکـــری 

فراهـــم می کـــرد. ایـــن ظرفیت در شـــرایطی 
کـــه جامعـــه ایـــران بـــا شـــکاف های فکری، 
بی اعتمـــادی و بحـــران معنا مواجه اســـت، 

اهمیـــت مضاعفـــی دارد. 
در ششـــمین ســـال فقـــدان دکتـــر فیرحـــی 
با دکتـــر شـــجاع احمدوند اســـتاد اندیشـــه 
سیاسی و رئیس دانشـــگاه علامه طباطبایی 
بـــه  فکـــری  تـــلاش  ایـــن  میـــراث  دربـــاره 
گفت وگـــو نشســـتیم. دکتـــر احمدونـــد بـــر 
این بـــاور اســـت که تـــلاش مســـتمر فیرحی 
در پیگیـــری یـــک پـــروژه مشـــخص فکـــری و 
پرســـش های بنیادینش دربـــاره فقه، دولت، 
قانـــون و حقـــوق عمومـــی در کنـــار اخـــلاق 
علمـــی او در پرســـیدن روشـــمند و شـــنیدن 
ماندگارتریـــن  مخالفـــان  آرای  محترمانـــه 
 یادگار او در ســـاحت اندیشـــه سیاسی ایران

خواهد بود.

منادی گفت وگوی سنت و تجدد
گفت وگو با شجاع احمدوند درباره میراث علمی 

و روش شناختی داود فیرحی در ششمین سال درگذشتش

پلی میان دو جهان فکری

جست وجوگری در مسیر شدن

روش شناسی پژوهش در آثار و اندیشه دکتر فیرحی

گفت وگو با شریف لک زایی درباره اهمیت و ابتکارات نظری دکتر فیرحی

سنت فقهی با حقوق جدید نیست؛ برعکس، ارزش 
پروژه فیرحـــی در آن بود که می خواســـت امکان های 
نظری گفت وگو و بازســـازی این نسبت را آشکار کند. از 
این منظر، ناتمام ماندن پروژه او نشـــانه بی ثمر بودن 
آن نیســـت، بلکه دعوتی اســـت برای ادامه کار علمی.
در مجمـــوع به بـــاور من پـــروژه فیرحی شـــاید حتی 
اگر خـــود او امروز دربـــاره آن صحبـــت می کرد، بیش 
از آنکه یک پاســـخ نهایی برای چنین مســـأله غامضی 
فراهم آورده باشـــد، تاشـــی مهم برای گشـــودن یک 
مسیر فکری است. شـــاید میراث اصلی او ارائه پاسخ 
قطعی به مسأله نســـبت دین و مردم سالاری نیست، 
کاری کـــه او در حقیقت انجام داد شـــاید صورت بندی 
دوباره این پرســـش، قرار دادن او در دستور کار اندیشه 
ایرانی و نشـــان دادن امکان گفت وگو و بازاندیشـــی در 
سنت فقهی بود. این پروژه همچنان به نقد، تکمیل 
و مشارکت نســـل جدیدی از پژوهشـــگران نیاز دارد. 
بویژه پژوهشـــگرانی که بتوانند پیوند میان بازخوانی 
ســـنت دینی، نظریه دولت و الزامات عملی حکمرانی 
مردم سالار را روشن تر کنند، قطعاً مشارکت کنندگان 

خوبی برای آینـــده این پروژه فکـــری خواهند بود.

 فیرحی در نقد استادش طباطبایی معتقد بود 
ایران شهری با مشروطه جمع شدنی نیست و آن را 

»شراب کهنه در مینای نو« نامید. نظر شما درباره این 
نقد چیست؟

یکی دیگر از عرصه های مهم بحث در اندیشه سیاسی 
معاصر، تفـــاوت قرائت دکتـــر داوود فیرحی و مرحوم 
دکتر سیدجواد طباطبایی از انقاب مشروطه و نسبت 
آن بـــا تاریـــخ ایران اســـت. هـــر دو متفکر به مســـأله 
تکوین دولت جدید و فهم مشـــروطه توجه داشتند، 
اما از مسیرهای نظری یکسانی به آن نمی نگریستند.
در خوانشـــی که از آثـــار طباطبایی به دســـت می آید، 
تداوم تاریخی امر ملی و میراث اندیشه ایران از عناصر 
مهم فهم تحولات سیاســـی جدید اســـت. در مقابل، 

فیرحی با برجسته کردن نقش فقه سیاسی، مباحث 
علمای مشـــروطه و دغدغه محدودســـازی قدرت، بر 
وجوه گسســـت از مناســـبات اقتدارگرایانه و پیدایش 
صورت هـــای جدیـــد قانون گرایـــی تأکیـــد می کـــرد. 
اختاف ایـــن دو رویکـــرد، بیش از هر چیـــز، به نحوه 
تفســـیر پیوستگی و گسســـت تاریخی و نسبت سنت 

سیاســـی با دولت جدیـــد بازمی گردد.
نکته هـــای  قرائـــت،  هـــر دو  در  مـــن،  نظـــر  بـــه 
تأمل برانگیـــزی وجـــود دارد و برخـــی ابعاد نســـبت 
میان ســـنت تاریخی ایران، مفهـــوم دولت و تجربه 
مشروطه همچنان نیازمند بررســـی دقیق تر است. 
اهمیت ایـــن گفت وگوی علمـــی نیز بیـــش از آنکه 
در ترجیـــح شـــتاب زده یـــک روایت بـــر روایت دیگر 
باشد، در گشـــودن افق های تازه برای مطالعه تاریخ 
اندیشـــه سیاســـی ایران نهفته اســـت. ســـنت های 
فکـــری و سیاســـی پدیده هایـــی یکدســـت و ثابت 
نیســـتند و در مواجهه با تحـــولات تاریخی می توانند 
دچـــار بازتفســـیر و دگرگونی شـــوند. مســـأله اصلی 
این اســـت کـــه آیا این بازتفســـیر به پذیـــرش واقعی 
محدودیت قدرت، حاکمیـــت قانون و حقوق ملت 
منجـــر می شـــود یا تنهـــا کارکـــرد آنها این اســـت که 
مفاهیـــم جدیـــد را در خدمـــت بازتولیـــد الگوهای 
پیشـــین قرار می دهد. بحث روشـــمند دربـــاره این 
اختاف نظرهـــا می توانـــد بـــه غنـــای پژوهش های 

تاریخـــی و نظری ما کمـــک کند.

 بیشترین خلأ ناشی از فقدان دکتر فیرحی در سطح 
آکادمیک و اجتماعی را چه می دانید؟

در بررســـی نقش کنشـــگران عرصه دانش، می توان 
میـــان آموزش و انتقال اندیشـــه، ترویج و شـــرح آن و 
تولید افق های فکری تازه تمایز گذاشـــت؛ تمایزی که 
در بحث های اندیشـــمندانی همچون محمد آرکون و 
ریمـــون آرون نیز با صورت بندی هـــای متفاوت مطرح 
شـــده اســـت. از این منظـــر، فیرحی صرفـــاً مدرس یا 

شارح اندیشه سیاسی نبود، بلکه می کوشید با طرح 
پرســـش های تازه و استفاده از روش های مشخص، در 

تولید دانش ســـهم داشته باشد.
ویژگی ممتاز او در این مســـیر، آشـــنایی جـــدی با هر 
دو ســـنت حوزوی و دانشگاهی بود. فیرحی از یک سو 
زبان و منطق استدلال فقهی را می شناخت و از سوی 
دیگر، با روش ها و مســـأله های علوم انســـانی جدید 
آشـــنا بود. همین توانایی بـــه او امکان مـــی داد میان 
دو فضای علمی گفت وگویی روشـــمند برقـــرار کند و 
مســـائل دیرپای اندیشه سیاســـی را با پرسش های نو 
پیوند بزند. طبیعی اســـت که شاگردان و پژوهشگران 
متعـــددی در ادامه این مســـیر فعالیـــت می کنند، اما 
درگذشـــت زودهنـــگام او خلأیی محســـوس در این 
گفت وگوی میان رشـــته ای بر جای گذاشت. به گمان 
مـــن، ادامه دادن این میراث بیـــش از هر چیز نیازمند 
پرورش پژوهشـــگرانی اســـت که هم از درون ســـنت 
فکری خود شناخت کافی داشته باشند و هم بتوانند 
با دقت روش شـــناختی و زبانی روشن با جهان علمی 
معاصر ســـخن بگوینـــد. فیرحی بـــه واقـــع از معدود 
متفکرانـــی بـــود که تاش می کرد مســـائل سیاســـی 
و اجتماعی روز را از مســـیر بازخوانـــی انتقادی میراث 
فقهی و اندیشـــه اسامی بررســـی کند. اهمیت کار او 
در این بود که نه یکســـره ســـنت را نفی و طرد می کرد 
و نه آن را بدون بازخوانی انتقادی پیش روی اندیشـــه 
سیاســـی قرار می داد. او می کوشـــید از درون ســـنت، 
امکان هایی برای فهم مفاهیم جدیدی مانند قانون، 
آزادی، مردم سالاری و محدودیت قدرت سیاسی پیدا 
کند. ایـــن رویکرد، فضایی برای گفت وگو میان حوزه و 
دانشـــگاه و همچنین میان سنت گرایان و نواندیشان 

دینی فراهـــم می کرد.
 

 کدام وجه میراث  فیرحی این ویژگی را دارد که در 
آینده از سوی شمار بیشتری از پژوهشگران حوزه 

اندیشه دنبال شود؟
میـــراث فیرحـــی را نمی تـــوان فقـــط در نظریه هـــای 
او خاصـــه کرد. یکـــی از برجســـته ترین ویژگی های 
شـــخصیتی اش، احترام به مخاطـــب و آمادگی برای 
شـــنیدن نظـــر مخالـــف بـــود. او در حـــوزه اندیشـــه 
سیاســـی صاحب دیدگاه های مشخص بود و طبیعی 
اســـت که همـــه با ایـــن دیدگاه هـــا موافق نباشـــند؛ 
بااین حـــال، می کوشـــید اختـــاف نظر علمـــی را به 
نفی شـــخصیت یـــا بی اعتنایی به اســـتدلال دیگری 
تبدیل نکنـــد. مهربانـــی، انصـــاف و ادب گفت وگو از 
ویژگی هایی اســـت کـــه به نظـــرم بایـــد در یادکرد او 

برجســـته بماند.
به این اعتبار میراث فیرحـــی را نباید به بازتولید آثار یا 
تکرار چارچوب نظری او محدود دانست. اتفاقاً ارزش 
واقعی یـــک میراث فکری زمانی آشـــکار می شـــود که 
پژوهشگران بتوانند آن را نقد کنند، در آن تجدیدنظر 
کنند و پرسش های تازه ای به آن بیفزایند و فیرحی در 
زمـــان حیات خود به این امکان برای اندیشـــه اش باور 
داشت و نســـبت به آن گشـــوده بود. شاید مهم ترین 
ویژگی فیرحی که شایســـته است در نسل های بعدی 
پژوهشـــگران نیز تداوم پیـــدا کند، همین جســـارت 
و بردبـــاری در برابـــر نظـــرات مخالـــف و در عین حال 
توانایی تبدیل یـــک میراث فکری به مســـأله ای زنده 

و قابل مناقشه باشد.
درس دیگر زندگی علمی فیرحی، پیگیری منظم یک 
مسأله پژوهشی در طول سالیان بود. مسیر مطالعه، 
انتخاب منابع، توجه به روش و حتی شیوه تدریس او 
در امتداد پرســـش های بنیادینش درباره فقه، دولت، 
قانون و حقوق عمومی قرار داشـــت. او نشـــان داد که 
پژوهش اثرگـــذار معمولاً حاصل انتخاب های پراکنده 
نیست، بلکه به مســـأله ای روشـــن، انضباط علمی و 

کوشش مستمر نیاز دارد.
به بـــاور مـــن، تا زمانـــی که پرســـش از نســـبت دین، 
قانون، حقوق شـــهروندی و مردم ســـالاری در جامعه 
ما موضوع اندیشـــه ورزی باشـــد، آثـــار و روش فیرحی 
نیـــز ارزش بازخوانی خواهند داشـــت. بزرگداشـــت او 
تنها یـــادآوری نام یک اســـتاد فقید نیســـت؛ فرصتی 
اســـت برای تأکید دوبـــاره بر دو فضیلت دانشـــگاهی: 

پرســـیدنِ روشمند و شـــنیدنِ محترمانه.
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بـــه کار بـــرد، می تـــوان به مرحـــوم فیرحـــی نیز 
نســـبت داد؛ این تعبیر که او »جســـت وجوگری 
در مســـیر شـــدن« بـــود. از ایـــن جهت اســـت 
کـــه می گویـــم در آغـــاز کار مســـیر او چنـــدان 
روشـــن نبود، امـــا بعدها این ســـیر بـــر همگان 
آشـــکار شـــد. اگر بخواهـــم کارهـــای ایشـــان را 
مرحله بنـــدی کنم بایـــد بگویـــم در مرحله اول 
کتاب »دانش، قدرت و مشـــروعیت در اسام«، 
مرحـــوم فیرحـــی در طـــرح مباحث بـــر تحلیل 
گفتمـــان تأکیـــد دارد و ســـنت فقهـــی را از این 
زاویه بازخوانـــی می کند. در گام بعـــد و با کتاب 
»آســـتانه تجـــدد«، دگرگونی تازه ای در اندیشـــه 
مرحـــوم فیرحی شـــکل می گیرد؛ اندیشـــه او در 
حوزه مباحـــث فقه و سیاســـت در ایران معاصر 
و مناســـبات دانـــش و قـــدرت تـــداوم می یابد و 
او در آثـــار پســـین خود از تحلیل هـــای تاریخی و 
گفتمانی صرف، به ســـمت مسائل انضمامی تر و 
مشـــخص تر در ایران معاصر گام برمی دارد. برای 
نمونه، موضوعاتی مانند مشـــروطیت، قانون و 
قانون خواهـــی، نهاد دولت و نســـبت میان فقه 
و پارلمـــان توجـــه او را بـــه خود جلـــب می کند. 
البته بخشـــی از آثار دکتر فیرحـــی نیز در قالب 
یادداشـــت ها و مقالات گوناگونی تدوین شد که 
متناســـب با فضای فکری ایشان درباره دولت و 

موضوعاتی از این دســـت انتشـــار یافت.
مرحلـــه نهایـــی یـــا دوره ســـوم، مقطعی اســـت 
کـــه در آن مرحـــوم فیرحـــی توجـــه ویـــژه ای به 
مقولـــه دولـــت مدرن نشـــان می دهـــد و به طور 
خاص، بحـــران قانون در ایران را از چشـــم انداز 
فقـــه سیاســـی بررســـی می کنـــد. او نشـــان داد 
فقه ســـنتی با وجـــود همـــه ظرفیت هایش، در 
برخـــورد با منطـــق دولت مـــدرن بـــا چالش ها 
و بحران هـــای ســـاختاری جدی روبه رو اســـت. 
مرحـــوم فیرحی در پـــاره ای از آثـــار متأخر خود، 
افزون بر شناخت و توصیف اولیه و رویکردهای 
انتقـــادی پیشـــین، به ســـوی تشـــخیص دقیق 

بحـــران و ارائـــه راه حل نیز پیـــش می رود.

  در مجموع چه ارزیابی ای درباره آثار و 
آرای ایشان دارید و به نظرتان مهم ترین 
ابتکارات نظری ایشان چه بود و چه نقد 

عمده ای به آثارشان دارید؟
ارزیابی کلی من این اســـت که ایشـــان در مســـیر 
شـــدن و در مرحله شـــکوفایی اندیشـــه اش قرار 
داشـــت کـــه ناگهـــان از دنیا رفـــت؛ اگـــر در قید 
حیـــات بـــود، بحث هایـــش بـــه اوج شـــکوفایی 
می رســـید. در هـــر صـــورت، می تـــوان او را یکـــی 
تأثیرگذارتریـــن پژوهشـــگران  و  از مهم تریـــن 
حوزه فقه سیاســـی در ایران معاصر دانســـت. در 
دانشـــگاه تهران، افزون بر مرحوم آیت الله عمید 
زنجانـــی که مباحث فقه سیاســـی را ارائه می کرد، 
مرحوم فیرحی نیز از جایگاه و برجستگی ویژه ای 
برخوردار بود. او بســـیار عاقه مند بود تا مباحث 
و درس هـــای فقهی را از دریچه نـــگاه خاص خود 
ارائه دهد؛ از این جهت معتقدم ایشـــان توانست 
به خوبـــی در آثـــارش و در جمع شـــاگردان خود، 
مباحـــث فقهی را از حاشـــیه به متن بیـــاورد و آن 
را بـــا مباحث علوم سیاســـی پیوند دهـــد. به طور 

کلـــی آثـــار او، هـــم از منظر روش شـــناختی 
و هـــم از نظـــر محتوایـــی و موضوعـــی، 

شایســـته بحـــث و گفت وگو اســـت. 
همچنیـــن بازخوانی مشـــروطیت و 
نـــگاه مرحـــوم فیرحـــی بـــه مرحوم 

نائینـــی قابـــل تأمـــل اســـت. دیدگاه 
او نســـبت بـــه نائینی این بـــود که وی 

فقیهـــی برجســـته اســـت و 
کتـــاب »تنبیـــه الامه 

الملـــه«  تنزیـــه  و 
اثری در حـــــــوزه 
سیاســــــــی  فقه 
ب  محســــــــــــــو
مـــن   . می شـــود

معتقدم بـــا وجود 
اینکه نائینی فقیهی 

ممتاز بـــود و در دوره 

مشـــروطه تأثیرگـــذاری زیادی داشـــت، خوانش 
مـــن تفاوت هایی با دکتـــر فیرحـــی دارد؛ چرا که 
تصـــور می کنم »تنبیـــه الامه و تنزیـــه المله« صرفاً 
یک اثر فقه سیاســـی خالص نیســـت، بلکه اثری 
در حوزه اندیشـــه سیاسی اسامی است و مرحوم 
نائینـــی در آن تاش کرده تا نظریـــه دولت خود را 
ارائه کند. در باب ابتکارات نظری اســـتاد فیرحی 
نیز می تـــوان گفت خوانـــش او از مرحوم نائینی، 
نوعی بازخوانی انتقادی و نو محســـوب می شـــود. 
همچنین بحث قانـــون و بحران آن و مشـــکاتی 
که بر ســـر راه قانون در ایران معاصـــر وجود دارد، 
از مباحـــث ابتـــکاری و مهمی اســـت کـــه مرحوم 
فیرحـــی بـــر آن تمرکز داشـــت و در بحـــث دولت 
مـــدرن و بحـــران قانـــون، ایـــن بازخوانی بـــه اوج 

خود می رســـد.
نقـــد مـــن به ایشـــان ایـــن بود کـــه تمرکـــزش بر 
مباحـــث فقهی و فقه سیاســـی بـــود و از مباحث 
فلســـفی و فلســـفه سیاســـی غفلـــت می ورزیـــد 
و صرفـــاً تـــاش داشـــت از بحث هـــای فقهـــی 
اســـتخراج و اســـتنباط داشـــته باشـــد. من طبعاً 
بـــا خوانـــش او از منظـــر فلســـفه ماصـــدرا و 
مباحث اندیشـــه سیاســـی در این مکتب 
موافـــق نبـــودم و در کتـــاب »فلســـفه 
سیاســـی صدرالمتألهیـــن« در یکـــی دو 
مـــورد او را نقـــد کـــردم؛ به ایـــن معنا که 
محتوای فلسفه سیاسی صدرالمتألهین 
نمی توانســـت با ادعاهای جناب اســـتاد 
فیرحی نســـبتی داشته باشد. با این 
همه، او تاش های بســـیاری 
بـــرای خـــروج مباحـــث 
فقهـــی از خـــلأ موجود 
در مواجهه با مسائل 
دنیای معاصـــر به کار 
بســـت و بـــه نظـــرم 
این مجاهـــــــــــدت 
علمی شایســــــــــته 

ج  گزاری اســـت. ار

رضا تاران
 پژوهشگر اندیشه سیاسی

 »مســـأله ایـــران« یکـــی از بنیادی تریـــن و درعیـــن حـــال 
مغفول ترین مســـائل در ادبیـــات نواندیشـــی دینی معاصر 
اســـت. ایران نه صرفاً یک واحـــد جغرافیایی، بلکه حافظه 
تاریخی، تنوع فرهنگی و میدان تاقی سنت و تجدد است؛ 
از ایـــن رو، هـــر پـــروژه فکری کـــه بخواهد در جهان اســـام 
معاصر سخنی برای گفتن داشته باشد، ناچار است تکلیف 
خود را با این مســـأله روشـــن کند. با این حـــال، آنچه امروز 
در ادبیات نواندیشـــی دینی در باب ایران می بینیم، بیشـــتر 
نقدهای پراکنده و اشاره های گذراست تا نظریه ای منسجم 
و جامع. درچنین فضایی، پرسش از نسبت نواندیشی دینی 
با مســـأله ایران، پرسشی اســـت که پاســـخ آن نه تنها برای 
فهـــم وضع کنونـــی، بلکه برای ترســـیم افق آینـــده ضروری 
است. یادداشت حاضر می کوشـــد در ۱۹ بند، ابعاد مختلف 
این پرسش را بررســـی کند و ضرورت کوششی دوچندان را 

در این زمینه آشـــکار سازد.
۱. نواندیشـــی دینی )حوزوی( را می توان ســـنتی دانست که 
دال مرکزی آن بازســـازی ســـنت اســـت؛ بازســـازی ای که به 
اقتضای مدرنیته تعریف می شـــود و هدف خود را بازاندیشی 
در متـــون دینی براســـاس حکـــم عقل و مقتضیـــات تجدد 
قـــرار می دهـــد. این تعریـــف، نواندیشـــی دینی را از ســـطح 
یـــک گرایـــش صرفـــاً فکـــری فراتـــر می بـــرد و آن را بـــه یک 
برنامه پژوهشـــی و عملی تبدیـــل می کند که ناچار اســـت 
با پرســـش های بنیادین درباره نســـبت دین، عقل، ســـنت 
و تجـــدد روبه رو شـــود. دراین چارچوب، »مســـأله ایران« نیز 
نه یـــک موضوع حاشـــیه ای، بلکه یکی از وجـــوه اصلی این 

برنامه است.
۲. به شـــکل ســـاده می توان گفت تفاوت نواندیشـــی دینی 
با روشـــنفکری دینـــی همانند تفاوت ســـروش با ســـروش 
محاتی )و فیرحی( است. نواندیشی دینی بیشتر در فضای 
حوزوی و با زبان فقه و کام و اصول رشـــد می کند، در حالی 
که روشـــنفکری دینی بیشتر در فضای دانشـــگاهی و با زبان 
فلسفه، جامعه شناســـی و علوم سیاسی شـــکل می گیرد. 
ایـــن تفـــاوت در زبـــان و نهـــاد، بـــه تفـــاوت در اولویت ها و 

مســـأله ها نیز می انجامد.
۳. تفاوت روشـــنفکری دینی و نواندیشـــی دینـــی )حوزوی( 
در هفت امر اســـت: متعَلق اصـــاح، منبع معرفت )عقل(، 
اعتبار فقه سیاســـی، نســـبت عقـــل و دین، ادلـــه فرامتنی 
و متنـــی، سکولاریســـم و  روش شناســـی دینـــی. این هفت 
محور نشـــان می دهد تمایز میان ایـــن دو جریان صرفاً یک 
اختاف سلیقه ای نیست، بلکه به تفاوت در مبانی معرفتی 

و روش شـــناختی مربوط می شود.
۴. دو اصطاح روشـــنفکری و نواندیشـــی هـــم بعُد معرفتی 
دارنـــد و هم بعُـــد اجتماعی و سیاســـی. اگر سیاســـت را در 
نهادهای رســـمی مطالعه کنیم، روشـــنفکری و نواندیشـــی 
پـــروژه فکری اند؛ اما اگر سیاســـت را در همه جـــا و به صورت 
میکروسیاسی لحاظ کنیم، می توانند پروژه سیاسی باشند. 
بنابراین، بررسی نسبت نواندیشـــی دینی با »مسأله ایران« 
بایـــد هم بعُد نظری و هـــم بعُد عملـــی آن را در نظر بگیرد.

5. »مســـأله ایران« اعم از نظریه ایرانشهری جواد طباطبایی 
اســـت؛ ناحیه ای عمدتاً فرهنگی کـــه در تاریخ تحت عنوان 
»ایران« شـــناخته شـــده اســـت، با تأکید بر تنـــوع قومی در 
عیـــن وحدت فراگیر، امـــر ملی، و منافع ملـــی. این تعریف 
نشـــان می دهد که مســـأله ایران بســـیار گســـترده تر از یک 
نظریه خاص اســـت و نمی تـــوان آن را به یـــک قرائت واحد 

فروکاست.
6. »مســـأله ایران« ضرورتاً همان ناسیونالیسم نیست. این 
تأکیـــد برای آن اســـت کـــه میان توجه بـــه ایران بـــه عنوان 
یک واحد تاریخی و فرهنگی و ایدئولوژی ناسیونالیســـم که 
می تواند به انحصار و طرد بینجامد، تفکیک شـــود. »مسأله 
ایران« بیشـــتر ناظر به همبستگی تاریخی، حافظه جمعی و 

منافع مشترک است.
۷. نقطـــه مثبـــت نظریه طباطبایـــی، توجه بـــه یکپارچگی 
ایـــران و حفـــظ و تقویت »منافع ملی« اســـت. ایـــن نکته را 
باید جدی گرفـــت، زیرا در فضایی که گاه »مســـأله ایران« یا 
به ناسیونالیسم افراطی فروکاسته می شود یا به کلی نادیده 
گرفته می شـــود، نظریـــه طباطبایی می کوشـــد یکپارچگی 
ایران را به عنوان یک مســـأله نظـــری و عملی مطرح کند. با 
این حال، ایـــن نقطه مثبت به تنهایی کافی نیســـت و باید 

با نقد همراه شـــود.
۸. کاماً مشـــخص نیســـت طباطبایی از امری جغرافیایی 
ســـخن می گوید یا از مســـأله های فرهنگی. عـــاوه برآن، 
باید دیـــد این ایـــده با نظریه پیوســـت )مثل هـــگل و آرتور 
لاوجـــوی( توضیـــح داده می شـــود یـــا بـــا نظریه گسســـت 
)مثـــل پســـامدرن ها و کوئنتیـــن اســـکینر(. ایـــن ابهـــام 
روش شـــناختی یکـــی از ضعف هـــای اصلی نظریه اســـت، 
زیرا بدون روشـــن شـــدن مبانی نظـــری، نقـــد و ترمیم آن 

نیز دشـــوار خواهـــد بود.
۹. به اعتقاد فیرحی، »اندیشه خواجه نظام الملک، اندیشه 
ایرانشهری نیست. سلطنت ایرانشهری حتی پیش از قاجار 
مرده اســـت. ســـلطنت و نهاد آن و فکـــر آن در ایـــران مرده 
اســـت!« به نظر وی، »سیاســـت نامه« را نمی تـــوان جریانی 
مستقل محســـوب کرد. این داوری نشـــان می دهد فیرحی 
ایرانشـــهری را نه یک ســـنت زنده، بلکه یک میراث تاریخی 
مرده می داند که نمی تواند پاســـخگوی مسائل امروز باشد.
۱۰. در خصوص نقد فیرحی به طباطبایی، مهم آن است که 
محل نزاع کاماً مشخص نشـــده است. اگر مشخص نشود 
که نزاع بر ســـر چیســـت - روش، مبانی، نتایج سیاســـی، یا 
تعریف ایران - نقد و پاسخگویی نمی تواند ثمربخش باشد. 
بنابراین، نخســـتین گام در هر نقد، ایضاح محل نزاع است.

۱۱. نقـــد فیرحـــی بـــه طباطبایـــی را نمی تـــوان دیـــدگاه 
نواندیشـــان دینـــی در زمینـــه »مســـأله ایـــران« دانســـت. 
نواندیشـــی دینی یک جریان واحد و همگن نیست، بلکه 
طیفی از دیدگاه ها و رویکردهاســـت که در برخی مسائل با 
هم اختاف دارنـــد. بنابراین، نباید نقد یک شـــخص را به 

کل جریـــان تعمیم داد.
۱۲. فیرحی دیدگاه جامعی نسبت به »مســـأله ایران« ندارد. 
ایـــن نقد به معنـــای نفی اهمیت کار فیرحی نیســـت، بلکه 
به این معناســـت که او بیشـــتر بر نقد ایرانشـــهری متمرکز 
شـــده اســـت تا ارائه یک بدیل جامـــع. برای حل »مســـأله 
ایران«، صرف نقد کافی نیســـت؛ باید یک چارچوب تحلیلی 

جایگزین ارائه شـــود که هم به ســـنت تاریخـــی ایران توجه 
کند و هم بـــه مقتضیات دوران مدرن پاســـخ دهد.

۱۳. برای ترمیم این نظریه کارهای زیر ضـــرورت دارد: ایضاح 
مفهومی »ایرانشـــهر« و »ایران فرهنگی«، تنقیح مدعا، ارائه 
دلایـــل کافی برای مدعـــا، تبیین ارتباط ایـــن نظریه با تحول 
روش شناســـانه طباطبایی، توضیح نســـبت ایرانشـــهری با 
نظریه زوال، و نهایتاً دلایل برتری این نظریه نســـبت به ایده 
جهان وطنی یا انترناسیونالیسم )اخاقی(. بدون این کارها، 

نظریه در ســـطح شـــعار و ادعا باقی می ماند.
۱۴. اگر نظریه ایرانشـــهری در دوران کاسیک بر نظام هرمی 
و فره مند تکیه مـــی زد، در این عصر، بـــه نظریه های مدرن و 
غیرهرمی بـــرای »ایران« محتاج هســـتیم. نمی توان الگوی 
کاسیک ایرانشـــهری را بدون تغییر به دوران مدرن منتقل 
کرد؛ زیرا دوران مدرن با مفاهیمی مانند شهروندی، حقوق 

برابر، جامعه مدنی و دولت ملی شـــناخته می شـــود.
۱5. براین اســـاس، نگاه نواندیشـــانه که بـــه نظام غیرهرمی 
باور دارد، بهتر می تواند به »مســـأله ایـــران« در دوران مدرن 
بپردازد. نواندیشـــی دینی باید از الگوهای هرمی و انحصاری 
فاصله بگیرد و به ســـمت الگوهـــای مشـــارکتی، تکثرگرا و 
غیرهرمی حرکت کند تا هم تنوع قومـــی و فرهنگی ایران را 
به رسمیت بشناســـد و هم وحدت ملی را بر پایه شهروندی 

و منافع مشـــترک بازتعریف کند.
۱6. یکی از مســـائل مهـــم، جایگاه دولت ملی و مســـأله مرز 
در اندیشـــه سیاســـی اســـامی )از دیدگاه نواندیشان دینی( 
اســـت. دولت ملی یکـــی از مفاهیم بنیادیـــن دوران مدرن 
است و نواندیشـــی دینی نمی تواند از آن عبور کند. پرسش 
این اســـت که آیا اندیشه سیاسی اســـامی می تواند مفهوم 
دولت ملی و مرزهای ســـرزمینی را در چارچوب خود بپذیرد 

نه. یا 
بـــر بحـــث قبـــل، مـــرز  ع  مســـأله دیگـــری متفـــر  .۱۷
مســـئولیت های فراملـــی دولت اســـامی )و نســـبت بین 
منافع ملی و مســـئولیت های فراملی( اســـت. از یک ســـو، 
دولت اســـامی خـــود را به منافـــع ملی و ســـرزمینی ملتزم 
می داند؛ از سوی دیگر، در اندیشه اسامی مسئولیت هایی 
فراملی مانند حمایت از مستضعفان و امت اسامی مطرح 
اســـت. نســـبت این دو، یکی از پیچیده ترین مسائل نظری 

در اندیشـــه سیاسی اســـامی معاصر است.
۱۸. از دیـــدگاه نظریـــه همـــروی، حل »مســـأله ایـــران« باید 
حاصـــل و برآینـــد دانش های مختلف )فلســـفه سیاســـی، 
کام سیاســـی، اخاق سیاســـی، فقه سیاســـی و مانند آن( 
باشـــد. این دیـــدگاه نشـــان می دهد »مســـأله ایـــران« یک 
مســـأله تک رشـــته ای نیســـت و حل آن نیازمند گفت وگوی 
میان رشـــته ای اســـت کـــه در آن هر دانش، ســـهم خـــود را 

کند. ایفا 
۱۹. در مجموع، ادبیات نواندیشـــی دینی نسبت به »مسأله 
ایران« بســـیار نحیف اســـت، و ضرورت کوششی دوچندان 
را آشـــکار می ســـازد. »مســـأله ایران«، به دلیل پیوند عمیق 
آن با هویت، تاریخ، دین و سیاســـت، نمی تواند در حاشـــیه 
نواندیشـــی دینی باقی بماند. اگر نواندیشـــی دینی بخواهد 
پـــروژه خود را به طـــور کامل محقـــق کند، باید به »مســـأله 
ایـــران« به عنوان یکی از مســـائل محوری خود بپـــردازد و در 

ایـــن راه، از نقـــد و ترمیم نظریه های موجـــود دریغ نکند.

نواندیشی و مسأله ایران
 سیدصادق حقیقت
استاد اندیشه سیاسی

 داود فیرحی در واپســـین دهه عمر پژوهشی خود، پروژه ای 
را دنبـــال می کـــرد کـــه می تـــوان آن را »چرخـــش از تکلیف 
بـــه حـــق« در خوانـــش فقه شـــیعه نامیـــد. این پـــروژه، نه 
یـــک اصاح ســـطحی، بلکه تاشـــی بنیادین بـــرای تغییر 
»نقطـــه عزیمت« فقه سیاســـی بود؛ تغییری کـــه به زعم او 
می توانســـت فقه را از سرازیر شـــدن به اقتدارگرایی بازدارد 
و ظرفیتی دموکراتیک در آن ایجاد کند. اما پرسش بنیادین 
این اســـت که آیا فقـــه، با ســـاختار تکلیف محـــور و حجم 
انبوه احـــکام هنجاری اش، اساســـاً ظرفیـــت صورت بندی 
یـــک نظریه حق محور را دارد؟ فیرحی بر آن بود که مشـــکل 
اصلی فقه سیاســـی ســـنتی در »نظم ســـلطانی« است. به 
باور او، ســـیطره تاریخی این نظم موجب شـــد پرسش های 
فقهی عمدتاً پیرامون مفاهیمی چـــون اطاعت، امارت و... 
شکل بگیرند، در حالی که مفاهیمی مانند شورا و مشارکت 
به حاشـــیه رانده شـــدند. از نظر او، فقه در چنین بســـتری 
نظـــم ســـلطانی را امری طبیعی فـــرض کرده بـــود و همین 
امـــر، تفســـیری اقتدارگرایانه از دین را برجســـته ســـاخت. 
بنابراین، فیرحی در پی آن بود که نشـــان دهد این تفســـیر 
اقتدارگرایانـــه، امـــری تاریخی و سیاســـی اســـت و نه ذاتی 
دین؛ بـــه زعم او، می تـــوان فقه را به گونه ای خواند که ســـر 

از اقتدارگرایی درنیاورد.
راه حـــل او، تغییر نقطه آغازین فقـــه از »تکلیف« به »حق« 
بود. فیرحی اســـتدلال می کـــرد که دموکراســـی در جایی 
اســـتقرار می یابد که در آنجا حقی به رســـمیت شـــناخته 
شده باشـــد. او معتقد بود فقه اســـامی تنها مجموعه ای 
از تکالیف نیســـت، بلکـــه در درون آن سرچشـــمه هایی از 
حقـــوق نیز وجـــود دارد که می توانند وجوه مردم ســـالارانه 
فقـــه را بارور ســـازند. بـــر این اســـاس، او تاش کـــرد تا با 
تأکید بـــر »دوگانگی مفهـــوم حق و حکـــم«، روایتی از فقه 
شـــیعه بازخوانی کند که دامنه »حـــق« را فراخ تر از »حکم« 

بشـــمارد و بدین ترتیب، فرصتی فراهم آورد که دموکراسی 
بتواند بر مســـند حکومت قرار گیـــرد.  فیرحی برای اثبات 
این تقدم، به ســـراغ »اصـــول عملیه« رفت. او با بررســـی 
مجـــاری تولید حـــق در فقـــه، از اصولی همچـــون اباحه، 
برائـــت و حریت بهـــره بـــرد؛ اصولی کـــه اصـــل را بر عدم 
تکلیـــف می گذارنـــد. اســـتدلال او این بود کـــه در مواردی 
که حکم روشـــنی وجود نـــدارد، مبنای برائـــت، فقیه را به 
»اصـــول عدم حکم« ســـوق می دهد و »نبـــود دلیل، دلیل 
بر نبـــود حکم اســـت.« از نظر او، ایـــن وضعیت، محصول 
فقدان دلیل اســـت و از آن به »اباحه عقلی« یاد می شـــود 
ع هر دو مجـــاری تولید حق اند و به  که در آن، عقل و شـــر
مکلـــف اختیار می دهند. فیرحـــی حتی پـــا را فراتر نهاد و 
مدعی شـــد که »بیشـــترین و غنی ترین منبـــع تولید حق 
در اندیشـــه شیعه، حکم شـــرعی و بویژه حقوق منبعث از 

ع است.« عمومات شـــر
با این حال، همین جا نقطه ای اســـت که می تـــوان در پروژه 
فیرحـــی درنگ کرد. او خود اذعان کرد که شـــیعه، برخاف 
غرب که از مســـیر حقوق طبیعی و اهل ســـنت که از مسیر 
شوری به دموکراســـی می رســـد، تنها از »حوزه های خالی از 
نـــص« می تواند راهی به ســـوی دموکراســـی باز کنـــد. این 
اعتـــراف، به طـــور ضمنی تأییـــد می کند که فضـــای اصلی 
فقـــه، فضـــای تکلیف اســـت و حق، تنهـــا در حاشـــیه و در 
ع امکان ظهور می یابـــد. از همین رو  ســـایه ســـکوت شـــار
است که برخی پژوهشـــگران در ارزیابی پروژه فیرحی، این 
محدودیـــت را به روشـــنی بیـــان کرده اند که او توانســـت از 
درون سنت فقهی راهی برای توجیه حقوق بنیادین انسان 
بیابد، اما ایـــن راه در برابر نصوص دینـــی محدودیت هایی 
بســـیاری داشـــت. زیرا اصول عملیه ای که فیرحـــی به آنها 
اســـتناد می کرد، در جایی کاربرد داشـــت که تهـــی از نص 

دینی باشد.
ایـــن محدودیـــت، دقیقـــاً همـــان جایـــی اســـت کـــه نقد 
بنیادین تر آشـــکار می شـــود. حجـــم اصلی فقـــه، احکام و 
بایدهـــا و نبایدهاســـت؛ فقهی کـــه وظیفه اصلی خـــود را 
ع می دانـــد. در چنین  تعییـــن تکلیف مکلف در برابر شـــار

ســـاختاری، »حق« نـــه یک مفهـــوم بنیادین، بلکـــه امری 
عارضی و مشـــروط اســـت. فیرحی برای گشـــودن فضایی 
برای حق، ناگزیر شـــد به »منطقه الفـــراغ« پناه ببرد؛ همان 
جایی که فقه ساکت است. اما این پناهجویی، به تعبیری، 
نقض غرض اســـت: اگـــر ظرفیت دموکراتیک فقـــه تنها در 
سکوت آن فعال می شـــود، آنگاه این ظرفیت نه از دل فقه، 
بلکـــه از خـــلأ   آن برمی خیزد. فیرحی خود ایـــن واقعیت را 
چنین صورتبندی می کند که مواردی که در آنها مســـتقیماً 
و مســـتقاً از قرآن و ســـنت به حکم می رســـد، بسیار اندک 
اســـت و بنابراین در بیشـــتر مواقع که حکم روشـــنی وجود 
ندارد، می بایســـت مبنای خـــود را بر برائـــت بگذاریم. این 
موضع، هرچند تاشـــی برای بزرگنمایـــی »منطقه الفراغ« 
اســـت، اما همزمان اعترافی اســـت به اینکه بار اصلی فقه 

بر دوش تکلیف اســـت.
پرســـش دیگری که در اینجا مطرح می شـــود این است که 
چرا فیرحی تأکید داشـــت این بازســـازی را درون فقه انجام 
دهد؟ پاســـخ او روشـــن بود: به باور فیرحی، تمدن اسامی 
فقه مـــدار اســـت و »هر آنچه قرار اســـت در ایـــن تمدن رخ 
دهـــد باید از رهگذر چنین دانشـــی عبور نمایـــد«. او فقه را 
»فربه تریـــن دانـــش تمدن اســـامی« می دید کـــه در جای 
حکمت مدنی در غرب نشســـته اســـت. بنابراین، از منظر 
او، هرگونه اصاح سیاســـی در جهان اســـام ناگزیر باید از 
فقه بگذرد. این اســـتدلال، هرچند از حیـــث تاریخی قابل 
درک اســـت، اما خود را در برابر این پرســـش قـــرار می دهد 
که آیـــا دانش های دیگر اســـامی، ظرفیت های بیشـــتری 
برای صورت بندی دموکراتیک ندارند. منتقدان فیرحی نیز 
همین نکته را برجســـته کرده اند: چرا او مسیری غیر از فقه 
را متصور نبود؟ آیا ظرفیت های نهفتـــه در دیگر دانش های 

اسامی راه بر دموکراســـی هموارتر نمی کرد؟
در این میـــان، عرفان اســـامی به دلیل معرفت شناســـی 
تشـــکیکی و لایه منـــد خـــود، ظرفیتـــی متفـــاوت را عرضه 
می کنـــد. عرفان، برخـــاف فقه که در حیطـــه هنجارهای 
الزام آور اســـت، بر ســـیر و تحول درونی انســـان تأکید دارد و 
حقیقـــت را امری ذومراتب می بینـــد. در چنین چارچوبی، 
»حق« نه در برابـــر »تکلیف« و در منطقـــه ای خالی از نص، 
بلکه به عنوان تجلی حقیقت وجودی انســـان و نســـبت او 
با امر مطلق صورت بندی می شـــود. ایـــن ظرفیت، هرچند 
به طور مســـتقیم به دموکراسی سیاسی منتهی نمی شود، 
اما فضایی برای فهمی غیراقتدارگرایانه از نســـبت انسان با 
خدا و با دیگـــری فراهم می کند که بـــا منطق تکلیف محور 
فقه متفاوت اســـت. فیرحی خـــود به این مســـیر توجهی 
نشـــان نداد، امـــا پـــروژه او دســـت کم این پرســـش را باقی 
می گذارد که آیا بازســـازی دموکراتیک اندیشـــه اسامی باید 
صرفـــاً از گذرگاه فقه بگـــذرد یا می تواند از سرچشـــمه های 

دیگری نیز بهـــره ببرد؟
در مجمـــوع، پـــروژه فیرحـــی را بایـــد بـــه عنوان تاشـــی 
صادقانـــه و نظری جـــدی برای آشـــتی فقه و دموکراســـی 
ارزیابـــی کـــرد. او با طرح تقـــدم حق بر تکلیـــف، افق های 
تازه ای گشـــود و نشـــان داد فقه را می توان به گونه ای دیگر 
خواند. اما ســـاختار تکلیف محور فقه و وابستگی پروژه او 
به »منطقه الفراغ«، محدودیت های این مســـیر را آشـــکار 
می کند. شـــاید مهم ترین دســـتاورد فیرحی، نـــه ارائه یک 
الگوی نهایی، بلکه گشـــودن همین پرســـش باشد که آیا 
فقـــه، بـــا تمـــام وزن تاریخی و ســـاختاری خـــود، می تواند 
حامـــل پروژه ای باشـــد کـــه در بنیان، با منطـــق درونی آن 

در تنش اســـت؟

تقدم حق بر تکلیف
 پروژه ناتمام فیرحی و ظرفیت های دموکراسی

مهدی فدایی مهربانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

سمیرا دردشتی
روزنامه نگار

یادنامه

irannewspaper_online



کتاب8
چهار شنبه   20 آبان 1405  شماره 9172

9 کتابچهار شنبه   20 آبان 1405  شماره 9172

ایـــن یادداشـــت درصـــدد فهـــم روش شناســـی برنامه 
پژوهشـــی فیرحـــی اســـت، نـــه داوری و ارزش گـــذاری 
آن. اهمیـــت ایـــن روش شناســـی در آن اســـت کـــه او 
توانست روش های ســـنتی حوزه را با روش های جدید 
علوم انســـانی ترکیب کنـــد؛ ترکیبی که نه بـــه انزوای 
روش شـــناختی حوزویـــان می انجامد و نـــه به پذیرش 
بی چـــون  و چـــرای مبانـــی غربـــی. او شـــرح تحلیلـــی 
متـــون فقهـــی و منطـــق اجتهـــاد را در کنـــار تفســـیر، 
تحلیل گفتمان، تبارشناســـی، تاریخ مفاهیم و تحلیل 
تطبیقـــی به کار گرفت و هر ابزار را به تناســـب پرســـش 
پژوهـــش انتخاب کـــرد. نکته کلیدی آن اســـت که این 

ترکیـــب، گزینشـــی و انتقادی 
قابلیت هـــای  فیرحـــی  بـــود: 
تحلیلـــی روش هـــای جدیـــد را 
ناســـازگار  پیش فرض هـــای  از 
بـــا جهان بینـــی دینـــی تفکیک 
می کـــرد و آنهـــا را در خدمـــت 
ســـامی  ا ســـنت  نـــی  ا زخو با
قـــرار مـــی داد. به ایـــن ترتیب، 
شـــد  پلـــی  او  وش شناســـی  ر
میـــان دو جهـــان فکـــری؛ پلی 
که امـــکان مواجهه فعـــال فقه 
و سنت با مســـائل جدید دین، 
سیاست، دولت و دموکراسی را 

فراهـــم کرد.

تقدم مسأله بر  روش
روش شناســـی دکتـــر داود فیرحـــی را نمی تـــوان در 
چارچـــوب یک الگـــوی نظری یـــا روش تحقیـــق ثابت 
و از پیـــش  تعییـــن  شـــده محصور کـــرد. وجـــه متمایز 
از  انتقـــادی و مســـأله محور  رویکـــرد او، بهره گیـــری 
مجموعه ای از روش هـــا و ابزارهای تحلیلی اســـت. در 
منطق پژوهشـــی او، روش باید تابع پرســـش و مسأله 
تحقیق باشـــد، نه اینکه مســـأله در قالب الزامات یک 
روش از پیش انتخاب  شـــده محدود شـــود. از این  رو، 
تنوع روش ها در آثار او را نباید نشـــانه فقدان انســـجام 
دانســـت؛ زیرا هر روش متناســـب با پرسشـــی خاص و 
برای روشـــن کردن بخشـــی از مســـأله اصلی پژوهش 

بـــه کار گرفته می شـــود.
این رویکرد را می توان نوعی تصـــرف آگاهانه و انتقادی 
در روش هـــای موجود دانســـت. فیرحی نه بـــه انزوای 
روش شـــناختی و کنار گذاشـــتن دســـتاوردهای علوم 
انســـانی جدید اعتقاد داشـــت و نه پذیـــرش بی چون  
و چـــرای مبانـــی نظری آنهـــا را ضروری می دانســـت. او 
می کوشـــید قابلیت هـــای تحلیلـــی روش هـــای جدید 
را از پیش فرض هایـــی کـــه بـــا جهان بینـــی دینـــی او 
ســـازگار نبودنـــد، تفکیـــک کنـــد و آنهـــا را در خدمـــت 
بازخوانی ســـنت اســـامی قرار دهد. بنابراین، انسجام 
روش شـــناختی آثـــار او بیـــش از آنکه در ثبـــات ابزارها 
باشد، در اســـتمرار یک دغدغه محوری قابل مشاهده 

است: بازشناســـی ظرفیت ها و 
محدودیت هـــای ســـنت فقهی 
و سیاســـی اســـام در مواجهه 
بـــا تجـــدد، دولـــت مـــدرن و 

دموکراسی.

 تفسیر، هرمنوتیک
 و تحلیل گفتمان

فیرحی در توضیح تأثیرپذیری های 
روش شـــناختی خود، به دو حوزه 
اصلـــی نظریه هـــای گفتمـــان و 
مباحث مربوط به تفســـیر اشـــاره 
می کنـــد. بـــا این  حـــال، خـــود را 

بـــه معنـــای مصطلح کلمـــه پیـــرو یک مکتب مشـــخص 
هرمنوتیکـــی نمی دانـــد؛ بلکـــه مفهـــوم تفســـیر و امکان 
فهم تاریخـــی متون بـــرای او اهمیـــت دارد. در این تلقی، 
فهـــم متـــن صرفاً بـــه معنای کشـــف معنـــای ظاهـــری یا 
بازســـازی مقصود مؤلف نیســـت، بلکه مســـتلزم توجه به 
زمینه های تاریخی، افق های تفســـیری و شـــرایطی اســـت 
که در شـــکل گیری و تـــداوم یک قرائت نقش داشـــته اند.
از ایـــن منظر، تاریخ صرفاً موضوعی بـــرای گزارش وقایع 
گذشـــته نیســـت، بلکه بســـتری بـــرای فهـــم چگونگی 
شـــکل گیری اندیشـــه و هویـــت انســـان معاصر اســـت. 
فیرحـــی می کوشـــد انســـان ایرانـــی امـــروز را در آیینـــه 
تاریـــخ مطالعـــه کند و نشـــان دهـــد برداشـــت های او از 
دین، ســـنت، غـــرب و تجـــدد چگونه شـــکل گرفته اند. 
تحلیل گفتمـــان نیز بـــه او امکان می دهـــد دانش های 
تثبیت  شـــده را در پیوند با شـــرایط اجتماعی و سیاسی 
و مناســـبات قدرت بررســـی کند. به این ترتیب، تفسیر 
برای فهم متون، تحلیل گفتمان برای شـــناخت شرایط 
شـــکل گیری و تثبیـــت معرفـــت و تاریخ بـــرای توضیح 
تحول ایـــن صورت های فکـــری به کار گرفته می شـــوند.

 
 نقد تاریخی فقه سیاسی

یکـــی از ابزارهـــای مهـــم فیرحی، به ویـــژه در آثـــار اولیه، 
تبارشناســـی و تحلیل رابطه دانش و قدرت در اندیشـــه 
میشـــل فوکو اســـت. این رویکرد امـــکان فاصله گرفتن 
از روایت هـــای خطـــی و غایت انگارانـــه تاریخ اندیشـــه را 
فراهم می کند و به  جای جســـت وجوی منشـــأیی ثابت 
و ازلـــی، بر شـــرایط پیدایش، گسســـت ها و مناســـباتی 
تمرکـــز دارد که در شـــکل گیری و تثبیت یک اندیشـــه یا 

نهاد مؤثـــر بوده اند.
در کتـــاب »قـــدرت، دانـــش و مشـــروعیت در اســـام«، 
این روش در بررســـی نســـبت میان نص دینـــی، دانش 
فقهی و اقتدار سیاســـی آشکار می شـــود. فیرحی نشان 
می دهد دانش سیاســـی در جهان اســـام در خلأ شکل 
نگرفته، بلکـــه در پیوند با نصوص دینی، نیازهای جامعه 
مســـلمان و شرایط تاریخی و سیاســـی پدید آمده است. 
بنابراین، تفســـیرهای مســـلط از دین را نمی تـــوان تنها 
صورت ممکن فهم نصوص دانســـت؛ این تفســـیرها در 

بســـتر شـــرایط خاص تاریخـــی و در ارتباط با مناســـبات 
قدرت تثبیت شـــده اند. هدف تبارشناسی در اینجا نقد 
اصل دین یا اعتبار نص نیســـت، بلکه آشـــکار ســـاختن 
تاریخی  بودن ســـاختارهای تفســـیری و نهادی ای است 
کـــه گاه خـــود را به عنوان تنهـــا صورت معتبـــر فهم دین 

معرفـــی کرده اند.
البتـــه بهره گیـــری فیرحـــی از فوکـــو به معنـــای پذیرش 
کامل مبانی فلســـفی و هستی شـــناختی او نیست. آنچه 
برای فیرحی اهمیت دارد، ظرفیت انتقادی تبارشناســـی 
برای آشـــکار کـــردن تاریخی  بـــودن دانـــش و پیوند آن با 
قدرت اســـت. او ایـــن ظرفیت را به  صورت گزینشـــی به 
کار می گیرد؛ هم برای نقد درون ســـنتی و بازاندیشـــی در 
قرائت های مســـلط فقهی و سیاســـی و هم برای فاصله 
گرفتـــن از پذیرش بی چـــون  و چـــرای مفروضات علوم 

انسانی غربی.

  تاریخ مفاهیم و تحلیل نظام های سیاسی
در کتـــاب »تاریـــخ تحـــول دولـــت در جهان اســـام«، 
رویکـــرد تاریخـــی و تبارشـــناختی فیرحـــی در مطالعه 
پیدایـــش و تحـــول الگوهای دولت آشـــکار می شـــود. 
او نســـبت میـــان خافـــت، ســـلطنت و ســـنت های 
حکمرانی ایرانـــی را از دوره خافت راشـــدین و امویان 
و عباســـیان تا تجربه های سیاســـی عثمانـــی و صفوی 
بررســـی می کنـــد. هدف کتـــاب صرفاً روایت پیوســـته 
وقایع نیســـت، بلکـــه شناســـایی لحظه هایی اســـت 
که در آنها نظم های سیاســـی شـــکل گرفتـــه، دگرگون 
شـــده یـــا فروپاشـــیده اند. در ایـــن چارچـــوب، دولت 
اســـامی نهادی با ماهیتی ثابت و از پیش  تعیین  شده 
نیســـت، بلکـــه پدیده ای تاریخی اســـت کـــه در تعامل 
میان نصوص دینی، ســـنت های سیاسی، ساختارهای 

اجتماعی و مناســـبات قدرت شـــکل گرفته اســـت.
در کنار این رویکرد، کتاب »نظام سیاســـی و دولت در 
اســـام« را باید بیشـــتر اثری با روش تحلیل نظام مند 
و تطبیقـــی نظریه های سیاســـی دانســـت. در این اثر، 
نظریه های سیاســـی در ســـنت های مختلف اسامی، 
از جمله شـــیعه، اهل سنت و خوارج، از حیث مبانی، 
منطـــق درونی، ســـاختار و مســـتندات دینی بررســـی 
می شـــوند. بنابراین، برخـــاف مطالعه تبارشـــناختی 
تحـــول دولـــت، تمرکز اصلی ایـــن کتاب بر بازســـازی 
و مقایســـه منظومه هـــای نظـــری و صورت بندی هـــای 

متفاوت اندیشـــه سیاســـی در اسام است.

کتـــاب »مفهـــوم قانـــون در ایران معاصـــر: تحولات 
پیشامشـــروطه« نیز وجـــه دیگـــری از روش تاریخی 
فیرحی را نشـــان می دهـــد که می تـــوان آن را تاریخ 
مفاهیـــم نامیـــد. در اینجا، مســـأله اصلی بررســـی 
تحـــول معنای قانـــون و زمینه های فکـــری و تاریخی 
شـــکل گیری برداشـــت های جدیـــد از آن پیـــش از 
انقاب مشـــروطه اســـت. تمرکز بر تحـــول معنایی 
و تاریخـــی یک مفهوم، این امـــکان را فراهم می کند 
کـــه ورود و گســـترش مفاهیـــم جدیـــد سیاســـی و 
حقوقی در ایران نه به  صورت انتقال ســـاده واژگان، 
بلکـــه به مثابـــه فرآینـــدی از دگرگونـــی در افق های 

فکری و سیاســـی فهم شـــود.
همچنیـــن جلـــد دوم مجموعه »فقه و سیاســـت در 
ایـــران معاصـــر«، با عنـــوان »تحـــول حکومت داری 
و فقـــه حکومـــت اســـامی«، بـــه بررســـی تغییرات 
تاریخـــی الگوهـــای حکومـــت داری و نســـبت آنها با 
تحولات فقهـــی می پردازد. اهمیت روش شـــناختی 
این اثر در پیوند دادن تاریخ تحولات سیاســـی ایران 
بـــا دگرگونـــی صورت بندی هـــای فقهـــی حکومـــت 
اســـت؛ به گونه ای که تغییر در الگوهـــای حکمرانی 
و تغییـــر در پرســـش ها و پاســـخ های فقه سیاســـی 
در ارتبـــاط با یکدیگـــر مطالعه می شـــوند. بنابراین، 
ایـــن آثار را نبایـــد همگی ذیل تبارشناســـی فوکویی 
قـــرار داد: در آنهـــا، به  ترتیـــب با مطالعـــه تاریخی و 
تبارشـــناختی دولت، تحلیل نظام منـــد نظریه های 
سیاســـی، تاریخ مفاهیـــم و بررســـی تاریخی تحول 

حکومـــت داری و فقه حکومـــت مواجهیم.
 

ح و بازسازی متون فقه سیاسی  شر
از وجـــوه روش شـــناختی فیرحـــی،  یکـــی دیگـــر 
شـــیوه مواجهه او با متون کاســـیک فقه سیاســـی 
اســـت. کتاب »آســـتانه تجدد« و شـــرح او بر رساله 
»تنبیه الامـــة و تنزیه الملـــة« میـــرزای نائینـــی نمونه 
برجســـته ایـــن رویکـــرد اســـت. فیرحـــی در این اثر 
ح نویســـی اســـتفاده می کند،  از قالـــب ســـنتی شر
امـــا آن را بـــه توضیـــح واژگان و مقصـــود ظاهـــری 
مؤلف محدود نمی ســـازد. کار او شـــامل روان سازی 

و توضیـــح متـــن، تبییـــن اصطاحـــات تخصصـــی، 
نسبت ســـنجی اندیشـــه نائینـــی با دیگـــر نظام های 
فکـــری و بازســـازی نظریه هـــای محـــوری او اســـت. 
در این شـــیوه، فهـــم متن بـــا تحلیل نظـــام فکری 
مؤلف و بررســـی نسبت آن با مسائل جدید سیاسی 
پیونـــد می خـــورد. فیرحـــی می کوشـــد ظرفیت ها و 
محدودیت هـــای اندیشـــه نائینـــی را در موضوعاتی 
چـــون تحدیـــد قـــدرت، مشـــروطه، مشـــروعیت 
سیاســـی و جایگاه مجلس روشـــن کنـــد. جلد اول 
مجموعـــه »فقـــه و سیاســـت در ایران معاصـــر«، با 
عنـــوان »فقـــه سیاســـی و فقـــه مشـــروطه« نیـــز در 
همیـــن حـــوزه اهمیـــت دارد. ایـــن اثر به بازســـازی 
ماهیت و ســـاختار معرفتی فقه سیاســـی و بررسی 
مواجهـــه فقه مشـــروطه با مجلـــس و قانون گذاری 
می پـــردازد. از ایـــن  رو، در این دســـته از آثار، روش 
اصلی نه تبارشناســـی صرف، 
بلکه شـــرح تحلیلی، تفســـیر 
متـــن و بازســـازی تاریخـــی و 
مفهومی مبانی فقه سیاســـی 

. ست ا
 

 تلفیق اجتهاد 
با علوم سیاسی

در کتـــاب »فقـــه و حکمرانی 
حزبی«، فیرحی با مســـأله ای 
ســـی  سیا فقـــه  ر  د یـــد  جد
ماهیـــت  می شـــود:  مواجـــه 
ر  د ن  آ ه  یـــگا جا و  ب  حـــز
نظـــام حکمرانـــی. شـــناخت 
چنیـــن موضوعـــی صرفـــاً بـــا ارجـــاع بـــه مفاهیـــم 
ســـنتی فقهـــی ممکـــن نیســـت و بـــه اســـتفاده از 
دانش سیاســـی جدیـــد نیـــاز دارد. فیرحـــی از این  
رو روش اجتهـــادی را بـــا ابزارهـــای تحلیلـــی علوم 
سیاســـی ترکیـــب می کند. او ابتـــدا ماهیت حزب و 
الزامات رقابت سیاســـی، از جملـــه برابری طرفین، 
اســـتقال احـــزاب و ضـــرورت بی طرفـــی حاکـــم را 
بررســـی می کنـــد و ســـپس امـــکان صورت بنـــدی 
 فقهـــی این موضـــوع را در چارچوب اصـــول اجتهاد 

می سنجد.
در ایـــن روش، علـــوم سیاســـی به شـــناخت دقیق 
موضـــوع کمـــک می کند و اجتهـــاد امـــکان ارزیابی 
و اســـتنباط حکـــم آن را فراهم مـــی آورد. بنابراین، 
فیرحـــی نـــه پدیـــده جدیـــد را بـــه  اجبـــار در قالب 
مفاهیـــم قدیمی جای می دهد و نه آن را از بررســـی 
فقهـــی بی نیـــاز می دانـــد؛ بلکه می کوشـــد با حفظ 
منطـــق اجتهـــاد، امـــکان مواجهـــه فعـــال فقـــه با 

نهادهـــای جدید سیاســـی را فراهـــم کند.
 

 الهیات سیاسی و روش تطبیقی
در مرحله متأخر اندیشـــه فیرحی، حـــوزه مطالعات 
او از فقـــه سیاســـی به مبانـــی الهیاتی نظم سیاســـی 
نیـــز گســـترش می یابـــد. مســـأله در ایـــن مرحلـــه 
صرفاً ظرفیـــت فقه بـــرای پذیرش نهادهـــای جدید 
نیســـت، بلکه این پرســـش مطـــرح می شـــود که آیا 
می تـــوان از درون ســـنت های 
دینی مبانی ای برای پشتیبانی 
از نظـــم سیاســـی دموکراتیک 
بازســـازی کرد. فیرحی در این 
مسیر، رویکردهای ماکیاولی، 
لاک و هگل را در نســـبت دین 
و سیاســـت از یکدیگر تفکیک 
می کنـــد و توجـــه ویـــژه ای به 
اندیشـــه لاک دارد؛ زیرا در آن 
می توان پیونـــد میان تحولات 
الهیاتـــی و تجـــدد سیاســـی را 
بررســـی کرد. مطالعه تطبیقی 
و  قـــرآن  و  مقـــدس  کتـــاب 
ایـــن  از  مقایســـه اندیشـــه فیلمـــر و لاک، بخشـــی 
تاش اســـت. فیرحی می کوشـــد نشـــان دهد متون 
دینـــی الزاماً به یک تفســـیر سیاســـی واحـــد منتهی 
نمی شـــوند و می توانند مبنای قرائت هایی متفاوت، 
از اقتدارگرایـــی تا دفاع از آزادی و برابری قرار گیرند. 
بررسی کرامت انســـانی، برابری و مفهوم مالکیت در 
اندیشـــه لاک و نســـبت آن با مفاهیمـــی چون قاعده 
ید، حیـــازت و اباحه در فقه اســـامی نیـــز در همین 
چارچـــوب قـــرار می گیـــرد. هـــدف، بررســـی امکان 
بازســـازی مبانی الهیاتـــی نظم سیاســـی دموکراتیک 
از درون ســـنت اســـامی اســـت. بنابرایـــن، روش 
ایـــن دوره ترکیبـــی از تفســـیر تاریخی، تبارشناســـی 
 قرائت هـــای سیاســـی و مطالعـــه تطبیقـــی الهیـــات 

است.
عیـــن  در  فیرحـــی  روش شناســـی  جمع بنـــدی: 
تحـــول و تنـــوع، از منطق وحدت بخشـــی برخوردار 
اســـت. در آثار اولیه، هرمنوتیـــک، تحلیل گفتمان 
و تبارشناســـی بـــرای فهـــم تاریخـــی دانـــش دینی و 
مناسبات قدرت اهمیت دارند؛ در مطالعات دولت 
و سیاست، روش تاریخی، تحلیل نظام مند و تاریخ 
مفاهیم بـــه کار گرفته می شـــوند؛ در آثار مربوط به 
فقه مشـــروطه، شـــرح تحلیلی و بازســـازی متون و 
مبانـــی فقـــه سیاســـی برجســـته اند و در مواجهه با 
مســـائل جدید حکمرانی، اجتهاد با ابزارهای علوم 
سیاســـی و در مطالعـــات متأخر با تفســـیر تطبیقی 
الهیـــات پیونـــد می خـــورد. در مجمـــوع، می تـــوان 
روش شناســـی فیرحـــی را رویکردی مســـأله محور، 
ترکیبـــی و انتقادی دانســـت کـــه بر تاریخـــی  بودن 
دانـــش و نهادهـــای سیاســـی، تمایـــز میـــان نـــص 
بهره گیـــری  و  آن  تاریخـــی  تفســـیرهای  و  دینـــی 
گزینشـــی از دســـتاوردهای علـــوم انســـانی جدیـــد 
تأکیـــد دارد. انســـجام ایـــن روش ها نـــه در وحدت 
صـــوری ابزارهای پژوهش، بلکه در منطق مشـــترک 
آنهاســـت: بازخوانـــی انتقـــادی ســـنت اســـامی و 
آشـــکار ســـاختن ظرفیت هـــا و محدودیت های آن 
 بـــرای مواجهه بـــا مســـائل جدید دین، سیاســـت، 

دولت و تجدد.

 دکتر فیرحی بین دو جهان دانشگاه و حوزه در رفت 
و آمد و بود و در روزگاری که این دو با یکدیگر نسبت 

اندکی داشتند، کوشید پلی باشدمیان این دو. او 
آثار مختلفی را در این رابطه به رشته تحریر درآورد و 

بویژه در »دانش قدرت و مشروعیت« توانست به 
این تلاش سیمایی علمی و متفاوت ببخشد. آثار او 

هم میان دانشگاهیان و هم در بین حوزویان بازتاب 
پیدا می کرد و همگان به وجه عالمانه و محققانه آن 

معترف بودند. جنابعالی این نقش راچگونه ارزیابی 
می کنید و آیا فیرحی توانست فقه سیاسی را در ایران 

معاصر احیا کند؟
یکی از ویژگی های برجسته پروژه فکری مرحوم دکتر 
داود فیرحـــی آن بود که فقـــه را صرفـــاً مجموعه ای از 
احکام تاریخی نمی دید بلکه دانشـــی زنده و برخوردار 
از ظرفیـــت نظـــری بـــرای گفت وگو با مســـائل جهان 
جدید می دید. در مطالعات اندیشه سیاسی اسامی، 
پیش از او نیز متفکرانی مانند محمد عابد الجابری به 
بازخوانی میراث عقانی و دانش های سنتی پرداخته 
بودنـــد؛ با این همـــه، فیرحی با تمرکزی ویـــژه بر فقه 
سیاسی کوشید نســـبت این میراث را با دولت مدرن، 

قانون و حقوق عمومـــی صورت بندی کند.
از نظر او، فقه از دســـتاوردهای مهم تمدن اســـامی و 
یکی از منابع اثرگذار در ســـازمان یابی زندگی جمعی 
مسلمانان اســـت. بنابراین، به جای آنکه نسبت فقه 
و جهان جدیـــد را از آغاز بر مبنای ناســـازگاری تعریف 
کنیـــم، می توانیم ظرفیت هـــای درونی ایـــن دانش را 
برای پاسخ به پرسش های تازه بررسی کنیم. اهمیت 
کار فیرحـــی نیـــز تا حد زیـــادی در همین تغییـــر زاویه 
دید بود: او به امکان بازاندیشـــی در ســـنت فقهی، با 
حفظ پیوند انتقادی با تاریخ آن، باور داشت. اهمیت 
کتاب »دانش، قدرت و مشـــروعیت در اسام« نیز در 
همین چرخش معرفتی افق گشـــایی بود. فیرحی با 
رویکردی تاریخی و تحلیلی، فقه را در نسبت با دانش 
و قـــدرت مطالعه کرد و نشـــان داد اندیشـــه سیاســـی 
اســـامی را نمی تـــوان بدون فهم ســـازوکارهای فقهی 
و تحولات تاریخی آن به درســـتی شـــناخت. او در واقع 
فقه را از جایـــگاه موضوعی که تنهـــا در حوزه ظرفیت 
پرداختـــن دارد، خـــارج کـــرد و به یکـــی از موضوعات 
جدی پژوهش در علوم سیاســـی و اندیشـــه سیاسی 
تبدیـــل کـــرد. فیرحی بـــرای پیشـــبرد این مقصـــود از 
ابزارهای نوین روش شـــناختی بهره گرفت. از جمله، 
رویکرد تبارشناختی متأثر از میشل فوکو را در مطالعه 
تاریخ اندیشـــه سیاســـی اسام به کار بســـت تا نشان 

دهد صورت بندی دانش سیاســـی و فقهـــی را باید در 
پیوند با مناســـبات قدرت و شـــرایط تاریخـــی هر دوره 
فهمید. در این خوانش، برجسته شـــدن رویکردهای 
تکلیف محـــور در برخـــی ادوار، امری تاریخـــی و قابل 
مطالعه بود، نه ویژگی تغییرناپذیر همه ظرفیت های 
فقه. از همین جا مســـأله بازخوانـــی وجوه حق محور 
و امکان هـــای مغفول مانـــده ســـنت فقهی بـــرای او 

اهمیت یافت.
 

 فیرحی به نوعی پیشنهاد ظرفیت سازی بیشتر در 
حوزه اندیشه دینی را مطرح می کرد و هشدار می داد 

جامعه آبستن نوعی نهیلیسم فراگیر است. این 
پیش بینی را چقدر به واقعیت نزدیک می بینید؟ 

این ظرفیت سازی از کجا و به دست چه کسانی 
ممکن است؟

در اندیشـــه فیرحی، دانـــش فقه همانند بســـیاری از 
ســـنت های معرفتـــی، واجد ظرفیت های تفســـیری 
گوناگون اســـت. بعضی از این ظرفیت ها در شـــرایط 
تاریخـــی معین بـــه تقویـــت مناســـبات اقتدارگرایانه 
انجامیده انـــد و بعضـــی دیگـــر می تواننـــد پشـــتوانه 
مشـــارکت، قانون گرایـــی، حقـــوق شـــهروندی و 
پاســـخگویی نهادهای عمومی باشـــند. او بر این باور 
بود که بازشناســـی و تقویت ظرفیت های اخیر، یکی 
از مســـیرهای گفت وگوی مؤثر میان میراث اسامی و 

تجربه هـــای جدید حکمرانی اســـت.
از ســـوی دیگر، فیرحی به مســـأله معنا و افق امید در 
زندگی اجتماعـــی توجه جدی داشـــت. در چارچوب 
نظری او، چگونگی رابطـــه میان نهادهای حکمرانی، 
اعتماد عمومی، احســـاس تعلق و امکان مشـــارکت 
اجتماعـــی، در شـــکل گیری یا تضعیـــف افق معنایی 
جامعه نقـــش دارد. بازســـازی معنا نیازمند بازســـازی 

اعتمـــاد، اعتبار نهادهـــا، امکان مشـــارکت و 
احساس اثرگذاری شهروندان بر سرنوشت 
خویـــش اســـت. بحـــث او دربـــاره بحران 
معنا و نهیلیســـم را بایـــد در همین زمینه 

فکـــری فهمیـــد؛ یعنـــی به مثابـــه 
هشـــداری نظری نسبت به 

دشوارشدن گفت وگوی 
ســـازنده میان سنت، 
نهادهـــای اجتماعی و 

نســـل های تازه.
به گمـــان من، اهمیت 
این بحث در آن اســـت 

که فیرحی صرفـــاً به توصیف مســـأله اکتفا نمی کرد. 
او نواندیشی روشـــمند در حوزه و گفت وگوی مستمر 
میان حوزه، دانشـــگاه و جامعه را از راه های گســـترش 
ظرفیـــت پاســـخگویی فکـــری می دانســـت. چنین 
رویکـــردی می تواند به تقویت اعتماد، شنیده شـــدن 
پرسش های جدید و شکل گیری زبان مشترک میان 
نســـل ها کمک کند. ایـــن فرآیند به مشـــارکت طیف 
گسترده ای از کنشگران نیاز دارد. از حوزه های علمیه 
و دانشگاه ها گرفته تا روشنفکران دینی، پژوهشگران 

علوم انســـانی، نهادهای مدنی و حتی رســـانه ها.
 

 دکتر فیرحی این پرسش اساسی را مطرح کرد که 
چگونه می توان ظرفیت های مردم سالار متون دینی 

را احیا کرد. به نظر شما این امر هنوز »پروژه« است یا 
به پاسخ مطلوب در اندیشه او رسیده؟

 بـــا وجـــود اهمیت تاش هـــای فیرحی، بـــه نظر من 
پـــروژه فکـــری او را بایـــد همچنـــان پروژه ای گشـــوده 
دانســـت، نه مجموعه ای از پاســـخ های نهایی. برای 
ایـــن ارزیابی، دســـت کم ســـه ماحظـــه وجـــود دارد. 
نخســـت آنکـــه خـــود فیرحی نیـــز در کتـــاب »دولت 
مدرن و بحران قانون« به دشـــواری های نسبت میان 
تحولات جامعه، سنت مذهبی و نظم حقوقی جدید 
توجه می کند. او در واپسین اثر خود درباره پیامدهای 
تداوم فاصله میان پرسش های تازه جامعه و ظرفیت 
پاســـخگویی نهادهـــای فکری هشـــدار می دهد. این 
دغدغه نشـــان می دهـــد از نگاه او، بحـــث همچنان 
نیازمند پژوهش، گفت وگو و بازاندیشی مستمر بود.
دوم آنکـــه این پروژه، بـــا وجود اثرگـــذاری در محافل 
علمی، هنوز نتوانسته اســـت همه جریان های اصلی 
فکری در حـــوزه و نیز طیف های متنوع نســـل جوان 
را در گفت وگویـــی فراگیر همـــراه کند. البته این نکته 
را نباید صرفاً به محدودیت اندیشـــه او نسبت 
داد؛ پیچیدگـــی موضـــوع، تفـــاوت زبان ها و 
فاصله تجربه های نســـلی نیـــز در این میان 

مؤثـــر بوده اند.
ســـوم آنکه نســـبت میان برخی قرائت های 
از فقـــه و مبانـــی  تکلیف محـــور 
مـــدرن  حقـــوق  حق محـــور 
همچنان از پرســـش های مهم 
در اندیشـــه سیاســـی و فقـــه 
معاصر اســـت. صورت بندی 
ایـــن مســـأله بـــه معنـــای 
تعـــارض قطعـــی همه 

 

فلســـفه  گـــروه  دانشـــیار  لک زایـــی،  شـــریف 
سیاســـی پژوهشـــگاه علوم و فرهنگ اسامی و 
از شـــاگردان مرحوم دکتـــر داود فیرحی، نگاهی 
دقیـــق بـــه آثـــار و تاش هـــای اســـتاد خـــود در 
عرصـــه فقـــه دارد. او از جهاتـــی به نقـــد مرحوم 
فیرحـــی می پـــردازد و از برخـــی جهـــات بـــا او 
همسوســـت؛ امـــا در مجموع، این اســـتاد فقید 
را شـــخصیتی برجســـته و تأثیرگذار می داند که 
مجاهدت هـــای فراوانـــی برای خـــروج مباحث 

فقهـــی از خلأ موجـــود به کار بســـت.
 

 ارتباط علمی و فکری شما با مرحوم استاد 
داود فیرحی چگونه شکل گرفت؟

مـــن بـــا جنـــاب اســـتاد فیرحـــی از اوایـــل دهه 
۷۰ آشـــنا بـــودم و ایـــن آشـــنایی از ســـال ۷۵ به 
بعـــد بیشـــتر شـــد، البتـــه عـــاوه بـــر ارتباطات 
خانوادگـــی، در حوزه روابط اســـتاد و شـــاگردی 
نیز با ایشـــان مـــراودات زیادی داشـــتم. مرحوم 
فیرحـــی همچنین مشـــاور رســـاله کارشناســـی 
ارشـــد مـــن بودنـــد و در ایـــن کار از نقدهـــا و 
بحث های ایشـــان اســـتفاده کردم. ما همیشـــه 
بحث هـــای زیادی در زمینه فلســـفه سیاســـی و 
اندیشه سیاسی در پژوهشـــگاه علوم و فرهنگ 
اســـامی داشـــتیم؛ از این منظر هـــم البته یک 

نقد کلی به ایشـــان داشـــتم و به خودشـــان هم 
گفته بـــودم؛ آن نقد این بود که رویکرد ایشـــان 
به سمت فلســـفه سیاســـی نرفت، در حالی که 
می توانســـت برخی از مســـائل را از منظر فلسفه 
سیاســـی طـــرح کنـــد. خاطرم هســـت ایشـــان 
بحثـــی درباره امـــام موســـی صدر داشـــت و در 
آنجا نظرات امام موســـی صدر را به دموکراســـی 
مشـــورتی ارجـــاع دادند. مـــن نیز گفتـــم زمانی 
که امام موســـی صـــدر این بحـــث را مطرح کرد 
دموکراســـی مشـــورتی هنوز آنقدر مطرح نشده 
بـــود، بلکه امام موســـی صـــدر آن را بـــر مبنای 
پایگاه فلســـفی خـــود؛ یعنـــی قاعده کثـــرت در 
وحدت و وحدت در کثرت مطرح کرده اســـت.

 
 در دوره ای که التفات به فقه در بین 

روشنفکران و دانشگاهیان چندان رایج 
نبود، مرحوم دکتر داود فیرحی با انتشار 

کتاب »دانش، قدرت و مشروعیت در 
اسلام« به عنوان چهره ای نو و متفاوت در 

ح شد. جنابعالی  حوزه اندیشه سیاسی مطر
درباره نقش ایشان در این حوزه و احیای 
مباحث فقه سیاسی در ایران معاصر چه 

ارزیابی ای دارید؟
در ایـــن تعبیـــر کـــه آثـــار و تاش هـــای مرحوم 
فیرحـــی بـــه احیـــای مباحـــث فقـــه سیاســـی 
انجامیـــد، ایـــرادی نمی بینـــم؛ بی تردیـــد بایـــد 
نقـــش ایشـــان را در احیـــای فقـــه سیاســـی در 
ایران معاصر جدی گرفت. ایشـــان اســـتاد فقه 
سیاســـی بـــود و در کنـــار آن، مباحـــث دیگری 
ماننـــد اندیشـــه سیاســـی در اســـام و غـــرب را 
نیـــز تدریس می کـــرد، امـــا دغدغـــه اصلی اش 

دموکراتیزه کردن مباحث فقـــه در ایران معاصر 
بود. اســـتاد فیرحی با انتشـــار کتـــاب »دانش، 
قدرت و مشـــروعیت در اســـام« رویکردی نو و 
متفاوت در فضای پژوهشـــی اندیشـــه سیاســـی 
اســـامی بنیـــان گذاشـــت؛ اثـــری کـــه در واقع 
رســـاله دکتری ایشـــان بـــود و به چاپ رســـید. 
پیـــش از فعالیت های او، مباحث فقه سیاســـی 
بیشـــتر در قالب هـــای ســـنتی ارائـــه می شـــد 
و پیونـــد بـــا مباحـــث روش شـــناختی و علـــوم 
سیاســـی معاصـــر نداشـــت، امـــا دکتـــر فیرحی 
توانســـت با بهره گیری از روش تحلیل گفتمان 
و رویکردهای هرمنوتیک، خوانشـــی تازه از فقه 
سیاســـی ارائه دهـــد و تاش کرد این حـــوزه را از 
دانشـــی صرفاً هنجاری، به یک عرصه پژوهشی 
میان رشـــته ای تبدیـــل کنـــد. دیدگاه ایشـــان بر 
ایـــن بود که خوانش های پیشـــین از فقه عموماً 
غیردموکراتیک بوده اند؛ از همین رو کوشـــید تا 
ایـــن نـــگاه ســـنتی را بازســـازی و بازخوانی کند.

 دکتر فیرحی از انتشار نخستین کتابش تا 
واپسین اثرش در حوزه فقه سیاسی با عنوان 

»دولت مدرن و بحران قانون« چه خط 
سیری را طی کرد و آثار و نظراتش طی این 

مسیر دچار چه تغییر و تحولی شد؟
آنچه درباره ســـیر تحـــول آثار و نظـــرات مرحوم 
اســـتاد فیرحی دریافته بودم این است که شاید 
در آغاز چنین به نظر نمی رســـید او مســـیر کاماً 
مشـــخصی در کار خود داشته باشـــد، اما اکنون 
کـــه آثـــار او را کنـــار هـــم می گذاریـــم، می توان 
این ســـیر تدریجـــی و دگرگونی را دیـــد. تعبیری 
را کـــه شـــهید بهشـــتی دربـــاره دکتـــر شـــریعتی 

غزل رضایی ثانی
گروه کتاب

گفت وگو

دکتـــر داود فیرحـــی، اســـتاد علوم سیاســـی 
دانشـــگاه تهران و از پژوهشـــگران برجســـته 
اندیشـــه سیاسی، شش ســـال پیش درحالی 
در 56 ســـالگی دار فانـــی را وداع گفـــت کـــه 
پروژه فکری او توانســـته بود صدایی در میان 
دانشـــگاهیان و اهالی حوزه پیـــدا کند. او که 
زبان مشـــترکی بـــا ایـــن دو جهان داشـــت، 
توانســـته بـــود پرســـش های بنیادینی پیش 
روی پژوهشـــگران قـــرار دهد و بـــا بهره گیری 
از ظرفیت هـــای نظری و تاریخـــی، پلی میان 

ســـنت فقهـــی و جهـــان دانشـــگاهی جدیـــد 
برقـــرار کند.

فقـــدان او امروز در ســـطح آکادمیک، فقدان 
پژوهشـــگری است که می توانســـت با تسلط 
همزمـــان بـــر متـــون فقهـــی و نظریه هـــای 
جدید علوم سیاســـی، مســـائل را در بستری 
تاریخـــی و انتقادی صورت بنـــدی کند. وی در 
ســـاحت اجتماعی نیـــز اثرگذاری  داشـــت. او 
از طریق تربیت شـــاگردان و نســـل جدیدی 
از پژوهشـــگران می کوشـــید کـــه مســـیرهای 
گفت وگـــوی انتقادی درباره دین و سیاســـت 

را جســـت وجو کند. 
ئل  مســـا ره  بـــا ر د د  بـــو ر  د قـــا همچنیـــن 
مناقشـــه برانگیز، زبانی علمی و در عین حال 
قابـــل گفت وگو بـــه کار بگیرد کـــه امکان نقد 
را بدون طرد ســـنت و امکان دفـــاع از تحول 
را بـــدون گسســـت کامـــل از میـــراث فکـــری 

فراهـــم می کـــرد. ایـــن ظرفیت در شـــرایطی 
کـــه جامعـــه ایـــران بـــا شـــکاف های فکری، 
بی اعتمـــادی و بحـــران معنا مواجه اســـت، 

اهمیـــت مضاعفـــی دارد. 
در ششـــمین ســـال فقـــدان دکتـــر فیرحـــی 
با دکتـــر شـــجاع احمدوند اســـتاد اندیشـــه 
سیاسی و رئیس دانشـــگاه علامه طباطبایی 
بـــه  فکـــری  تـــلاش  ایـــن  میـــراث  دربـــاره 
گفت وگـــو نشســـتیم. دکتـــر احمدونـــد بـــر 
این بـــاور اســـت که تـــلاش مســـتمر فیرحی 
در پیگیـــری یـــک پـــروژه مشـــخص فکـــری و 
پرســـش های بنیادینش دربـــاره فقه، دولت، 
قانـــون و حقـــوق عمومـــی در کنـــار اخـــلاق 
علمـــی او در پرســـیدن روشـــمند و شـــنیدن 
ماندگارتریـــن  مخالفـــان  آرای  محترمانـــه 
 یادگار او در ســـاحت اندیشـــه سیاسی ایران

خواهد بود.

منادی گفت وگوی سنت و تجدد
گفت وگو با شجاع احمدوند درباره میراث علمی 

و روش شناختی داود فیرحی در ششمین سال درگذشتش

پلی میان دو جهان فکری

جست وجوگری در مسیر شدن

روش شناسی پژوهش در آثار و اندیشه دکتر فیرحی

گفت وگو با شریف لک زایی درباره اهمیت و ابتکارات نظری دکتر فیرحی

سنت فقهی با حقوق جدید نیست؛ برعکس، ارزش 
پروژه فیرحـــی در آن بود که می خواســـت امکان های 
نظری گفت وگو و بازســـازی این نسبت را آشکار کند. از 
این منظر، ناتمام ماندن پروژه او نشـــانه بی ثمر بودن 
آن نیســـت، بلکه دعوتی اســـت برای ادامه کار علمی.
در مجمـــوع به بـــاور من پـــروژه فیرحی شـــاید حتی 
اگر خـــود او امروز دربـــاره آن صحبـــت می کرد، بیش 
از آنکه یک پاســـخ نهایی برای چنین مســـأله غامضی 
فراهم آورده باشـــد، تاشـــی مهم برای گشـــودن یک 
مسیر فکری است. شـــاید میراث اصلی او ارائه پاسخ 
قطعی به مسأله نســـبت دین و مردم سالاری نیست، 
کاری کـــه او در حقیقت انجام داد شـــاید صورت بندی 
دوباره این پرســـش، قرار دادن او در دستور کار اندیشه 
ایرانی و نشـــان دادن امکان گفت وگو و بازاندیشـــی در 
سنت فقهی بود. این پروژه همچنان به نقد، تکمیل 
و مشارکت نســـل جدیدی از پژوهشـــگران نیاز دارد. 
بویژه پژوهشـــگرانی که بتوانند پیوند میان بازخوانی 
ســـنت دینی، نظریه دولت و الزامات عملی حکمرانی 
مردم سالار را روشن تر کنند، قطعاً مشارکت کنندگان 

خوبی برای آینـــده این پروژه فکـــری خواهند بود.

 فیرحی در نقد استادش طباطبایی معتقد بود 
ایران شهری با مشروطه جمع شدنی نیست و آن را 

»شراب کهنه در مینای نو« نامید. نظر شما درباره این 
نقد چیست؟

یکی دیگر از عرصه های مهم بحث در اندیشه سیاسی 
معاصر، تفـــاوت قرائت دکتـــر داوود فیرحی و مرحوم 
دکتر سیدجواد طباطبایی از انقاب مشروطه و نسبت 
آن بـــا تاریـــخ ایران اســـت. هـــر دو متفکر به مســـأله 
تکوین دولت جدید و فهم مشـــروطه توجه داشتند، 
اما از مسیرهای نظری یکسانی به آن نمی نگریستند.
در خوانشـــی که از آثـــار طباطبایی به دســـت می آید، 
تداوم تاریخی امر ملی و میراث اندیشه ایران از عناصر 
مهم فهم تحولات سیاســـی جدید اســـت. در مقابل، 

فیرحی با برجسته کردن نقش فقه سیاسی، مباحث 
علمای مشـــروطه و دغدغه محدودســـازی قدرت، بر 
وجوه گسســـت از مناســـبات اقتدارگرایانه و پیدایش 
صورت هـــای جدیـــد قانون گرایـــی تأکیـــد می کـــرد. 
اختاف ایـــن دو رویکـــرد، بیش از هر چیـــز، به نحوه 
تفســـیر پیوستگی و گسســـت تاریخی و نسبت سنت 

سیاســـی با دولت جدیـــد بازمی گردد.
نکته هـــای  قرائـــت،  هـــر دو  در  مـــن،  نظـــر  بـــه 
تأمل برانگیـــزی وجـــود دارد و برخـــی ابعاد نســـبت 
میان ســـنت تاریخی ایران، مفهـــوم دولت و تجربه 
مشروطه همچنان نیازمند بررســـی دقیق تر است. 
اهمیت ایـــن گفت وگوی علمـــی نیز بیـــش از آنکه 
در ترجیـــح شـــتاب زده یـــک روایت بـــر روایت دیگر 
باشد، در گشـــودن افق های تازه برای مطالعه تاریخ 
اندیشـــه سیاســـی ایران نهفته اســـت. ســـنت های 
فکـــری و سیاســـی پدیده هایـــی یکدســـت و ثابت 
نیســـتند و در مواجهه با تحـــولات تاریخی می توانند 
دچـــار بازتفســـیر و دگرگونی شـــوند. مســـأله اصلی 
این اســـت کـــه آیا این بازتفســـیر به پذیـــرش واقعی 
محدودیت قدرت، حاکمیـــت قانون و حقوق ملت 
منجـــر می شـــود یا تنهـــا کارکـــرد آنها این اســـت که 
مفاهیـــم جدیـــد را در خدمـــت بازتولیـــد الگوهای 
پیشـــین قرار می دهد. بحث روشـــمند دربـــاره این 
اختاف نظرهـــا می توانـــد بـــه غنـــای پژوهش های 

تاریخـــی و نظری ما کمـــک کند.

 بیشترین خلأ ناشی از فقدان دکتر فیرحی در سطح 
آکادمیک و اجتماعی را چه می دانید؟

در بررســـی نقش کنشـــگران عرصه دانش، می توان 
میـــان آموزش و انتقال اندیشـــه، ترویج و شـــرح آن و 
تولید افق های فکری تازه تمایز گذاشـــت؛ تمایزی که 
در بحث های اندیشـــمندانی همچون محمد آرکون و 
ریمـــون آرون نیز با صورت بندی هـــای متفاوت مطرح 
شـــده اســـت. از این منظـــر، فیرحی صرفـــاً مدرس یا 

شارح اندیشه سیاسی نبود، بلکه می کوشید با طرح 
پرســـش های تازه و استفاده از روش های مشخص، در 

تولید دانش ســـهم داشته باشد.
ویژگی ممتاز او در این مســـیر، آشـــنایی جـــدی با هر 
دو ســـنت حوزوی و دانشگاهی بود. فیرحی از یک سو 
زبان و منطق استدلال فقهی را می شناخت و از سوی 
دیگر، با روش ها و مســـأله های علوم انســـانی جدید 
آشـــنا بود. همین توانایی بـــه او امکان مـــی داد میان 
دو فضای علمی گفت وگویی روشـــمند برقـــرار کند و 
مســـائل دیرپای اندیشه سیاســـی را با پرسش های نو 
پیوند بزند. طبیعی اســـت که شاگردان و پژوهشگران 
متعـــددی در ادامه این مســـیر فعالیـــت می کنند، اما 
درگذشـــت زودهنـــگام او خلأیی محســـوس در این 
گفت وگوی میان رشـــته ای بر جای گذاشت. به گمان 
مـــن، ادامه دادن این میراث بیـــش از هر چیز نیازمند 
پرورش پژوهشـــگرانی اســـت که هم از درون ســـنت 
فکری خود شناخت کافی داشته باشند و هم بتوانند 
با دقت روش شـــناختی و زبانی روشن با جهان علمی 
معاصر ســـخن بگوینـــد. فیرحی بـــه واقـــع از معدود 
متفکرانـــی بـــود که تاش می کرد مســـائل سیاســـی 
و اجتماعی روز را از مســـیر بازخوانـــی انتقادی میراث 
فقهی و اندیشـــه اسامی بررســـی کند. اهمیت کار او 
در این بود که نه یکســـره ســـنت را نفی و طرد می کرد 
و نه آن را بدون بازخوانی انتقادی پیش روی اندیشـــه 
سیاســـی قرار می داد. او می کوشـــید از درون ســـنت، 
امکان هایی برای فهم مفاهیم جدیدی مانند قانون، 
آزادی، مردم سالاری و محدودیت قدرت سیاسی پیدا 
کند. ایـــن رویکرد، فضایی برای گفت وگو میان حوزه و 
دانشـــگاه و همچنین میان سنت گرایان و نواندیشان 

دینی فراهـــم می کرد.
 

 کدام وجه میراث  فیرحی این ویژگی را دارد که در 
آینده از سوی شمار بیشتری از پژوهشگران حوزه 

اندیشه دنبال شود؟
میـــراث فیرحـــی را نمی تـــوان فقـــط در نظریه هـــای 
او خاصـــه کرد. یکـــی از برجســـته ترین ویژگی های 
شـــخصیتی اش، احترام به مخاطـــب و آمادگی برای 
شـــنیدن نظـــر مخالـــف بـــود. او در حـــوزه اندیشـــه 
سیاســـی صاحب دیدگاه های مشخص بود و طبیعی 
اســـت که همـــه با ایـــن دیدگاه هـــا موافق نباشـــند؛ 
بااین حـــال، می کوشـــید اختـــاف نظر علمـــی را به 
نفی شـــخصیت یـــا بی اعتنایی به اســـتدلال دیگری 
تبدیل نکنـــد. مهربانـــی، انصـــاف و ادب گفت وگو از 
ویژگی هایی اســـت کـــه به نظـــرم بایـــد در یادکرد او 

برجســـته بماند.
به این اعتبار میراث فیرحـــی را نباید به بازتولید آثار یا 
تکرار چارچوب نظری او محدود دانست. اتفاقاً ارزش 
واقعی یـــک میراث فکری زمانی آشـــکار می شـــود که 
پژوهشگران بتوانند آن را نقد کنند، در آن تجدیدنظر 
کنند و پرسش های تازه ای به آن بیفزایند و فیرحی در 
زمـــان حیات خود به این امکان برای اندیشـــه اش باور 
داشت و نســـبت به آن گشـــوده بود. شاید مهم ترین 
ویژگی فیرحی که شایســـته است در نسل های بعدی 
پژوهشـــگران نیز تداوم پیـــدا کند، همین جســـارت 
و بردبـــاری در برابـــر نظـــرات مخالـــف و در عین حال 
توانایی تبدیل یـــک میراث فکری به مســـأله ای زنده 

و قابل مناقشه باشد.
درس دیگر زندگی علمی فیرحی، پیگیری منظم یک 
مسأله پژوهشی در طول سالیان بود. مسیر مطالعه، 
انتخاب منابع، توجه به روش و حتی شیوه تدریس او 
در امتداد پرســـش های بنیادینش درباره فقه، دولت، 
قانون و حقوق عمومی قرار داشـــت. او نشـــان داد که 
پژوهش اثرگـــذار معمولاً حاصل انتخاب های پراکنده 
نیست، بلکه به مســـأله ای روشـــن، انضباط علمی و 

کوشش مستمر نیاز دارد.
به بـــاور مـــن، تا زمانـــی که پرســـش از نســـبت دین، 
قانون، حقوق شـــهروندی و مردم ســـالاری در جامعه 
ما موضوع اندیشـــه ورزی باشـــد، آثـــار و روش فیرحی 
نیـــز ارزش بازخوانی خواهند داشـــت. بزرگداشـــت او 
تنها یـــادآوری نام یک اســـتاد فقید نیســـت؛ فرصتی 
اســـت برای تأکید دوبـــاره بر دو فضیلت دانشـــگاهی: 

پرســـیدنِ روشمند و شـــنیدنِ محترمانه.
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بـــه کار بـــرد، می تـــوان به مرحـــوم فیرحـــی نیز 
نســـبت داد؛ این تعبیر که او »جســـت وجوگری 
در مســـیر شـــدن« بـــود. از ایـــن جهت اســـت 
کـــه می گویـــم در آغـــاز کار مســـیر او چنـــدان 
روشـــن نبود، امـــا بعدها این ســـیر بـــر همگان 
آشـــکار شـــد. اگر بخواهـــم کارهـــای ایشـــان را 
مرحله بنـــدی کنم بایـــد بگویـــم در مرحله اول 
کتاب »دانش، قدرت و مشـــروعیت در اسام«، 
مرحـــوم فیرحـــی در طـــرح مباحث بـــر تحلیل 
گفتمـــان تأکیـــد دارد و ســـنت فقهـــی را از این 
زاویه بازخوانـــی می کند. در گام بعـــد و با کتاب 
»آســـتانه تجـــدد«، دگرگونی تازه ای در اندیشـــه 
مرحـــوم فیرحی شـــکل می گیرد؛ اندیشـــه او در 
حوزه مباحـــث فقه و سیاســـت در ایران معاصر 
و مناســـبات دانـــش و قـــدرت تـــداوم می یابد و 
او در آثـــار پســـین خود از تحلیل هـــای تاریخی و 
گفتمانی صرف، به ســـمت مسائل انضمامی تر و 
مشـــخص تر در ایران معاصر گام برمی دارد. برای 
نمونه، موضوعاتی مانند مشـــروطیت، قانون و 
قانون خواهـــی، نهاد دولت و نســـبت میان فقه 
و پارلمـــان توجـــه او را بـــه خود جلـــب می کند. 
البته بخشـــی از آثار دکتر فیرحـــی نیز در قالب 
یادداشـــت ها و مقالات گوناگونی تدوین شد که 
متناســـب با فضای فکری ایشان درباره دولت و 

موضوعاتی از این دســـت انتشـــار یافت.
مرحلـــه نهایـــی یـــا دوره ســـوم، مقطعی اســـت 
کـــه در آن مرحـــوم فیرحـــی توجـــه ویـــژه ای به 
مقولـــه دولـــت مدرن نشـــان می دهـــد و به طور 
خاص، بحـــران قانون در ایران را از چشـــم انداز 
فقـــه سیاســـی بررســـی می کنـــد. او نشـــان داد 
فقه ســـنتی با وجـــود همـــه ظرفیت هایش، در 
برخـــورد با منطـــق دولت مـــدرن بـــا چالش ها 
و بحران هـــای ســـاختاری جدی روبه رو اســـت. 
مرحـــوم فیرحی در پـــاره ای از آثـــار متأخر خود، 
افزون بر شناخت و توصیف اولیه و رویکردهای 
انتقـــادی پیشـــین، به ســـوی تشـــخیص دقیق 

بحـــران و ارائـــه راه حل نیز پیـــش می رود.

  در مجموع چه ارزیابی ای درباره آثار و 
آرای ایشان دارید و به نظرتان مهم ترین 
ابتکارات نظری ایشان چه بود و چه نقد 

عمده ای به آثارشان دارید؟
ارزیابی کلی من این اســـت که ایشـــان در مســـیر 
شـــدن و در مرحله شـــکوفایی اندیشـــه اش قرار 
داشـــت کـــه ناگهـــان از دنیا رفـــت؛ اگـــر در قید 
حیـــات بـــود، بحث هایـــش بـــه اوج شـــکوفایی 
می رســـید. در هـــر صـــورت، می تـــوان او را یکـــی 
تأثیرگذارتریـــن پژوهشـــگران  و  از مهم تریـــن 
حوزه فقه سیاســـی در ایران معاصر دانســـت. در 
دانشـــگاه تهران، افزون بر مرحوم آیت الله عمید 
زنجانـــی که مباحث فقه سیاســـی را ارائه می کرد، 
مرحوم فیرحی نیز از جایگاه و برجستگی ویژه ای 
برخوردار بود. او بســـیار عاقه مند بود تا مباحث 
و درس هـــای فقهی را از دریچه نـــگاه خاص خود 
ارائه دهد؛ از این جهت معتقدم ایشـــان توانست 
به خوبـــی در آثـــارش و در جمع شـــاگردان خود، 
مباحـــث فقهی را از حاشـــیه به متن بیـــاورد و آن 
را بـــا مباحث علوم سیاســـی پیوند دهـــد. به طور 

کلـــی آثـــار او، هـــم از منظر روش شـــناختی 
و هـــم از نظـــر محتوایـــی و موضوعـــی، 

شایســـته بحـــث و گفت وگو اســـت. 
همچنیـــن بازخوانی مشـــروطیت و 
نـــگاه مرحـــوم فیرحـــی بـــه مرحوم 

نائینـــی قابـــل تأمـــل اســـت. دیدگاه 
او نســـبت بـــه نائینی این بـــود که وی 

فقیهـــی برجســـته اســـت و 
کتـــاب »تنبیـــه الامه 

الملـــه«  تنزیـــه  و 
اثری در حـــــــوزه 
سیاســــــــی  فقه 
ب  محســــــــــــــو
مـــن   . می شـــود

معتقدم بـــا وجود 
اینکه نائینی فقیهی 

ممتاز بـــود و در دوره 

مشـــروطه تأثیرگـــذاری زیادی داشـــت، خوانش 
مـــن تفاوت هایی با دکتـــر فیرحـــی دارد؛ چرا که 
تصـــور می کنم »تنبیـــه الامه و تنزیـــه المله« صرفاً 
یک اثر فقه سیاســـی خالص نیســـت، بلکه اثری 
در حوزه اندیشـــه سیاسی اسامی است و مرحوم 
نائینـــی در آن تاش کرده تا نظریـــه دولت خود را 
ارائه کند. در باب ابتکارات نظری اســـتاد فیرحی 
نیز می تـــوان گفت خوانـــش او از مرحوم نائینی، 
نوعی بازخوانی انتقادی و نو محســـوب می شـــود. 
همچنین بحث قانـــون و بحران آن و مشـــکاتی 
که بر ســـر راه قانون در ایران معاصـــر وجود دارد، 
از مباحـــث ابتـــکاری و مهمی اســـت کـــه مرحوم 
فیرحـــی بـــر آن تمرکز داشـــت و در بحـــث دولت 
مـــدرن و بحـــران قانـــون، ایـــن بازخوانی بـــه اوج 

خود می رســـد.
نقـــد مـــن به ایشـــان ایـــن بود کـــه تمرکـــزش بر 
مباحـــث فقهی و فقه سیاســـی بـــود و از مباحث 
فلســـفی و فلســـفه سیاســـی غفلـــت می ورزیـــد 
و صرفـــاً تـــاش داشـــت از بحث هـــای فقهـــی 
اســـتخراج و اســـتنباط داشـــته باشـــد. من طبعاً 
بـــا خوانـــش او از منظـــر فلســـفه ماصـــدرا و 
مباحث اندیشـــه سیاســـی در این مکتب 
موافـــق نبـــودم و در کتـــاب »فلســـفه 
سیاســـی صدرالمتألهیـــن« در یکـــی دو 
مـــورد او را نقـــد کـــردم؛ به ایـــن معنا که 
محتوای فلسفه سیاسی صدرالمتألهین 
نمی توانســـت با ادعاهای جناب اســـتاد 
فیرحی نســـبتی داشته باشد. با این 
همه، او تاش های بســـیاری 
بـــرای خـــروج مباحـــث 
فقهـــی از خـــلأ موجود 
در مواجهه با مسائل 
دنیای معاصـــر به کار 
بســـت و بـــه نظـــرم 
این مجاهـــــــــــدت 
علمی شایســــــــــته 

ج  گزاری اســـت. ار

رضا تاران
 پژوهشگر اندیشه سیاسی

 »مســـأله ایـــران« یکـــی از بنیادی تریـــن و درعیـــن حـــال 
مغفول ترین مســـائل در ادبیـــات نواندیشـــی دینی معاصر 
اســـت. ایران نه صرفاً یک واحـــد جغرافیایی، بلکه حافظه 
تاریخی، تنوع فرهنگی و میدان تاقی سنت و تجدد است؛ 
از ایـــن رو، هـــر پـــروژه فکری کـــه بخواهد در جهان اســـام 
معاصر سخنی برای گفتن داشته باشد، ناچار است تکلیف 
خود را با این مســـأله روشـــن کند. با این حـــال، آنچه امروز 
در ادبیات نواندیشـــی دینی در باب ایران می بینیم، بیشـــتر 
نقدهای پراکنده و اشاره های گذراست تا نظریه ای منسجم 
و جامع. درچنین فضایی، پرسش از نسبت نواندیشی دینی 
با مســـأله ایران، پرسشی اســـت که پاســـخ آن نه تنها برای 
فهـــم وضع کنونـــی، بلکه برای ترســـیم افق آینـــده ضروری 
است. یادداشت حاضر می کوشـــد در ۱۹ بند، ابعاد مختلف 
این پرسش را بررســـی کند و ضرورت کوششی دوچندان را 

در این زمینه آشـــکار سازد.
۱. نواندیشـــی دینی )حوزوی( را می توان ســـنتی دانست که 
دال مرکزی آن بازســـازی ســـنت اســـت؛ بازســـازی ای که به 
اقتضای مدرنیته تعریف می شـــود و هدف خود را بازاندیشی 
در متـــون دینی براســـاس حکـــم عقل و مقتضیـــات تجدد 
قـــرار می دهـــد. این تعریـــف، نواندیشـــی دینی را از ســـطح 
یـــک گرایـــش صرفـــاً فکـــری فراتـــر می بـــرد و آن را بـــه یک 
برنامه پژوهشـــی و عملی تبدیـــل می کند که ناچار اســـت 
با پرســـش های بنیادین درباره نســـبت دین، عقل، ســـنت 
و تجـــدد روبه رو شـــود. دراین چارچوب، »مســـأله ایران« نیز 
نه یـــک موضوع حاشـــیه ای، بلکه یکی از وجـــوه اصلی این 

برنامه است.
۲. به شـــکل ســـاده می توان گفت تفاوت نواندیشـــی دینی 
با روشـــنفکری دینـــی همانند تفاوت ســـروش با ســـروش 
محاتی )و فیرحی( است. نواندیشی دینی بیشتر در فضای 
حوزوی و با زبان فقه و کام و اصول رشـــد می کند، در حالی 
که روشـــنفکری دینی بیشتر در فضای دانشـــگاهی و با زبان 
فلسفه، جامعه شناســـی و علوم سیاسی شـــکل می گیرد. 
ایـــن تفـــاوت در زبـــان و نهـــاد، بـــه تفـــاوت در اولویت ها و 

مســـأله ها نیز می انجامد.
۳. تفاوت روشـــنفکری دینی و نواندیشـــی دینـــی )حوزوی( 
در هفت امر اســـت: متعَلق اصـــاح، منبع معرفت )عقل(، 
اعتبار فقه سیاســـی، نســـبت عقـــل و دین، ادلـــه فرامتنی 
و متنـــی، سکولاریســـم و  روش شناســـی دینـــی. این هفت 
محور نشـــان می دهد تمایز میان ایـــن دو جریان صرفاً یک 
اختاف سلیقه ای نیست، بلکه به تفاوت در مبانی معرفتی 

و روش شـــناختی مربوط می شود.
۴. دو اصطاح روشـــنفکری و نواندیشـــی هـــم بعُد معرفتی 
دارنـــد و هم بعُـــد اجتماعی و سیاســـی. اگر سیاســـت را در 
نهادهای رســـمی مطالعه کنیم، روشـــنفکری و نواندیشـــی 
پـــروژه فکری اند؛ اما اگر سیاســـت را در همه جـــا و به صورت 
میکروسیاسی لحاظ کنیم، می توانند پروژه سیاسی باشند. 
بنابراین، بررسی نسبت نواندیشـــی دینی با »مسأله ایران« 
بایـــد هم بعُد نظری و هـــم بعُد عملـــی آن را در نظر بگیرد.

5. »مســـأله ایران« اعم از نظریه ایرانشهری جواد طباطبایی 
اســـت؛ ناحیه ای عمدتاً فرهنگی کـــه در تاریخ تحت عنوان 
»ایران« شـــناخته شـــده اســـت، با تأکید بر تنـــوع قومی در 
عیـــن وحدت فراگیر، امـــر ملی، و منافع ملـــی. این تعریف 
نشـــان می دهد که مســـأله ایران بســـیار گســـترده تر از یک 
نظریه خاص اســـت و نمی تـــوان آن را به یـــک قرائت واحد 

فروکاست.
6. »مســـأله ایران« ضرورتاً همان ناسیونالیسم نیست. این 
تأکیـــد برای آن اســـت کـــه میان توجه بـــه ایران بـــه عنوان 
یک واحد تاریخی و فرهنگی و ایدئولوژی ناسیونالیســـم که 
می تواند به انحصار و طرد بینجامد، تفکیک شـــود. »مسأله 
ایران« بیشـــتر ناظر به همبستگی تاریخی، حافظه جمعی و 

منافع مشترک است.
۷. نقطـــه مثبـــت نظریه طباطبایـــی، توجه بـــه یکپارچگی 
ایـــران و حفـــظ و تقویت »منافع ملی« اســـت. ایـــن نکته را 
باید جدی گرفـــت، زیرا در فضایی که گاه »مســـأله ایران« یا 
به ناسیونالیسم افراطی فروکاسته می شود یا به کلی نادیده 
گرفته می شـــود، نظریـــه طباطبایی می کوشـــد یکپارچگی 
ایران را به عنوان یک مســـأله نظـــری و عملی مطرح کند. با 
این حال، ایـــن نقطه مثبت به تنهایی کافی نیســـت و باید 

با نقد همراه شـــود.
۸. کاماً مشـــخص نیســـت طباطبایی از امری جغرافیایی 
ســـخن می گوید یا از مســـأله های فرهنگی. عـــاوه برآن، 
باید دیـــد این ایـــده با نظریه پیوســـت )مثل هـــگل و آرتور 
لاوجـــوی( توضیـــح داده می شـــود یـــا بـــا نظریه گسســـت 
)مثـــل پســـامدرن ها و کوئنتیـــن اســـکینر(. ایـــن ابهـــام 
روش شـــناختی یکـــی از ضعف هـــای اصلی نظریه اســـت، 
زیرا بدون روشـــن شـــدن مبانی نظـــری، نقـــد و ترمیم آن 

نیز دشـــوار خواهـــد بود.
۹. به اعتقاد فیرحی، »اندیشه خواجه نظام الملک، اندیشه 
ایرانشهری نیست. سلطنت ایرانشهری حتی پیش از قاجار 
مرده اســـت. ســـلطنت و نهاد آن و فکـــر آن در ایـــران مرده 
اســـت!« به نظر وی، »سیاســـت نامه« را نمی تـــوان جریانی 
مستقل محســـوب کرد. این داوری نشـــان می دهد فیرحی 
ایرانشـــهری را نه یک ســـنت زنده، بلکه یک میراث تاریخی 
مرده می داند که نمی تواند پاســـخگوی مسائل امروز باشد.
۱۰. در خصوص نقد فیرحی به طباطبایی، مهم آن است که 
محل نزاع کاماً مشخص نشـــده است. اگر مشخص نشود 
که نزاع بر ســـر چیســـت - روش، مبانی، نتایج سیاســـی، یا 
تعریف ایران - نقد و پاسخگویی نمی تواند ثمربخش باشد. 
بنابراین، نخســـتین گام در هر نقد، ایضاح محل نزاع است.

۱۱. نقـــد فیرحـــی بـــه طباطبایـــی را نمی تـــوان دیـــدگاه 
نواندیشـــان دینـــی در زمینـــه »مســـأله ایـــران« دانســـت. 
نواندیشـــی دینی یک جریان واحد و همگن نیست، بلکه 
طیفی از دیدگاه ها و رویکردهاســـت که در برخی مسائل با 
هم اختاف دارنـــد. بنابراین، نباید نقد یک شـــخص را به 

کل جریـــان تعمیم داد.
۱۲. فیرحی دیدگاه جامعی نسبت به »مســـأله ایران« ندارد. 
ایـــن نقد به معنـــای نفی اهمیت کار فیرحی نیســـت، بلکه 
به این معناســـت که او بیشـــتر بر نقد ایرانشـــهری متمرکز 
شـــده اســـت تا ارائه یک بدیل جامـــع. برای حل »مســـأله 
ایران«، صرف نقد کافی نیســـت؛ باید یک چارچوب تحلیلی 

جایگزین ارائه شـــود که هم به ســـنت تاریخـــی ایران توجه 
کند و هم بـــه مقتضیات دوران مدرن پاســـخ دهد.

۱۳. برای ترمیم این نظریه کارهای زیر ضـــرورت دارد: ایضاح 
مفهومی »ایرانشـــهر« و »ایران فرهنگی«، تنقیح مدعا، ارائه 
دلایـــل کافی برای مدعـــا، تبیین ارتباط ایـــن نظریه با تحول 
روش شناســـانه طباطبایی، توضیح نســـبت ایرانشـــهری با 
نظریه زوال، و نهایتاً دلایل برتری این نظریه نســـبت به ایده 
جهان وطنی یا انترناسیونالیسم )اخاقی(. بدون این کارها، 

نظریه در ســـطح شـــعار و ادعا باقی می ماند.
۱۴. اگر نظریه ایرانشـــهری در دوران کاسیک بر نظام هرمی 
و فره مند تکیه مـــی زد، در این عصر، بـــه نظریه های مدرن و 
غیرهرمی بـــرای »ایران« محتاج هســـتیم. نمی توان الگوی 
کاسیک ایرانشـــهری را بدون تغییر به دوران مدرن منتقل 
کرد؛ زیرا دوران مدرن با مفاهیمی مانند شهروندی، حقوق 

برابر، جامعه مدنی و دولت ملی شـــناخته می شـــود.
۱5. براین اســـاس، نگاه نواندیشـــانه که بـــه نظام غیرهرمی 
باور دارد، بهتر می تواند به »مســـأله ایـــران« در دوران مدرن 
بپردازد. نواندیشـــی دینی باید از الگوهای هرمی و انحصاری 
فاصله بگیرد و به ســـمت الگوهـــای مشـــارکتی، تکثرگرا و 
غیرهرمی حرکت کند تا هم تنوع قومـــی و فرهنگی ایران را 
به رسمیت بشناســـد و هم وحدت ملی را بر پایه شهروندی 

و منافع مشـــترک بازتعریف کند.
۱6. یکی از مســـائل مهـــم، جایگاه دولت ملی و مســـأله مرز 
در اندیشـــه سیاســـی اســـامی )از دیدگاه نواندیشان دینی( 
اســـت. دولت ملی یکـــی از مفاهیم بنیادیـــن دوران مدرن 
است و نواندیشـــی دینی نمی تواند از آن عبور کند. پرسش 
این اســـت که آیا اندیشه سیاسی اســـامی می تواند مفهوم 
دولت ملی و مرزهای ســـرزمینی را در چارچوب خود بپذیرد 

نه. یا 
بـــر بحـــث قبـــل، مـــرز  ع  مســـأله دیگـــری متفـــر  .۱۷
مســـئولیت های فراملـــی دولت اســـامی )و نســـبت بین 
منافع ملی و مســـئولیت های فراملی( اســـت. از یک ســـو، 
دولت اســـامی خـــود را به منافـــع ملی و ســـرزمینی ملتزم 
می داند؛ از سوی دیگر، در اندیشه اسامی مسئولیت هایی 
فراملی مانند حمایت از مستضعفان و امت اسامی مطرح 
اســـت. نســـبت این دو، یکی از پیچیده ترین مسائل نظری 

در اندیشـــه سیاسی اســـامی معاصر است.
۱۸. از دیـــدگاه نظریـــه همـــروی، حل »مســـأله ایـــران« باید 
حاصـــل و برآینـــد دانش های مختلف )فلســـفه سیاســـی، 
کام سیاســـی، اخاق سیاســـی، فقه سیاســـی و مانند آن( 
باشـــد. این دیـــدگاه نشـــان می دهد »مســـأله ایـــران« یک 
مســـأله تک رشـــته ای نیســـت و حل آن نیازمند گفت وگوی 
میان رشـــته ای اســـت کـــه در آن هر دانش، ســـهم خـــود را 

کند. ایفا 
۱۹. در مجموع، ادبیات نواندیشـــی دینی نسبت به »مسأله 
ایران« بســـیار نحیف اســـت، و ضرورت کوششی دوچندان 
را آشـــکار می ســـازد. »مســـأله ایران«، به دلیل پیوند عمیق 
آن با هویت، تاریخ، دین و سیاســـت، نمی تواند در حاشـــیه 
نواندیشـــی دینی باقی بماند. اگر نواندیشـــی دینی بخواهد 
پـــروژه خود را به طـــور کامل محقـــق کند، باید به »مســـأله 
ایـــران« به عنوان یکی از مســـائل محوری خود بپـــردازد و در 

ایـــن راه، از نقـــد و ترمیم نظریه های موجـــود دریغ نکند.

نواندیشی و مسأله ایران
 سیدصادق حقیقت
استاد اندیشه سیاسی

 داود فیرحی در واپســـین دهه عمر پژوهشی خود، پروژه ای 
را دنبـــال می کـــرد کـــه می تـــوان آن را »چرخـــش از تکلیف 
بـــه حـــق« در خوانـــش فقه شـــیعه نامیـــد. این پـــروژه، نه 
یـــک اصاح ســـطحی، بلکه تاشـــی بنیادین بـــرای تغییر 
»نقطـــه عزیمت« فقه سیاســـی بود؛ تغییری کـــه به زعم او 
می توانســـت فقه را از سرازیر شـــدن به اقتدارگرایی بازدارد 
و ظرفیتی دموکراتیک در آن ایجاد کند. اما پرسش بنیادین 
این اســـت که آیا فقـــه، با ســـاختار تکلیف محـــور و حجم 
انبوه احـــکام هنجاری اش، اساســـاً ظرفیـــت صورت بندی 
یـــک نظریه حق محور را دارد؟ فیرحی بر آن بود که مشـــکل 
اصلی فقه سیاســـی ســـنتی در »نظم ســـلطانی« است. به 
باور او، ســـیطره تاریخی این نظم موجب شـــد پرسش های 
فقهی عمدتاً پیرامون مفاهیمی چـــون اطاعت، امارت و... 
شکل بگیرند، در حالی که مفاهیمی مانند شورا و مشارکت 
به حاشـــیه رانده شـــدند. از نظر او، فقه در چنین بســـتری 
نظـــم ســـلطانی را امری طبیعی فـــرض کرده بـــود و همین 
امـــر، تفســـیری اقتدارگرایانه از دین را برجســـته ســـاخت. 
بنابراین، فیرحی در پی آن بود که نشـــان دهد این تفســـیر 
اقتدارگرایانـــه، امـــری تاریخی و سیاســـی اســـت و نه ذاتی 
دین؛ بـــه زعم او، می تـــوان فقه را به گونه ای خواند که ســـر 

از اقتدارگرایی درنیاورد.
راه حـــل او، تغییر نقطه آغازین فقـــه از »تکلیف« به »حق« 
بود. فیرحی اســـتدلال می کـــرد که دموکراســـی در جایی 
اســـتقرار می یابد که در آنجا حقی به رســـمیت شـــناخته 
شده باشـــد. او معتقد بود فقه اســـامی تنها مجموعه ای 
از تکالیف نیســـت، بلکـــه در درون آن سرچشـــمه هایی از 
حقـــوق نیز وجـــود دارد که می توانند وجوه مردم ســـالارانه 
فقـــه را بارور ســـازند. بـــر این اســـاس، او تاش کـــرد تا با 
تأکید بـــر »دوگانگی مفهـــوم حق و حکـــم«، روایتی از فقه 
شـــیعه بازخوانی کند که دامنه »حـــق« را فراخ تر از »حکم« 

بشـــمارد و بدین ترتیب، فرصتی فراهم آورد که دموکراسی 
بتواند بر مســـند حکومت قرار گیـــرد.  فیرحی برای اثبات 
این تقدم، به ســـراغ »اصـــول عملیه« رفت. او با بررســـی 
مجـــاری تولید حـــق در فقـــه، از اصولی همچـــون اباحه، 
برائـــت و حریت بهـــره بـــرد؛ اصولی کـــه اصـــل را بر عدم 
تکلیـــف می گذارنـــد. اســـتدلال او این بود کـــه در مواردی 
که حکم روشـــنی وجود نـــدارد، مبنای برائـــت، فقیه را به 
»اصـــول عدم حکم« ســـوق می دهد و »نبـــود دلیل، دلیل 
بر نبـــود حکم اســـت.« از نظر او، ایـــن وضعیت، محصول 
فقدان دلیل اســـت و از آن به »اباحه عقلی« یاد می شـــود 
ع هر دو مجـــاری تولید حق اند و به  که در آن، عقل و شـــر
مکلـــف اختیار می دهند. فیرحـــی حتی پـــا را فراتر نهاد و 
مدعی شـــد که »بیشـــترین و غنی ترین منبـــع تولید حق 
در اندیشـــه شیعه، حکم شـــرعی و بویژه حقوق منبعث از 

ع است.« عمومات شـــر
با این حال، همین جا نقطه ای اســـت که می تـــوان در پروژه 
فیرحـــی درنگ کرد. او خود اذعان کرد که شـــیعه، برخاف 
غرب که از مســـیر حقوق طبیعی و اهل ســـنت که از مسیر 
شوری به دموکراســـی می رســـد، تنها از »حوزه های خالی از 
نـــص« می تواند راهی به ســـوی دموکراســـی باز کنـــد. این 
اعتـــراف، به طـــور ضمنی تأییـــد می کند که فضـــای اصلی 
فقـــه، فضـــای تکلیف اســـت و حق، تنهـــا در حاشـــیه و در 
ع امکان ظهور می یابـــد. از همین رو  ســـایه ســـکوت شـــار
است که برخی پژوهشـــگران در ارزیابی پروژه فیرحی، این 
محدودیـــت را به روشـــنی بیـــان کرده اند که او توانســـت از 
درون سنت فقهی راهی برای توجیه حقوق بنیادین انسان 
بیابد، اما ایـــن راه در برابر نصوص دینـــی محدودیت هایی 
بســـیاری داشـــت. زیرا اصول عملیه ای که فیرحـــی به آنها 
اســـتناد می کرد، در جایی کاربرد داشـــت که تهـــی از نص 

دینی باشد.
ایـــن محدودیـــت، دقیقـــاً همـــان جایـــی اســـت کـــه نقد 
بنیادین تر آشـــکار می شـــود. حجـــم اصلی فقـــه، احکام و 
بایدهـــا و نبایدهاســـت؛ فقهی کـــه وظیفه اصلی خـــود را 
ع می دانـــد. در چنین  تعییـــن تکلیف مکلف در برابر شـــار

ســـاختاری، »حق« نـــه یک مفهـــوم بنیادین، بلکـــه امری 
عارضی و مشـــروط اســـت. فیرحی برای گشـــودن فضایی 
برای حق، ناگزیر شـــد به »منطقه الفـــراغ« پناه ببرد؛ همان 
جایی که فقه ساکت است. اما این پناهجویی، به تعبیری، 
نقض غرض اســـت: اگـــر ظرفیت دموکراتیک فقـــه تنها در 
سکوت آن فعال می شـــود، آنگاه این ظرفیت نه از دل فقه، 
بلکـــه از خـــلأ   آن برمی خیزد. فیرحی خود ایـــن واقعیت را 
چنین صورتبندی می کند که مواردی که در آنها مســـتقیماً 
و مســـتقاً از قرآن و ســـنت به حکم می رســـد، بسیار اندک 
اســـت و بنابراین در بیشـــتر مواقع که حکم روشـــنی وجود 
ندارد، می بایســـت مبنای خـــود را بر برائـــت بگذاریم. این 
موضع، هرچند تاشـــی برای بزرگنمایـــی »منطقه الفراغ« 
اســـت، اما همزمان اعترافی اســـت به اینکه بار اصلی فقه 

بر دوش تکلیف اســـت.
پرســـش دیگری که در اینجا مطرح می شـــود این است که 
چرا فیرحی تأکید داشـــت این بازســـازی را درون فقه انجام 
دهد؟ پاســـخ او روشـــن بود: به باور فیرحی، تمدن اسامی 
فقه مـــدار اســـت و »هر آنچه قرار اســـت در ایـــن تمدن رخ 
دهـــد باید از رهگذر چنین دانشـــی عبور نمایـــد«. او فقه را 
»فربه تریـــن دانـــش تمدن اســـامی« می دید کـــه در جای 
حکمت مدنی در غرب نشســـته اســـت. بنابراین، از منظر 
او، هرگونه اصاح سیاســـی در جهان اســـام ناگزیر باید از 
فقه بگذرد. این اســـتدلال، هرچند از حیـــث تاریخی قابل 
درک اســـت، اما خود را در برابر این پرســـش قـــرار می دهد 
که آیـــا دانش های دیگر اســـامی، ظرفیت های بیشـــتری 
برای صورت بندی دموکراتیک ندارند. منتقدان فیرحی نیز 
همین نکته را برجســـته کرده اند: چرا او مسیری غیر از فقه 
را متصور نبود؟ آیا ظرفیت های نهفتـــه در دیگر دانش های 

اسامی راه بر دموکراســـی هموارتر نمی کرد؟
در این میـــان، عرفان اســـامی به دلیل معرفت شناســـی 
تشـــکیکی و لایه منـــد خـــود، ظرفیتـــی متفـــاوت را عرضه 
می کنـــد. عرفان، برخـــاف فقه که در حیطـــه هنجارهای 
الزام آور اســـت، بر ســـیر و تحول درونی انســـان تأکید دارد و 
حقیقـــت را امری ذومراتب می بینـــد. در چنین چارچوبی، 
»حق« نه در برابـــر »تکلیف« و در منطقـــه ای خالی از نص، 
بلکه به عنوان تجلی حقیقت وجودی انســـان و نســـبت او 
با امر مطلق صورت بندی می شـــود. ایـــن ظرفیت، هرچند 
به طور مســـتقیم به دموکراسی سیاسی منتهی نمی شود، 
اما فضایی برای فهمی غیراقتدارگرایانه از نســـبت انسان با 
خدا و با دیگـــری فراهم می کند که بـــا منطق تکلیف محور 
فقه متفاوت اســـت. فیرحی خـــود به این مســـیر توجهی 
نشـــان نداد، امـــا پـــروژه او دســـت کم این پرســـش را باقی 
می گذارد که آیا بازســـازی دموکراتیک اندیشـــه اسامی باید 
صرفـــاً از گذرگاه فقه بگـــذرد یا می تواند از سرچشـــمه های 

دیگری نیز بهـــره ببرد؟
در مجمـــوع، پـــروژه فیرحـــی را بایـــد بـــه عنوان تاشـــی 
صادقانـــه و نظری جـــدی برای آشـــتی فقه و دموکراســـی 
ارزیابـــی کـــرد. او با طرح تقـــدم حق بر تکلیـــف، افق های 
تازه ای گشـــود و نشـــان داد فقه را می توان به گونه ای دیگر 
خواند. اما ســـاختار تکلیف محور فقه و وابستگی پروژه او 
به »منطقه الفراغ«، محدودیت های این مســـیر را آشـــکار 
می کند. شـــاید مهم ترین دســـتاورد فیرحی، نـــه ارائه یک 
الگوی نهایی، بلکه گشـــودن همین پرســـش باشد که آیا 
فقـــه، بـــا تمـــام وزن تاریخی و ســـاختاری خـــود، می تواند 
حامـــل پروژه ای باشـــد کـــه در بنیان، با منطـــق درونی آن 

در تنش اســـت؟
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جناب دکتر بهشتی، کدام بعُد از تفکرورزی مرحوم 
فیرحی باعث شد که ایشان از دیگر نواندیشان 

دینی متمایز شود؟
»نواندیشـــان دینـــی« طیف گســـترده ای از کنشـــگران و 
اندیشـــه ورزان را شـــامل می شـــود و شـــاید بهتر باشـــد 
بپرســـیم چـــرا از جریان های »مشـــهورتر« نواندیشـــان 
دینـــی متمایز بـــود. تحولات فکـــری دوران پـــس از دهه 
اول پســـاانقاب اســـامی نشـــان دهنده نوعی چرخش 
فکـــری در جریان مشـــهورتر نواندیشـــی دینـــی در ایران 
اســـت که با نقد راه طی شـــده، به عنوان راهـــی که در آن 
دو جریان تفکر دینی ســـنتی و اسام سیاســـی پررنگ تر 
از نواندیشـــی دینی بود، ســـعی در فاصله گذاری با آن دو 
کرد و این کار عمدتاً با توســـل به »دیدگاه های تجددگرا« 

صـــورت گرفت.
در حالـــی کـــه بســـیاری راه  برون رفت از بن بســـت های 
فرهنگـــی و فکری را بیرون راندن دین از حوزه سیاســـت 
تصـــور می کردنـــد و امـــکان نـــگاه دینـــی به ســـاماندهی 
جامعه و توســـعه کشـــور را به چالش کشـــیدند، در این 
میان نواندیشـــان اندکـــی بودند که به جـــای »تخریب« 
میـــراث گذشـــته، به فکـــر »بازشناســـی« آن به تناســـب 
مقتضیات مکانی و زمانـــی افتادند. مرحوم دکتر فیرحی 
را من در این دسته اخیر می نشـــانم. این کار سختی بود 
که به ژرف نگری و صبر و اســـتقامت بســـیار نیاز داشـــت 
چون نه طرفداران گفتمان اسام سیاســـی آن را تحمل 
می کردند و نه نواندیشـــان تجدیدنظرطلب. این، نوعی 

»دوباره روییـــدن از ریشـــه« بود به جای نفی ریشـــه ها.
 

یکی از مفاهیم مهم در اندیشه فیرحی، جابه جایی 
کانون بحث از »تکلیف« به »حق« است. این 

جابه جایی چه پیامد فلسفی و سیاسی  دارد؟ آیا 
می توان گفت فیرحی می کوشید از درون زبان 

فقهی، به نوعی تصویر جدید از »شهروند« و »انسان 
صاحب حق« برسد؟

بلـــه، ایـــن گرایش به مفهـــوم »حق« به خصـــوص در آثار 
متأخر ایشـــان بیشتر جلوه دارد. منتها باید توجه داشت 
کـــه فیرحی ایـــن کار را مثل برخی دیگر از اندیشـــمندان 
دینـــی در »خـــأ فکـــری« انجام نمـــی داد. یعنی ایشـــان 
نخواســـت روش )منســـوخ( دکارتی را بـــه کار گیرد و این 
ناشـــی از آشـــنایی او بـــا نقدهـــای نگرش پســـاتجدد و 

پسااســـتعماری بود.
تأکیـــد فیرحی بر تاریخ تحول مفاهیم در ایـــران را از این 
منظر بایـــد دید؛ کار بســـیار ارزشـــمندی کـــه در آخرین 
اثر مکتـــوب خود درباره تحـــول مفهوم »حـــق« در ایران 
ارائه کـــرد. می دانیم کـــه امروزه توجه بـــه »زمینه گرایی« 
و »تاریخمندی« ادراکات ما انســـان ها خیلی رایج شـــده 
اســـت و دیگـــر کمتر کســـی از »منظـــر از ناکجـــا« دفاع 
می کنـــد که در ســـنت فکری مـــدرن و پروژه روشـــنگری 
به عنوان نقطه عزیمت معرفت بشـــری قلمداد می شد. 
البتـــه بخشـــی از جریان فکـــری، فرهنگـــی، اقتصادی و 
سیاســـی تجدیدنظرطلبـــان، هنـــوز در چارچوب همان 
تفکر مدرن عمدتاً دکارتی می اندیشـــند و تحولات فکری 

چهار دهه اخیـــر را نادیـــده می انگارند.
 

آیا روش فیرحی در بازخوانی تاریخ اندیشه سیاسی 
هنوز برای پژوهشگران امروز کارآمد است؟

قطعـــاً. ایـــن راهی اســـت که باید بعد از ایشـــان توســـط 
همفکـــران ایشـــان پی گرفته شـــود؛ به خصـــوص که دو 
جریـــان دیگـــر فکری کـــه از آن یاد کردم دست شـــان در 
ارائـــه راهکارهای برون رفت از انســـداد فکـــری کنونی در 
ایـــران چندان پـــر نیســـت. در کاس هایم در دانشـــگاه 
تأثیر تاش پیشـــگامانه مرحوم فیرحی در حوزه اندیشه 
سیاســـی اســـامی-ایرانی را در میان دانشـــجویانی که یا 

کتاب هـــای ایشـــان را خوانده انـــد یـــا توفیق شـــاگردی 
ایشـــان را داشـــته اند به وضـــوح مشـــاهده می کنم.

 
فیرحی چه نسبتی میان »فقه« و »دموکراسی« قائل 

بود؟ ایده تازه  او درباره رابطه این دو چه بود؟
در آخریـــن گفت وگویـــی کـــه بـــا ایشـــان داشـــتم که به 
چنـــد روز قبـــل از انتقال ایشـــان به بیمارســـتان )که به 
فوت ایشـــان منتهی شـــد( مربوط می شـــود، صحبت از 
ایـــن کردم کـــه به نظر مـــن و از منظـــری رالـــزی، پیامبر 
اکـــرم)ص( پـــس از هجرت از مکـــه و ورود بـــه مدینه، از 
نقـــش »رهبـــر یک جماعـــت« به نقـــش »رهبـــر جامعه 
سیاســـی« هم هجرت کرد. نتیجه این هجـــرت، انتقال 
از »امـــر عقانی« بـــه »امر عقایی« بود و مفـــاد قراردادی 
که در همان ســـال بین مســـلمانان، یهودیان، مشرکان 
و بعداً مســـیحیان منطقه منعقد شـــد، شـــاهدی بر این 
انتقال اســـت؛ یـــک قـــرارداد اجتماعی مبتنـــی بر اصل 
اخاقی انصاف و ســـازوکار معامله به مثـــل. این می تواند 
فهمی از ســـیره پیامبر)ص( باشد که برای امروز ما بسیار 
راهگشاســـت. منتها ایرادی که منتقدان این نوع نگاه به 
تاریـــخ مدینه وارد می کنند این اســـت که پیامبر)ص( در 
ابتدای امـــر چون هنوز بـــه اندازه کافی قدرتمند نشـــده 
بود دســـت به ایـــن ابتـــکار زد و بعدهـــا دیگر ایـــن رویه 
را ادامـــه نـــداد. دکتـــر فیرحی با تأییـــد آن نکتـــه، درباره 
»قـــرارداد اجتماعـــی« گفت کـــه مدتی اســـت این بحث 
را طی درســـی که در دانشـــگاه ارائه می کند مطرح کرده 
اســـت و بـــه زودی کتـــاب آن هم منتشـــر خواهد شـــد و 
در آنجا نشـــان داده اســـت کـــه پیامبـــر)ص( در تمامی 
ســـال های حکومتش به »شـــبکه قراردادها« متکی بود.

 
این همان کتابی است که اخیراً تحت عنوان 

»پیامبری و قرارداد« منتشر شد؟
بلـــه، متأســـفانه ایشـــان فرصت نکـــرد به صـــورت متن 
مکتوب منتشـــر کند ولی خوشبختانه شـــاگردان ایشان 
همـــت کردند و متن ســـه دوره آن درس گفتار را منتشـــر 
کردند. ایشـــان در آن گفت وگویی که با ایشـــان داشـــتم 
تأکید داشـــت که پیامبـــر)ص( تا پایان زندگـــی، یعنی تا 
پایـــان دوره حکومـــت ده ســـاله خود، مبنـــای حکمرانی 
خـــود را بـــر شـــبکه ای از قراردادهـــا اســـتوار کـــرده بود و 
هیچ وقت از آن رویه عدول نکرد. طی تابســـتان گذشته 
فرصـــت کـــردم کتـــاب »پیامبـــری و قـــرارداد« را با دقت 
بخوانم؛ به راســـتی پـــروژه ارزشـــمندی را مرحوم فیرحی 

شـــروع کرده بود.
 در همـــان جلســـات اول ایـــن درس گفتارهـــا، ایشـــان 
می گویـــد دربـــاره دولت ســـازی پیامبـــر )ص( در مدینه 
دو دیـــدگاه متفـــاوت وجـــود دارد. دیـــدگاه اول را هـــم 
در ســـه دســـته قـــرار می دهـــد: نظریـــه رهبـــری، نظریه 
امامـــت، نظریـــه تفکیـــک. بیشـــتر نظریات کاســـیک، 
عمـــل پیامبر )ص( را مبتنـــی بر نظریه رهبـــری می دانند 
کـــه ایـــده ای نخبه گرایانه اســـت، یعنـــی تصمیم گیری از 
بـــالا به پایین کـــه دموکراســـی در آن جایی نـــدارد. از آن 
دیدگاه، اگر هم پیامبر )ص( گاهی شـــورا تشکیل می داد 

شـــورای مشـــورتی بود و نه تصمیم ســـاز. 
نظریـــه دوم، نظریـــه امامـــت امـــت اســـت و امامـــت را 
دوره انتقالـــی بـــه وضعیتـــی می دانـــد که مـــردم توانایی 
تصمیم گیـــری دموکراتیـــک را پیدا کنند. نظریه ســـوم، 
نظریه تفکیک امامت دینی از امامت سیاســـی است که 
اولی نمی تواند دموکراتیک باشـــد و دومی البته می تواند 
دموکراتیک هم باشـــد. در تمایز با این سه دسته دیدگاه 
اول، مرحـــوم فیرحـــی نظریـــه »رهبـــری دموکراتیک« را 
مطـــرح می کنـــد که بـــر اســـاس آن، رهبـــری اساســـاً با 
دموکراســـی در تضاد نیســـت بلکه خودش دموکراتیک 
اســـت. در این دیدگاه، رهبری مبتنی بر قاعده »قرارداد« 

اســـت و رضایـــت و صلح از اجـــزای اصلی آن محســـوب 
می شـــود و ما می دانیم که بن مایه دموکراســـی، رضایت 
آگاهانه شـــهروندان از تصمیماتی است که زندگی آنان را 
شـــکل می دهد. در این نظریـــه، »دین« و »سیاســـت« از 
هم جدا نیســـت، اما امت بر دو گونه اســـت: امت دینی 
و امت سیاســـی. امت دینی بر اســـاس برابری در ایمان 
اســـتوار اســـت و امت سیاســـی، بر نظم و تعهد سیاسی 

به رغم ادیـــان و مذاهب مختلف شـــهروندان.
ایـــن راه خوبی اســـت کـــه مرحوم فیرحی گشـــود. من 
فکر می کنم اگـــر این به آن تفکیک بســـیار دقیق میان 
»امر عقانی« و »امر عقایی« منضم شـــود، برای ترسیم 
چارچوب حکومتی که با به رســـمیت شناختن احترام 
برابر به ادیان و مذاهب مختلفی که شـــهروندان به آن 
ایمان دارند بتواند نوعی همبســـتگی سیاســـی مبتنی 
بر رضایـــت همـــگان را بنـــا کند، بســـیار مفید باشـــد؛ 
ایـــن یعنـــی »وحـــدت در کثـــرت«. این پروژه ای اســـت 
که من بـــا عنوان »همزیســـتی اتحاد و افتراق« از ســـی 
سال پیش شـــروع کرده و ســـه گانه ای را تألیف کرده ام 
کـــه دو جلد آن تا به حال منتشـــر شـــده اســـت؛ یعنی 
تفکیک »سیاســـت مبتنی بر عقانیت« که مناســـب و 
مختص درون جماعت های فرهنگی )دینی، فلســـفی، 
قومی و...( است و »سیاســـت مبتنی بر معقولیت« که 
مناســـب و مختص تنظیـــم روابط بیـــن جماعت های 
فرهنگی مختلفی اســـت کـــه در یک جامعه سیاســـی 
زندگـــی می کنند. من شـــخصاً از پروژه فکـــری مرحوم 
فیرحـــی بهره هـــای زیـــادی در تبیین دیدگاهـــم برده ام 
و فکـــر می کنم خیلی هـــای دیگر هـــم آن را ســـرآغازی 

خوش فرجـــام ارزیابـــی می کنند.
 

فکر می کنید چرا فیرحی به »فقه سیاسی« بازگشت 
و آن را در کانون پژوهش خود قرار داد؟

»فقه سیاســـی« بخشـــی از میراث اندیشـــه سیاســـی ما 
اســـت که نمی توانیـــم نادیـــده بگیریم. امـــا می توانیم، 
و بلکـــه باید، مورد بازبینی، بازشناســـی مـــا و در معرض 
زمان آگاهـــی قـــرار بگیـــرد. این کاری اســـت کـــه مرحوم 
فیرحی بـــرای انجام آن کمر همت بســـت. صاحبنظران 
دیگری هم هستند که به این کار دشـــوار می پردازند. راه 
درازی در پیش اســـت ولـــی به نظر من افق های روشـــن 
و روشـــنگری هم مشـــاهده می شـــود. در این مسیر، اگر 
گفت وگو و تعامل فکری مســـتمر بین نواندیشـــان دینی 
در دانشـــگاه و حوزه شـــکل بگیرد، قطعاً ثمـــرات زیادی 

همراه خواهد داشـــت. 
ایـــن همان سازگارســـازی بیـــن »دین« و »دانش« اســـت 
کـــه بیـــش از یـــک قـــرن اســـت مصلحـــان دین مـــدار 
مـــا را بـــه تکاپو واداشـــته اســـت. عنصـــر »دیـــن« یکی از 
سرچشـــمه های شـــکل گیری هویـــت ایرانـــی اســـت که 
در کنـــار »فرهنـــگ ایرانی«، »ســـنت« و »تجـــدد« عناصر 
چهارگانـــه ای را تشـــکیل می دهنـــد کـــه به قـــول دکتـــر 
فرهنـــگ رجایی، بـــدون برقـــراری موازنه ای میـــان آنها 

توســـعه همه جانبـــه و پایـــدار تحقـــق نمی یابد.
برخـــی هنوز هـــم تصور می کننـــد علوم تنهـــا وجوه عام 
دارنـــد و از خاص بودگی وجـــوه مهمـــی از دانش کنونی 
غافل هســـتند. بنابراین، فکر می کننـــد راه حل میان بر 
و تجربه شـــده، تمســـک بـــه دانـــش سیاســـی ســـکولار 
اســـت. اگر وقـــت بـــود توضیح مـــی دادم چرا تمســـک 
به سکولاریســـم، مشـــکل ما را حـــل نمی کنـــد. به تعبیر 
رالز، سکولاریســـم خـــودش یک آمـــوزه جامـــع و فراگیر 
اســـت که نمی تواند مبنـــای اجماع همپـــوش و قرارداد 
اجتماعـــی ناشـــی از آن قـــرار بگیـــرد. ادبیـــات اخیر در 
زمینه شـــناخت سکولاریســـم مثل اثر فاخـــر چارلز تیلور 
هم نشـــان می دهـــد چرا سکولاریســـم در میـــان جوامع 

مســـلمان فراگیر نمی شـــود.

نه بازگشت به گذشته، نه گسست از آن
داود فیرحـــی را نمی تـــوان به ســـادگی در یکـــی از دو اردوگاه 
ســـنت گرایی و تجددخواهی نشـــاند. او نه در پی آن بود که 
مســـائل پیچیده جهان معاصر را با تکرار پاسخ های تاریخی 
حـــل کند و نه بر این باور بود که بـــرای ورود به دنیای جدید 
باید از تمامی ذخایر معرفتی ســـنت عبور کرد. مسأله اصلی 
او یافتـــن امکانـــی برای گفت وگـــو میان ایـــن دو قلمرو بود؛ 
گفت وگویی که در آن ســـنت بـــه امری تاریخـــی تقلیل پیدا 
نکند و تجدد نیز بـــه مجموعه ای از الگوهای آماده و وارداتی 

فروکاسته نشود.
منصور میراحمدی، اســـتاد علوم سیاســـی دانشـــگاه شهید 
بهشـــتی، این ویژگی را در دو مفهوم »اصالت« و »معاصرت« 
خاصه می کنـــد. به روایت او، فیرحی از یک ســـو با جدیت 
به ســـراغ متون کاســـیک و میراث اندیشه سیاسی اسامی 
می رفت و از ســـوی دیگـــر اجازه نمـــی داد ایـــن تعلق خاطر 
او را از پرســـش های زمانـــه دور کنـــد. همیـــن جمـــع میان 
دو دغدغـــه، موقعیت فکـــری متمایزی بـــرای او پدید آورده 
بـــود. در واقع، »اصالـــت« و »معاصرت« در اندیشـــه فیرحی 
دو قطب متعـــارض نبودند، بلکه بایـــد در فرآیندی انتقادی 

یکدیگر را تکمیـــل می کردند.
فیرحی »فقه« را به عنوان یکـــی از کانون های اصلی پژوهش 
خـــود انتخـــاب کرده بـــود. او بر این بـــاور بود کـــه نمی توان 
تاریـــخ سیاســـت در جوامع اســـامی را به درســـتی فهمید، 
اما از جایگاه فقه و فقها در شـــکل گیری مناســـبات سیاسی 
چشـــم پوشـــید. با این حال، به جـــای آنکه صرفـــاً از منظر 
فقه دربـــاره سیاســـت داوری کند، خـــود دســـتگاه فقهی را 
موضوع مطالعه قـــرار داد تا دریابد ایـــن دانش در دوره های 
تاریخی چگونه با قدرت، دولت و مناســـبات سیاسی مواجه 
شـــده و چه امکانات و محدودیت هایی داشـــته اســـت. این 
تغییـــر زاویه نگاه، اهمیت روش شـــناختی داشـــت. فیرحی 
فقه را دانشـــی بیرون از تاریخ و مصـــون از تغییر نمی دید. از 
همین رو، در کتاب »قدرت، دانش و مشروعیت در اسام« 
با بهره گیری از رویکردهای دیرینه شـــناختی و تبارشـــناختی 
فوکو، مناســـبات دانش و قدرت را در تاریخ اندیشه اسامی 
بررســـی کـــرد. دغدغـــه او این بـــود که چگونـــه صورت های 
خاصـــی از فهم سیاســـت شـــکل گرفته اند، چه مناســـبات 
قدرتی آنهـــا را تقویت کـــرده و چگونه برخی برداشـــت ها در 
طول زمان به قرائت های مســـلط تبدیل شـــده اند. فیرحی 
می کوشـــید نشـــان دهـــد صورت هـــای تاریخـــی حکومت را 
نبایـــد ضرورتاً بـــا حقیقـــت ثابت دیـــن یکی دانســـت. این 
تمایز، امکان بازخوانی انتقادی تجربه سیاســـی مســـلمانان 

را فراهـــم می کرد.
 

مطالعه فقه برای رسیدن به حقوق
پـــروژه فکـــری فیرحـــی تنهـــا در بازخوانـــی تاریـــخ متوقف 
نشـــد. مقصد اصلی او مواجهه با مســـائل دولـــت و جامعه 
در جهـــان جدید بـــود؛ جهانی کـــه در آن قانون اساســـی، 
انتخابـــات، حقـــوق شـــهروندی، آزادی و حاکمیت مردم به 
عناصـــر بنیادین زندگی سیاســـی تبدیل شـــده اند. او در پی 

آن بـــود کـــه ببیند ســـنت فقهی شـــیعه چـــه ظرفیت هایی 
دارد کـــه بتوان بـــرای صورت بندی سیاســـت جدیـــد از آنها 

بهـــره گرفت؟
در اینجا اندیشـــه فیرحی به تجربه مشـــروطه و آرای فقهایی 
چون آخوند خراســـانی و بویژه میرزای نائینی گره می خورد. 
نائینی بـــرای او، نمونـــه ای از تاش درون ســـنتی برای مهار 
اســـتبداد و محدود کردن قدرت سیاســـی بـــود. فیرحی در 
کتاب »آســـتانه تجدد؛ در شـــرح تنبیه الامـــه و تنزیه المله« 
کوشـــید نشـــان دهد که چگونه می توان در میـــراث فقهی، 
اســـتدلال هایی بـــرای دفـــاع از قانـــون، نظارت بـــر قدرت و 

حقوق مـــردم پیدا کرد.
در ایـــن بازخوانی، اهمیت مشـــروطه تنها به تغییر ســـاختار 
سیاســـی محدود نبود؛ مســـأله اصلـــی، دگرگونـــی در فهم 
ماهیت حکومـــت بود. قدرت دیگر نبایـــد ملک اختصاصی 
حاکـــم تلقی شـــود، بلکـــه باید در مقـــام نهـــادی عمومی و 
محـــدود به قانون فهم شـــود. چنین برداشـــتی، فقـــه را به 

موقعیتـــی انتقادی در برابـــر خودکامگی نزدیـــک می کرد.
کاظـــم قاضـــی زاده، رئیـــس مؤسســـه پژوهشـــی و فرهنگی 
فهیـــم، نیز در توصیف دغدغه فکری فیرحی بر کوشـــش او 
بـــرای نزدیک کردن زبان فقه و مفاهیـــم دنیای جدید تأکید 
دارد. بـــه اعتقـــاد او، فیرحـــی می خواســـت از ظرفیت های 
هـــر دو قلمرو برای فهم مســـائل جامعه اســـتفاده کند. این 
تاش در نهایت به مســـأله ای بنیادین تر یعنـــی بازگرداندن 
»حق« بـــه جایگاهـــی محـــوری در اندیشـــه سیاســـی دینی 

. سید می ر
یکـــی از مهم ترین وجوه اندیشـــه فیرحی، توجه به نســـبت 
»حـــق« و »تکلیـــف« بود. فیرحی بـــا تأکید بر حقـــوق مردم 
می کوشـــید از غلبـــه قرائت هـــای یک ســـویه تکلیف محـــور 
فاصله بگیرد. این نکته در تفســـیر ابوالفضل دلاوری، استاد 
علوم سیاســـی دانشـــگاه عامـــه طباطبایی، نیز برجســـته 
اســـت. او معتقد اســـت فیرحی فقه را نه مجموعه ای بسته 
از احـــکام منفرد، بلکه ظرفیتی بـــرای صورت بندی حقوق و 
مناســـبات انســـانی می دید. از این منظر، حرکـــت از فقه به 
حقـــوق و از حقوق بـــه قـــرارداد اجتماعی، یکـــی از خطوط 

اصلی اندیشـــه اوست.
ایـــن تغییـــر زاویـــه، پیامد سیاســـی مهمـــی داشـــت. وقتی 
شـــهروند صرفـــاً مخاطـــب فرمـــان و حامل تکلیف نباشـــد 
و به عنـــوان »صاحـــب حـــق« شـــناخته شـــود، مناســـبات 
دولـــت و جامعـــه نیز باید بـــر مبنای تـــازه ای تنظیم شـــود. 
دولت دیگـــر مالک جامعه نیســـت، بلکه نهادی اســـت که 
اختیاراتـــش بایـــد در چارچـــوب قانون، رضایـــت عمومی و 
حقـــوق شـــهروندان تعریف شـــود. بنابرایـــن، توجه فیرحی 
بـــه دموکراســـی صرفاً عاقه بـــه یک الگوی سیاســـی مدرن 
نبـــود؛ او در پـــی یافتن مبانی و اســـتدلال هایی بـــرای دفاع 
از مشـــارکت هرچه بیشـــتر مردم در سیاســـت و قدرت بود.

 
گفت وگو به مثابه روش و منش

راه ســـوم فیرحـــی فقط به نزدیـــک کردن مفاهیـــم فقهی و 
مـــدرن محـــدود نمی شـــد. ویژگی مهم تـــر پروژه فکـــری او، 
اشـــاعه روح گفت وگو در جامعه علمی بود. فیرحی به جای 
طـــرد یکی از دو ســـوی منازعه، می کوشـــید زبان مشـــترکی 
میـــان آنها بیابد. علی اصغر مصلح، اســـتاد دانشـــگاه عامه 
طباطبایـــی، بر پیوند میان این رویکرد و شـــخصیت فیرحی 
تأکیـــد می کند. بـــه روایت او، مـــدارا در رفتـــار فیرحی صرفاً 
یک خصلـــت فردی نبود، بلکه پشـــتوانه ای نظری داشـــت. 
فیرحی می توانســـت بـــا اختاف نظر روبه رو شـــود، بی آنکه 
بـــه حـــذف و نفـــی طـــرف مقابـــل روی آورد. او گفت وگـــو را 
راهـــی بـــرای عبـــور از دوگانه هـــای کاذب می دانســـت. در 
واقع، همان طور که در اندیشـــه اش به دنبـــال ایجاد امکان 
گفت وگو میان ســـنت و تجدد بود، در رفتـــار نیز اختاف را 
به خصومـــت تبدیل نمی کرد. این ویژگـــی در فضای فکری، 
که گاه اختاف نظر در آن بـــه مرزبندی های هویتی و حذف 
می انجامـــد، اهمیـــت مضاعـــف دارد. مجتبـــی مقصودی، 
اســـتاد علوم سیاسی دانشـــگاه تهران، نیز از تمایل فیرحی 
به مصالحـــه و صلح به عنوان راهی برای کاســـتن از تنش ها 
یـــاد می کنـــد. البتـــه صلح جویـــی او را نبایـــد بـــا بی تفاوتی 
نســـبت به منازعات فکری اشـــتباه گرفت. فیرحی پرسشگر 
و منتقد بـــود؛ تفاوتش در این بود که نقـــد را به خصومت و 

تفاوت را به دشـــمنی فرونمی کاســـت.
احمـــد نقیـــب زاده، اســـتاد علوم سیاســـی دانشـــگاه تهران 
و از دوســـتان نزدیـــک او، بـــر توانایـــی فیرحی در اســـتفاده 
از اندیشـــه های متنـــوع غربی و شـــرقی تأکیـــد می کند. به 
روایـــت او، فیرحـــی از مواجهه بـــا ایده های متفـــاوت پرهیز 
نداشـــت و می توانســـت یافته های پژوهش های جدید را در 
کنـــار منابع فقهی قرار دهد. این توانایـــی، ویژگی مهم یک 
متفکر میانجی اســـت؛ نـــه مرزهای معرفتی خـــود را به روی 
جهان می بنـــدد و نه در مواجهـــه با دانش دیگـــران هویت 

فکـــری خویش را از دســـت می دهد.
عباس منوچهری، اســـتاد اندیشـــه سیاســـی، نیز از فیرحی 
به عنـــوان »احیاگـــر اندیشـــه ورزی سیاســـی« یـــاد می کند؛ 
کســـی که بازخوانی ســـنت را بـــه محیط دانشـــگاه محدود 
نمی کـــرد و در پـــی ورود بحث هـــای نظـــری بـــه عرصـــه 
عمومـــی بود. الهـــه کولایی، عضـــو هیأت علمی دانشـــکده 
علوم سیاســـی دانشـــگاه تهران، نیز با اشـــاره بـــه آماری که 
در شـــورای پژوهشی دانشـــکده مطرح شـــده، از حدود ۹۰۰ 
اســـتناد بین المللـــی به آثـــار فیرحی یاد می کنـــد. به روایت 
او، ایـــن میـــزان توجـــه، نشـــان دهنده عاقه پژوهشـــگران 
بیـــرون از ایـــران به تـــاش فیرحی بـــرای عرضـــه قرائتی از 
اســـام اســـت که بتواند با نیازهای انســـان معاصـــر ارتباط 

برقـــرار کند.
 

یک پروژه فکری ماندگار اما ناتمام
راز نامیرایـــی آثـــار فیرحـــی در چیســـت؟ چـــرا آرای او هنوز 
توانایـــی برانگیختـــن گفت وگـــو در جامعـــه علمی ایـــران را 
دارد؟ پاســـخ را بایـــد در موضوعاتی جســـت  کـــه فیرحی به 
آنهـــا پرداخـــت و همچنان در جامعـــه ایران موضـــوع تأمل 
اســـت؛ نســـبت قانون و شـــریعت، حدود اختیارات دولت، 
جایـــگاه رأی مـــردم، ماهیـــت حقـــوق شـــهروندی و امکان 
تنظیم مناسبات سیاســـی بر پایه قرارداد و رضایت عمومی. 
این مســـائل با گذشـــت زمان از میان نمی رونـــد و به همین 
دلیل، بازخوانـــی آثار او هنوز می توانـــد در فهم چالش های 

امروز ایران راهگشـــا باشـــد.

سیدعلیرضا حسینی بهشتی، استاد فلسفه سیاسی از پروژه فکری داود فیرحی می گوید

نظریه پرداز خوانش دموکراتیک از فقه
رویکرد‌فیرحی‌برای‌»بازشناسی‌هویت‌سیاسی‌ایرانیان«‌در‌فهم‌مسائل‌امروز‌ایران‌گره‌گشاست

به مناسبت ششمین سالروز درگذشت داود فیرحی

مزامیر نامیرا
اندیشمندی که در جست وجوی »راه سوم« میان سنت و تجدد بود

»فقه سیاسی« 
بخشی از 

میراث اندیشه 
سیاسی 

ماست که 
نمی توانیم 

آن را نادیده 
بگیریم. اما 

می توانیم 
و بلکه 

باید، مورد 
بازشناسی ما 

و در معرض 
زمان آگاهی 
قرار بگیرد. 

این کاری 
است که 

مرحوم 
فیرحی برای 

انجام آن کمر 
همت بست

راز نامیرایی 
آثار و آرای 

فیرحی را باید 
در موضوعاتی 

جست  که 
فیرحی به 

آنها پرداخت 
و همچنان 

در جامعه 
ایران موضوع 

تأمل هستند؛ 
نسبت فقه و 
دموکراسی، 

دین و دولت، 
جایگاه حق 

در نظام 
سیاسی 
و امکان 

گفت وگوی 
سنت با 

جهان جدید 
از جمله 

مسائلی است 
که بازخوانی 

آثارش را 
هنوز ضرورت 

می بخشد

شش سال از درگذشت داود فیرحی می گذرد، 
امـــا پرســـش هایی کـــه او درباره نســـبت دین 
و سیاســـت، فقه و دموکراســـی، حـــق و تکلیف 
و امـــکان گفت وگـــوی ســـنت با جهـــان جدید 
پیـــش کشـــید، همچنـــان در متـــن مســـائل 
فکری و سیاســـی ایران حضـــور دارند. اهمیت 
فیرحی برای امروز ما، در همین پرســـش های 
گشوده و در شـــیوه ای اســـت که برای مواجهه 
با آنها برگزید؛ یعنی بازخوانـــی میراث فکری و 
سیاســـی ایران و اســـام در پرتو زمانه؛ با تأکید 
بـــر پیوند میـــان دیـــن و دانـــش. در این باره با 
دکتـــر ســـیدعلیرضا حسینی بهشـــتی، اســـتاد 
فلسفه سیاســـی و عضو هیأت علمی دانشگاه 
تربیت مدرس، بـــه گفت وگو نشســـتیم. او در 
توصیف پروژه فکری فیرحی، از مفهوم »دوباره 
روییدن از ریشه« ســـخن می گوید؛ تعبیری که 
می تواند یکی از کلیدهای فهم جایگاه فیرحی 

در اندیشـــه سیاســـی معاصر ایران باشد.

اندیشه سیاسی

مهدیه سادات نقیبی
گروه اندیشه

دکتر بشـــیریه که حق بزرگی بر گردن علم سیاســـت در ایـــران دارند در ســـال های اخیر و پس از یک بازنگری در رویکردشـــان 
که قباً بیشـــتر بر جامعه شناســـی سیاسی اســـتوار بود، ما را به »بازگشـــت به اندیشه سیاســـی« توجه می دهد. اگر حکمرانی 
سیاســـی را مبتنی بر ســـاختار و کارگزار بدانیم، به ناچار به طراحی اولی و تربیت دومی به شـــیوه ای که با الگوی ایرانی توســـعه 

ســـازگار باشـــد نیازمندیم. برای این منظور، نیازمند سیاســـت گذاری عمومی دانش پایه هســـتیم. علوم سیاسی زیربنای مهمی 
 برای این حوزه اســـت و زیربنای مهم و اصلی علم سیاســـت »فلســـفه سیاســـی« اســـت. در فلســـفه سیاســـی، برای ما ایرانیان 
هم شـــناخت دستاوردهای فکری مغرب زمین اهمیت دارد و هم شناخت ریشـــه های فکری خودمان؛ چه ایرانی و چه اسامی. 

شـــاید این همان چیزی باشـــد که مرحوم فیرحی مرتباً با عنوان »بازگشـــت به سرچشـــمه« ما را به آن دعوت می کرد. 
خدایـــش رحمت کنـــد که داغ از دســـت دادنش هنوز تازه اســـت. همچنین باید از همســـر فداکار و همراهشـــان 

که ایشـــان هم متأســـفانه با فاصله کمی بعد از ایشـــان دار فانی را وداع گفتند یاد کرد. کشـــیدن آن بار ســـنگین 
علمی توســـط مرحوم فیرحی بدون همراهی صبورانه همســـر و خانواده شـــان ممکن نبود. یادشان گرامی.

ـــرش بـ

از نظر شما، مهم ترین میراث استاد فیرحی برای دانش علوم سیاسی ایران چیست؟

برخـــی آثار فکری با گذشـــت زمـــان از رونـــق نمی افتند؛ هر 
بار که بـــه سراغشـــان می رویـــم، در پرتو پرســـش های تازه، 
معنـــای دیگری از آنها آشـــکار می شـــود. گویـــی در متن این 
آثـــار ظرفیتـــی نهفته اســـت کـــه اجـــازه نمی دهـــد در زمانه 
تولیدشـــان محصـــور بماننـــد. داود فیرحـــی، اســـتاد فقید 
علوم سیاسی دانشـــگاه تهران، از جمله اندیشمندانی است 
که می تـــوان میراث فکری او را در شـــمار »مزامیر نامیرا« قرار 
داد. شش ســـال پس از درگذشت او، همچنان نسبت فقه و 
دموکراســـی، دین و دولت، جایگاه حق در نظام سیاســـی و 
امکان گفت وگوی ســـنت با جهان جدید از جمله مســـائلی 
اســـت که بازخوانـــی آثـــارش را ضـــرورت می بخشـــد. اما راز 
مانـــدگاری فیرحـــی را فقط نبایـــد در موضوعاتی جســـت  که 
دربـــاره آنها اندیشـــید؛ بلکـــه مهم تـــر از آن، شـــیوه مواجهه 
او بـــا مســـائل و منش گفت وگویـــی اش بود. او می کوشـــید 
در فضایـــی کـــه غالباً به دوگانه های ســـنت و تجـــدد، دین و 
سکولاریســـم و اصالت و معاصرت تقســـیم می شـــد، امکان 

اندیشـــیدن به »راه ســـوم« را نشان دهد.

یادمان

علیرضا سعادتی
پژوهشگر علوم سیاسی

اندیشه10
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گزارش

سمیه افشین فر
گروه اجتماعی

»خط ملـــی نماد« بـــا شـــماره 1570 برای 
برداشـــتن فاصله هـــا میان دیدن نشـــانه 
و ارائه کمک بموقع ایجاد شـــده اســـت. 
ایـــن خـــط رایـــگان در همـــه اســـتان ها 
و حتـــی روســـتاها از هشـــت صبـــح تـــا 
نیمه شـــب، تماس دانش آمـــوزان، پدر و 
مادرها و معلمان را به مشـــاور متخصص 
وصـــل می کنـــد. متخصصـــی کـــه کارش فقط با شـــنیدن تمـــام نمی شـــود؛ بلکه 
ارزیابـــی می کنـــد و اگـــر نیـــاز بود پرونـــده را بـــه یکـــی از مراکز مشـــاوره حضوری 
زیر پوشـــش آموزش وپـــرورش می ســـپارد. نکته ای کـــه دربـــاره 1570 کمتر گفته 
می شـــود این اســـت که ارزش چنین ســـامانه ای بـــا تعداد تماس های ثبت شـــده 
ســـنجیده نمی شـــود، بلکه دســـتاوردهای آن بـــا بحران هایی کـــه رخ نمی دهند؛ 
بـــا تصمیم اشـــتباهی که گرفته نمی شـــود و با دانش آموزی که در مســـیر اشـــتباه 
نمی ماند ســـنجیده خواهد شـــد. هر چند رســـیدن به این نقطه دو شـــرط دارد، 
اطمینـــان خانواده هـــا بـــه محرمانه مانـــدن گفت وگـــو و ظرفیت کافی ســـاختار 
مشـــاوره بـــرای ارائه راهـــکار عملی بـــرای بحران ها، کـــه اگر این دو شـــرط تأمین 
شـــود، 1570 از یک شماره چاپ شـــده روی برگه مدارس به یکی از کم هزینه ترین 
ســـرمایه گذاری های سلامت روان نســـل بعد تبدیل می شود؛ ســـرمایه گذاری  ای 
که ســـودش را نه در آمار تماس ها، بلکه در نسلی ســـالم  در آینده ایران عزیزمان 

می توان انـــدازه گرفت.

تخصص گرایی در پاسخگویی فراتر از یک تماس تلفنی
ســـمیه ابراهیمی، مدیـــرکل امـــور تربیتی وزارت آمـــوزش و پرورش، در تشـــریح 
این مهم از گســـترش خدمات این ســـامانه و راه اندازی به زودی ســـامانه مشاوره 
اختصاصـــی 45 دقیقـــه ای 1570خبـــر می دهـــد و به »ایـــران« می گوید: »ســـامانه 
1570 یـــک خـــط ملـــی و »اورژانس اجتماعی« اســـت کـــه برخـــلاف تماس های 
عمومی، پاسخگویان این ســـامانه صرفاً اپراتور نیســـتند، بلکه متخصصان حوزه 
روان شناســـی و مشـــاوره در مقاطع کارشناسی ارشـــد و دکتری هستند که تحت 
نظارت مســـتقیم وزارت آمـــوزش و پرورش تأیید شـــده و فعالیـــت می کنند.« به 
گفته ابراهیمی این متخصصان با اســـتقرار 32 پایگاه در سراســـر کشور و فعالیت 
در قالب شـــیفت های مشـــخص، خدماتی در حوزه های تحصیلی، عاطفی، روانی 
و خانـــواده ارائـــه می دهند که دقت و اخلاق حرفه ای این مشـــاوران باعث شـــده 

تـــا این خط ملی جایـــگاه ویژه ای در حوزه ســـلامت روان کســـب کند.
مدیـــرکل امور تربیتـــی وزارت آمـــوزش و پرورش، با اشـــاره به اینکه این ســـامانه 
در مدیریـــت بحران هایـــی نظیر فـــرار از منـــزل، اعتیاد و تمایلات به خودکشـــی 
موفق عمل کرده اســـت، توضیح می دهد: »زمان هر تماس در حالت اورژانســـی 
محدود به 15 دقیقه اســـت کـــه امکان پاســـخگویی به حداکثر تعـــداد مراجعین 
فراهم شـــود تا با شناســـایی و عبـــور دادن دانش آمـــوز از بحران هـــای عاطفی و 
اجتماعی در ســـریع ترین زمان ممکن و به شـــکل اورژانســـی، به مراکز مشـــاوره 

حضوری ارجاع داده شـــوند.«
ابراهیمی از یک تغییر استراتژیک در شـــیوه ارائه خدمات خبر می دهد و می گوید: 
»بـــرای رفع محدودیـــت زمانی و ایجاد عدالت آموزشـــی، وزارت آمـــوزش و پرورش 
در ماه آینده، ســـامانه مشـــاوره تلفنـــی اختصاصـــی را راه اندازی خواهـــد کرد.« به 
گفتـــه مدیرکل امـــور تربیتـــی وزارت آمـــوزش و پرورش در ســـامانه جدیـــد 1570، 
دانش آموزان با دریافت نوبت از طریق اپلیکیشـــن، امکان بهره مندی از جلســـات 
مشـــاوره 45 دقیقه ای را در چهار حوزه اصلی )کـــودک و نوجوان، خانواده، تحصیلی 

و اختلالات روانـــی( در پنج هفته متوالی خواهند داشـــت.

20 دانشگاه در 
کشورمان در 
حال تربیت 

فیزیوتراپیست 
هستند و سالانه 

حدود 400 نفر 
از طریق کنکور 

سراسری در 
این رشته مورد 

پذیرش قرار 
می گیرند. 

پیش بینی ما این 
است که تا 10 

سال آینده تعداد 
فیزیوتراپیست های 

کشور به حدود 
15 هزار نفر برسد

فیزیوتراپـــی یکـــی از مهم تریـــن شـــاخه های علـــوم 
توانبخشـــی اســـت که بـــا هـــدف پیشـــگیری، درمان 
و کاهـــش محدودیت هـــای حرکتـــی بـــه افـــراد کمک 
می کنـــد تا توانایی های جســـمی خـــود را پیـــدا کنند و 
کیفیـــت زندگی شـــان را ارتقا دهند. این رشـــته درمانی 
بـــا اســـتفاده از روش هایـــی ماننـــد تمرین درمانـــی، 
درمان هـــای دســـتی و تجهیـــزات تخصصـــی، در بهبود 
مزمـــن،  دردهـــای  اســـکلتی  عضلانـــی،  مشـــکلات 
آســـیب های ورزشـــی و اختلالات حرکتی نقش مؤثری 
دارد. بـــا افزایـــش کم تحرکـــی، ســـالمندی جمعیـــت، 
ســـاعات طولانی کار پشـــت میز و شـــیوع بیماری های 
مزمـــن، نیاز به خدمـــات فیزیوتراپی بیش از گذشـــته 
در جامعه احســـاس می شـــود. با این حال، هزینه های 
درمـــان، پوشـــش ناکافـــی بیمه هـــا، کمبـــود مراکـــز 
توانبخشـــی در برخی مناطق و آگاهی محـــدود مردم از 
اهمیت پیشـــگیری، از جمله چالش های دسترسی به 
این خدمات اســـت. کارشناسان معتقدند، فیزیوتراپی 
نباید صرفـــاً به مرحله پـــس از جراحی یا بروز آســـیب 
محدود شـــود، بلکـــه می تواند بـــا شناســـایی و اصلاح 
مشـــکلات حرکتـــی، از تشـــدید بســـیاری از اختلالات 
جســـمی جلوگیری کند. توســـعه خدمات فیزیوتراپی 
و تســـهیل دسترســـی مـــردم به ایـــن خدمـــات، گامی 
مهـــم در ارتقای ســـلامت جامعه و کاهـــش هزینه های 
درمانی خواهد بود. ایـــرج عبداللهی، رئیس و اعضای 
هیأت مدیـــره انجمـــن فیزیوتراپی ایران، در نشســـت 
خبری ششـــمین کنگره بین المللی و ســـی و هفتمین 

کنگره ســـالیانه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران که روز 
سه شنبه برگزار شد، به تشـــریح مهم ترین موضوعات 

حرفه فیزیوتراپـــی پرداختند.
 کشـــورمان در سراشـــیبی ســـالمندی قرار گرفته است 
و وجـــود فیزیوتراپ هـــای متخصـــص در ایـــن حـــوزه 
یکـــی از ملزومات ســـالمندی به شـــمار مـــی رود، اما آیا 
افـــراد متخصص به تعـــداد کافـــی در این حـــوزه حضور 
دارند؟ رئیس انجمـــن علمی فیزیوتراپی ایـــران و دبیر 
علمـــی کنگـــره در پاســـخ بـــه »ایـــران« می گویـــد: »در 
حـــال حاضر9 هزار و 600 نفر فیزیوتراپیســـت در کشـــور 
وجـــود دارند که اگر به نســـبت جمعیت حســـاب کنیم 
شـــاخص آن 10 هزار اســـت یعنی به ازای هـــر 10 هزار نفر 
چنـــد فیزیوتراپیســـت داریم. در حال حاضـــر این عدد 
در کشـــورمان یـــک و دو دهم اســـت یعنی بـــه ازای هر 
10 هـــزار نفـــر، یک و دو دهم فیزیوتراپیســـت در کشـــور 
داریم البته نســـبت به اســـتاندارد جهانـــی کمی پایین 
اســـت چون اســـتاندارد جهانی 4 اســـت اما نســـبت به 

کشـــورهای منطقه عدد خوبی اســـت.«
عبداللهی می گوید: »20 دانشـــگاه در کشورمان در حال 
تربیت فیزیوتراپیست هستند و سالانه حدود 400 نفر از 
طریق کنکور سراســـری در این رشـــته مورد پذیرش قرار 
می گیرند. پیش بینی ما این اســـت که تا 10 ســـال آینده 
تعداد فیزیوتراپیست های کشـــور به حدود 15 هزار نفر 
برســـد که به نظرم برای کشـــور ما کفایت می کند.« او با 
بیان اینکه 50 مقاله برای ســـخنرانی و 90 مقاله در قالب 
پوســـتر، در کنگره امسال ارائه خواهد شـــد، می گوید: 
»امســـال 21 پنل تخصصی داریم که شـــامل رشـــته های 

مختلف توانبخشی، کاردرمانی و... می شود.«

اعتماد به هوش مصنوعی آسیب زاست
همایون آبایی، دبیر اجرایی کنگره نیز در این نشســـت 
با بیـــان اینکه خوشـــبختانه اســـتقبال از کنگره خیلی 
خـــوب بوده و تاکنون ســـه هـــزار نفر ثبت نـــام کرده اند 
و پیش بینـــی می کنیـــم حـــدود 4 هـــزار نفـــر دیگر هم 

هشدار رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران:

مراقب فیزیوتراپ های فاقد صلاحیت علمی باشید
در کنگره امســـال شـــرکت کننـــد، می گویـــد: »یکی از 
محورهـــای مهـــم در کنگـــره امســـال که مـــورد بحث و 
بررســـی قرار می گیـــرد، مباحث حقوقـــی و دخالت در 

امور توانبخشـــی است.«
آبایی با اشـــاره به دخالت افراد فاقـــد صلاحیت در امور 
توانبخشـــی، توضیـــح می دهـــد: »دخالت افـــراد فاقد 
صلاحیت آســـیب های زیـــادی به ســـلامت هموطنان 
وارد می کنـــد. از همین رو، ســـامانه انجمن فیزیوتراپی 
در اختیـــار مـــردم قرار گرفته تـــا در انتخاب افـــراد برای 
انجـــام کارهـــای توانبخشـــی در منـــزل، دقـــت لازم را 

داشـــته باشند.«
پرهام پارســـانژاد، دبیر انجمن علمی فیزیوتراپی ایران 
هـــم در این نشســـت بـــا بیان اینکـــه فضای مجـــازی و 
هوش مصنوعی دو مقوله ای هســـتند کـــه باید با دقت 
مـــورد توجه قـــرار گیرنـــد، می گوید: »انتخـــاب غلط در 
حوزه درمان، می تواند عارضه های زیادی برای ســـلامت 
مردم داشته باشـــد.« به گفته پارسانژاد، فضای مجازی 
جایـــی بـــرای پیدا کـــردن پزشـــک و درمان نیســـت. او 
معتقـــد اســـت: »هـــوش مصنوعـــی هم خیلـــی خوب 
اســـت، اما جایگزین درمان نیســـت و باعـــث گمراهی 
بیمـــاران خواهد شـــد بنابرایـــن اعتماد صـــد درصد به 

هوش مصنوعی، می تواند آســـیب زا باشـــد.«
پارســـانژاد بـــا اشـــاره بـــه آموزش هایـــی کـــه در حـــوزه 
ارائـــه می شـــود، می گویـــد: »آمـــوزش  فیزیوتراپـــی 
تکنیســـین فیزیوتراپی فاقد صلاحیت علمی اســـت و 
کار ایـــن مجموعه ها، شـــیادی اســـت. هیـــچ مجموعه 
دانشـــگاه های  و  دانشـــکده ها  از  ج  خـــار آموزشـــی 
علـــوم پزشـــکی وجـــود نـــدارد کـــه بخواهد بـــه تربیت 

فیزیوتراپیســـت بپـــردازد.« 
پارســـانژاد تأکیـــد می کنـــد: »بـــا توجـــه بـــه افزایـــش 
بیماری های اســـکلتی عضلانی و کم تحرکـــی، بازار این 
قبیل خدمات هم زیاد شـــده و در نتیجـــه آن، افرادی از 

ایـــن شـــرایط سوءاســـتفاده می کنند.«
ششـــمین کنگره بین المللی و ســـی و هفتمین کنگره 
ســـالیانه انجمـــن علمـــی فیزیوتراپـــی ایران، امســـال 
با شـــعار »حرکـــت، عملکـــرد، توانمنـــدی؛ فیزیوتراپی 
بـــرای همـــه« از 4 تـــا 6 آذر 1405 در مرکـــز همایش های 

بین المللـــی بـــرج میلاد تهـــران برگزار می شـــود.
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در نشســـت مشـــترک وزیـــر علـــوم و رئیس ســـتاد اجرایی 
فرمـــان امام)ره(، فصل تـــازه ای از حمایـــت از خانواده های 
دانشـــجویی رقم خـــورد؛ 359 واحد خوابـــگاه متأهلی در 11 
استان کشـــور به بهره برداری رســـید تا دغدغه سرپناه برای 

زوج های دانشـــجو ســـبک تر شود.
ســـید پرویز فتـــاح ، رئیس ســـتاد اجرایی فرمـــان امام)ره( 
در ایـــن جلســـه با اشـــاره بـــه تفاهمنامه موجـــود میان این 
ســـتاد و وزارت علـــوم گفـــت: »کمتـــر از 2 ســـال از امضای 
تفاهمنامه مشـــترک گذشـــته اســـت و با وجود تحمیل دو 
جنگ بر کشـــور، طرفین تعهدات خـــود را پیش برده و امروز 

افتتـــاح 359 واحد خوابگاه دانشـــجویی متأهلـــی را اعلام 
می کنیم.« او با اشاره به مشـــارکت 300 میلیارد تومانی ستاد 
اجرایـــی فرمان امام)ره( در پروژه های خوابگاه دانشـــجویی 
متأهلـــی تکمیل شـــده و در حال احـــداث مـــورد تفاهم با 
وزارت علـــوم گفـــت: »ایـــن خوابگاه ها در 33 نقطه کشـــور 
احداث شـــده یا در حال تکمیل اســـت و تـــلاش داریم 210 
واحد خوابگاه دانشـــجویی متأهلی دیگر را تـــا دهه فجر به 

اتمام برسانیم.«
رئیس ســـتاد اجرایـــی فرمان امـــام)ره( با اشـــاره بـــه حمله  
دشـــمن آمریکایی- صهیونـــی به مراکز دانشـــگاهی گفت: »با 

اعلام وزیر علوم در پی آســـیب های وارده به دانشـــگاه شهید 
بهشـــتی، از بازســـازی خوابـــگاه 200 واحدی این دانشـــگاه نیز 
حمایت کرده و این واحدها در دســـت بازســـازی قرار دارند و 
همچنین مسجد دانشـــگاه صنعتی شریف نیز با همت ستاد 
اجرایـــی فرمان امـــام)ره( بازســـازی و دایر شـــد.« فتاح اعلام 
کـــرد: »در تفاهم دیگری با وزارت علوم از طرح های اشـــتغال 
دانش بنیان حمایت کردیم که از ابتدای ســـال 1404 تا ابتدای 
آبان ســـال جاری 11۸9 طرح اشـــتغال دانش بنیـــان و دانش 
محور تســـهیلات قرض الحســـنه دریافت کرده اند.«  حسین 
ســـیمایی صراف؛ وزیر علوم، تحقیقات و فنـــاوری نیز در این 
نشســـت گفت: »با همت و اراده ریاست ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره(، تفاهمنامه ای روی کاغـــذ نمی ماند و تعهدات کاملاً 

عملیاتی می شود.« سیمایی صراف توضیح داد: »تفاهمنامه 
ما با ســـتاد اجرایی فرمـــان امـــام )ره( در آذر 1403 با تأکید بر 
ســـاخت ۸۸9 خوابگاه متأهلی منعقد شـــد که تـــا این لحظه 
359 واحد به بهره برداری رســـیده اســـت و باقی مانده آن نیز 
بزودی تکمیل می شـــود.« او با اشـــاره به نرخ کاهشـــی رشـــد 
جمعیت در کشـــور گفت: »وضعیت جمعیتـــی نگران کننده 
و مخاطره آمیز اســـت بنابرایـــن باید از همه ابزارهای مشـــوق 
برای حمایـــت از خانواده اســـتفاده کنیم. ســـاخت و تجهیز 
خوابگاه های دانشـــجویی متأهلـــی یکی از ابزارهای مشـــوق 
اســـت. پیـــش از این حـــدود 9۸0 خوابگاه متأهلی در کشـــور 
وجود داشـــت اما در همین دو سال 1200 خوابگاه اضافه شده 

و 1600 واحد دیگر نیز در دســـت ســـاخت داریم.« 

گزارش

معصومه غفاری
گروه اجتماعی

مدیرکل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش:
تا یک ماه آینده سامانه مشاوره تلفنی اختصاصی 

راه اندازی خواهد شد

 افتتاح خوابگاه های دانشجویی متأهلی در ۱۱ استان
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

درخشش »جانی دپ« در هالیوودتجلیل از »چکناواریان« در ایرواننمایشگاه آثار »غلامحسین امیرخانی«
نمایشـــگاه خوشنویســـی »از جان و جوهر« 
با هـــدف ارتقـــای ســـطح هنـــری و تخصصی 
خوشنویســـی و فراهـــم کردن زمینـــه تعامل 
و تبادل تجربـــه میان اســـتادان و هنرمندان 
در فرهنگســـرای فـــردوس برگزار می شـــود. 
این نمایشـــگاه بـــه مدیریت هنـــری محمود 
خوشـــنویس، میزبـــان آثـــار ارزشـــمندی از 
استادان برجسته خوشنویسی ایران است. آثار 
ارائه شده در رشته های مختلف خوشنویسی، 
از جمله نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، 

نسخ و تعلیق، به نمایش درمی آیند./برنا

بازگشـــت جانـــی دپ بـــه هالیـــوود بـــا 
اســـتقبال مثبت منتقدان همراه شـــده 
اســـت. منتقدان فیلم جدید او با عنوان 
»ابنـــزر« را اثـــری ســـرگرم کننده توصیف 
کرده و بازی این بازیگر را در خلق لایه های 
تـــازه ای از شـــخصیت اصلی ســـتوده اند. 
این فیلم کـــه اقتباســـی جدیـــد از رمان 
»سرود کریسمس« )1843( نوشته چارلز 
دیکنز است، با حضور جانی دپ در نقش 
اســـکروج به تازگی اکران شده و نقدهای 

مثبتی دریافت کرده است. /هنرآنلاین

در مراســـمی بـــا حضـــور رئیـــس ســـازمان 
برنامه و بودجه کشـــور در ایروان، از لوریس 
چکناواریـــان، آهنگســـاز و رهبـــر ارکســـتر 
پیشکســـوت، تجلیل شـــد. در این مراسم، 
پورمحمدی با اهدای نســـخه ای از شاهنامه 
به زبان ارمنی، از چکناواریـــان قدردانی کرد. 
همچنین لـــوح تقدیر ســـیدعباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی، به پاس یک 
عمر تلاش هنری و نقش مؤثـــر این هنرمند 
در اعتلای موسیقی ایران و تقویت مناسبات 

فرهنگی دو کشور، به وی اهدا شد./ایسنا

نقل قول

نقش برنامه های علمی، فرهنگی و اجتماعی در افزایش سرزندگی دانشگاه ها بسیار مؤثر 
است. این برنامه ها به تقویت پیوند میان اعضای جامعه دانشگاهی کمک می کنند. در 
شرایط دشوار اجتماعی، رویدادهای علمی و فرهنگی می توانند زمینه ساز امیدآفرینی، 
افق گشایی و گفت وگو باشند. اهمیت بازخوانی آثار و پژوهش های گذشته در حوزه 
روزنامه نگاری و ارتباطات را باید جدی گرفت؛ به طوری که بخشی از تاریخ اندیشه 
ارتباطات در ایران در کتاب ها، مقالات و نشست های علمی ثبت شده است و احیای 

این آثار می تواند به شناخت بهتر تحولات این حوزه کمک کند.
 

 هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
در نشست هم اندیشی شورای سیاست گذاری رویداد شصت  سالگی 
دانشکده علوم ارتباطات/ایسنا

 برنامه های علمی، فرهنگی و اجتماعی
عامل سرزندگی دانشگاه ها

نما

  گـــروه فرهنگـــی -نرگـــس عاشـــوری: تیتـــراژ »آخریـــن مشـــاهده
)Last Seen(« کوتاه است؛ از آن معدود تیتراژهایی که کسی ردش 
نمی کند. موسیقی اش، ساخته ایزوبل والر-بریج است همان که برای 
فلیبگ )Fleabag( و  اما )Emma( هم آهنگ ساخته، در چند ثانیه 
حال وهوای ســـریال را روی میز می گذارد؛ آرام و منتظر. سریال هم از 
همین جا شروع می شـــود: از انتظار یک پدر برای یک تماس. »ایان 
ریدلی« که روزگاری کارآگاه پلیس بود حالا یازده ســـال است که دختر 
کوچکش، مگی را بی هیچ ردی گم کرده و به عبارت دقیق تر شـــبانه 
ناپدید شده است. زندگی او از همان شب شکل دیگری گرفته است. 

کار میدانی را کنار گذاشته و حالا پشت میز اپراتورهای تماس اضطراری 
می نشیند و هر شب صدای آدم های دیگر را در بدترین لحظه هایشان 
می شنود و به آنها کمک می کند. او هیچ وقت هم نپذیرفته که »مگی« 
شاید دیگر زنده نباشد تا اینکه یک شب، وسط شیفت، دختری نوجوان 
زنگ می زند. صدایش آن قدر به »مگی« شـــبیه است که »ایان« دیگر 
نمی تواند به چیز دیگری فکر کند. »آخرین مشاهده« اقتباسی است 
از رمان »The Dispatcher« نوشـــته رایان دیوید جان، با فیلمنامه 
کریس مرکسا و ماجرایش فقط یک پرونده گم شده نیست. پرسش 
اصلی اش این است که پدری برای برگرداندن فرزندش تا کجا می رود؛ 

تا کجا از قانون، اخلاق و رابطه هایـــی که برایش مانده عبور می کند. 
سریال وقتش را صرف همین پرسش می کند و به شخصیت هایش، از 
خانواده ایان تا آدم هایی که سر راهش سبز می شوند، فرصت می دهد 
نفس بکشـــند. به همین دلیل چیـــزی که بعـــد از دیدنش می ماند 
فقط پیچ وخم های داستان نیست، حال و روز آدم هاست. »پاتریک 
برامال« بازیگر نقش ایان ریدلی است و تقریباً همه منتقدان بازی اش 
را برجسته ترین بخش کار دانسته اند. »کریستین شوخوف«، فیلمساز 
آلمانی و نامزد امی »آخرین مشاهده« را کارگردانی کرده است. حقیقت 
این است که سریال بی ایراد نیست. بعضی اتفاق ها زیادی تصادفی اند 

و گاهی منطق داستان لنگ می زند. کسی که فقط دنبال هیجان جنایی 
است شاید کامل راضی نشود. اما قدرت »آخرین مشاهده« جای دیگری 
است، مطالعه عاطفی عمیق شخصیت ها و بازی های تحسین شده ای 
که آن حفره ها را پر می کنند. امتیاز منتقدان در راتن تومیتوز 89 درصد 
و در متاکریتیک 78 از 100 است؛ مخاطبان کمی سخت گیرترند و 60 
درصد امتیاز داده اند. سریال شش قسمت است و 7 اکتبر پخش آن 
به پایان رسیده و هنوز معلوم نیســـت فصل دومی در کار باشد. برای 
شب هایی که حوصله یک درام خانوادگی خوش ساخت با ریتم تند و 

بازی درست را دارید، پیشنهاد خوبی است.

آخـــرین باری که صدایش را شنیـــدیآخـــرین باری که صدایش را شنیـــدی

 گروه فرهنگی -حامد قریب: تاریخ همیشه با نام شاهان، جنگ ها و 
پیروزی ها نوشته نمی شود. گاهی باید به کوچه پس کوچه های شهر 
رفت؛ جایی که آدم های معمولی، بی آنکه بدانند، درگیر بازی بزرگی 
می شوند که قواعدش را قدرت تعیین می کند و بهایش را انسان ها 

می پردازند. »نیرنگ بازها« از همین نقطه آغاز می شـــود؛ از تهران 
عصر قاجار، از حوالی مسجد شاه و بازار، در روزگار استبداد صغیر.

زمانـــی کـــه محمدعلی شـــاه مجلـــس را بـــه تـــوپ می بنـــدد و 
مشـــروطه خواهان را به بنـــد می کشـــد، دســـته ای از مطرب ها و 
لوطی ها نیز ناخواسته وارد گرداب تحولات سیاسی می شوند. در 
میان آنها غلام قرار دارد؛ مردی که برای فرار از تنگنای معیشت، 
دســـته مطرب ها را تـــرک می کند و به دســـتگاه میرغضب شـــهر 
می پیوندد. انتخابی که او را از حاشـــیه جامعه به قلب مناسبات 
 قدرت می کشـــاند؛ جایی که رفاقـــت، منفعت، خشـــونت و بقا

در هم می آمیزند.
در سوی دیگر، زینب ایستاده است؛ دختری که به نحوی روایتگر 
قصه است، اما به تماشای صرف گذشته بسنده نمی کند. زینب در 

این نمایش صدایی معترض در برابر فراموشی و خشونت است که 
با ایستادگی خود در خاطر مخاطب باقی می ماند.

نمایش »نیرنگ بازها« اگرچه در بستر تاریخی ایران و روزگار قاجار 
شـــکل می گیرد، در شـــخصیت پردازی و جهان اجرایـــی خود به 
الگوهای مدرن نمایشی نظر دارد. این نمایش با عبور از مرزهای 
یک روایت تاریخی، پرسشی امروزی را پیش روی مخاطب می گذارد: 
انسان در برابر مناسبات قدرت تا کجا مسئول انتخاب های خویش 

است؟ آیا شرایط می تواند خشونت را توجیه کند؟
متن نمایش »نیرنگ بازها« را ناصر حبیبیان به نگارش درآورده و به 
همراه احسان ملکی آن را کارگردانی کرده اند. این اثر از چهارشنبه 
13 آبان، ساعت 19 در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر 

اجرای خود را آغاز کرده و همچنان پذیرای علاقه مندان است.

 گروه فرهنگی: فعالیت های صحنه ای موســـیقی در کشـــور پس از جنگ 
رمضان تا پایان مهرماه 1405، با ثبت مجموعاً 708 اجرای زنده در 26 استان، 
از تداوم پویایی فضای موسیقی و بازگشت شـــور اجتماعی در استان های 
مختلـــف حکایت دارد؛ رونـــدی که زمینه حضـــور هنرمنـــدان و میزبانی از 

علاقه مندان موسیقی در سالن های مختلف کشور را فراهم کرده است.
بررسی پراکندگی جغرافیایی اجراهای برنامه ریزی شده نشان می دهد استان 
تهران با 209 اجرا، بیشترین سهم را در فعالیت های صحنه ای داشته است. 
با این حال، 499 اجرا، معادل بیش از 70 درصد مجموع اجراها، به ســـایر 
استان ها اختصاص یافته است. در این میان، فارس با 66 اجرا، مازندران 
با 59، اصفهان با 50، البرز با 38 و آذربایجان شـــرقی با 36 اجرا، بیشترین 
میزبانی از اجراهای موســـیقی را بر عهده داشته اند. همچنین استان های 
گیلان، یزد، اردبیل، همدان و خوزســـتان از دیگر استان های فعال در این 

دوره بوده اند.
از نظر ترکیب گونه های موسیقایی، موسیقی پاپ با 391 اجرا، معادل حدود 
55٫2 درصد از کل اجراهای ثبت شده، بیشترین سهم را به خود اختصاص 
داده است. در کنار موسیقی پاپ، سایر گونه های موسیقی نیز سهم قابل 
توجهی از اجراها داشته اند؛ به طوری  که در حوزه موسیقی دستگاهی و ایرانی 
112 اجرا، در بخش موســـیقی نواحی و مقامی اقوام 46 اجرا و در گونه های 
کلاسیک و ارکســـترال 77 اجرا به ثبت رسیده اســـت. همچنین موسیقی 
تلفیقی و ســـایر گونه ها، از جمله موســـیقی کودک و تجربی، با 82 اجرا در 

برنامه های صحنه ای این دوره حضور داشته اند.
بر اساس آمار ثبت شده، تهران با 209 اجرا در صدر استان های کشور قرار دارد 
و استان های چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی، هر یک با یک اجرا، 

کمترین تعداد اجراهای موسیقی را به خود اختصاص داده اند.

وقتی تاریخ از آدم ها انتقام می گیرد
روایتی از استبداد، خشونت و انسان هایی که در بازی قدرت، گاه قربانی اند و گاه بازیگر

۷۰۸ اجرای زنده در ۲۶ استان
 رونق اجراهای موسیقی 

پس از جنگ رمضـــان

          نتُ  آخر                                صحنه



بامـــداد  همایونـــی/  مرضیـــه  حـــوادث:  گـــروه 
26 اردیبهشـــت ســـال 1400، مأمـــوران شـــهرداری 
در حـــال تخلیـــه ســـطل های زباله منطقـــه ای در 
غرب تهـــران بودند که با کیســـه زباله مشـــکوکی 
روبه رو شـــدند. وقتی کیســـه را بررســـی کردند با 
قســـمت هایی از بدن یک انســـان مواجه شدند و 
موضوع به پلیس اعلام شـــد. با شروع تحقیقات 
پلیســـی قضایی به دســـتور بازپرس جنایی تلاش 

برای شناســـایی هویـــت مقتول آغاز شـــد. 
افســـر پرونـــده دربـــاره ایـــن ماجـــرا بـــه »ایـــران« 
می گوید:»با انگشـــت نگاری جســـد متوجه شدیم 
وی ســـابقه دار نبوده اســـت. بعـــد از آن از طریق 
ســـامانه ثبت احوال و اثر انگشـــت تک انگشـــتی 
کارت ملـــی، هویت مقتول به نـــام بابک خرمدین 
به دســـت آمـــد. از طریق همـــان ســـامانه آدرس 
محـــل زندگی اش نیز شناســـایی شـــد. وی مردی 
47 ســـاله و کارگـــردان مستند ســـاز بـــود کـــه بـــه 
همـــراه پـــدر و مـــادرش در یکـــی از شـــهرک های 
معروف تهـــران زندگی می کـــرد. با اطـــلاع از این 
موضـــوع، تیم تحقیـــق راهی خانه مقتول شـــدند 
تـــا از خانـــواده او تحقیـــق کنند. اما هـــر چه زنگ 
خانـــه را به صـــدا درآوردند کســـی پاســـخگو نبود، 

به نظر می رســـید آنهـــا خانه نیســـتند.«
 

تصاویر انتقال جسد
افســـر پرونـــده ادامـــه می دهد:»همان طـــور کـــه 
در محـــل بودیـــم از همســـایه ها تحقیـــق کردیم 
و آنهـــا تأییـــد کردند که آنهـــا خانـــواده ای محترم 
هســـتند و سال هاســـت در آنجا ســـکونت دارند. 
برای تحقیقات بیشـــتر شـــروع به بررســـی تصاویر 
دوربین هـــای مداربســـته ســـاختمان کردیـــم و 
مشـــخص شـــد چند ســـاعت قبل از پیدا شـــدن 
جســـد، پدر خانـــواده که مـــردی ســـالخورده بود 
چندین بـــار همـــراه همســـرش کیـــف و چمدانی 
را از خانـــه خارج کـــرده و با آسانســـور پایین برده 
و برگشـــته اســـت. با دیـــدن این تصاویـــر موضوع 
جنایت خانوادگی پررنگ شـــد. ســـاعت حدود دو 
بعدازظهـــر همـــان روز در حال تحقیـــق بودیم که 
متوجه شـــدیم مـــادر خانـــواده به خانه بازگشـــته 
اســـت. زنی ســـالخورده و بیمار که به ســـختی راه 
می رفـــت. زمانی که قصد ورود به خانه را داشـــت، 

با او وارد خانه شـــدیم و صحنه عجیبی را مشاهده 
کردیم. پدر 81 ســـاله بابک در حال شست و شوی 
حمام خانه بـــود. داخل حمام، چاقـــو را هم پیدا 
کردیـــم و وقتـــی در رابطـــه با پســـرش بابـــک از او 
سؤال کردیم گفت: »دو شـــب قبل از خانه خارج 

شـــده و دیگر برنگشـــته است.«
ماجرا حســـاس تر از آن بود که تیـــم تحقیق زمان 
را از دســـت بدهد. ممکن بود جنایـــت در حمام 
رخ داده باشـــد و پیرمرد در حال شســـتن حمام و 
از بین بردن ســـرنخ ها بـــود. بلافاصله به دســـتور 
بازپـــرس جنایـــی، اکیپـــی از مأموران تشـــخیص 
هویـــت راهی محل شـــدند و آثار خـــون در حمام 
کشـــف شـــد؛ آثاری که مهر تأیید بر دست داشتن 
پدر و مـــادر در قتل بابـــک می زد و بدیـــن ترتیب 

زوج ســـالخورده بازداشت شدند.
 

انگیزه قتل
موضـــوع واقعاً عجیـــب بود. چـــرا و چگونه مردی 
با آن ســـن و سال توانســـته بود پســـر جوان خود 
را بکشـــد. تحقیقات نشـــان می داد اکبر خرمدین 
بازنشســـته ارتـــش زمـــان شـــاه و فوق العـــاده بـــه 
قوانیـــن و قواعد خودش معتقد بـــود. او به حدی 
علاقه منـــد به تاریخ بـــود که حتـــی فامیلی اش را 
تغییـــر داده و بـــه خرمدیـــن تبدیل کرده و اســـم 
بچه هایش را نیز بر اســـاس اســـامی اسطوره های 
قدیمـــی نامگـــذاری کرده بـــود. او فـــردی بود که 
تاب نمی آورد کســـی با خواســـته هایش مخالفت 

کند، حتـــی اگر فرزندانش باشـــند.
 

با همسرم بد رفتاری می کرد
پدر بابـــک در اولین روزی که بازداشـــت شـــد، در 
حضور خبرنـــگاران به قتـــل بابک اعتـــراف کرد و 
گفـــت:»از کارهایش خســـته شـــده بـــودم. من و 
مـــادرش را خیلـــی اذیت می کـــرد. افـــکارش با ما 
مطابقت نداشـــت. حرف هایی می زد کـــه اصلاً با 
اصـــول من یکی نبـــود. با یک خانمـــی در خارج از 
کشـــور کار می کرد و آن خانم قرار بود به حســـاب 
پســـرم ســـه میلیارد تومـــان واریـــز کند تا بـــا این 
پول هـــا بـــرای شرکتشـــان تجهیـــزات بخـــرد. اما 
بابـــک می گفـــت می خواهد بـــا این پول هـــا خانه 
بخـــرد و من می گفتم این کار درســـت نیســـت اما 

او هیـــچ توجهی بـــه اعتراض های مـــن نمی کرد. 
او قبلاً وابســـتگی زیادی به ما داشـــت اما 5 سالی 

می شـــد که عقایـــدش تغییر کـــرده بود.
مـــن پیـــر و بیمار هســـتم، از یک مـــاه قبل حدود 
15 کیلـــو وزن کـــم کـــردم. دکتـــر گفته بـــه  خاطر 
اســـترس اســـت و اگر ایـــن اســـترس را از خودت 
دور نکنی نهایت تا یک ســـال دیگر زنده هســـتی. 
نمی توانســـتم اســـترس هایی را که بابـــک به من 
مـــی داد، تحمل کنم. مـــن با پول مسافرکشـــی و 
بـــا هزار بدبختی بابک را فرســـتادم درس خواند و 
مدرک فوق لیسانســـش را گرفت و استاد دانشگاه 
شـــد. او دوســـتانش را به خانه دعوت و همسرم را 
مجبور می کرد با این سن و ســـال و حالش از آنها 
پذیرایی کند. خلاصه که از دســـتش خسته شده 
بودیـــم. گفتم حاضرم خانه را بفروشـــم و ســـهم 
هـــر کس را بدهم یـــا اینکه خانه را بـــه  نام مادرت 
بزنم و از شـــماها جدا شـــوم و تنهایی زندگی کنم، 

اما قبـــول نکرد.
 

قرص های خواب آور در غذا
متهم گفـــت:»روز قبل از حادثه بـــه خانه آمدم و 
با همســـرم تصمیم گرفتیم او را به قتل برسانیم. 
غ داشـــتیم و همســـرم  آن روز غـــذا آبگوشـــت مر
ســـهم پسرم را داخل کاســـه ریخت و داخل همان 
کاســـه هم مقـــدار زیـــادی قـــرص خواب هایی که 
خـــودش اســـتفاده می کـــرد، ریخـــت. امـــا آن روز 
بابـــک آبگوشـــت را نخـــورد و گفـــت بیـــرون غذا 
خورده ام و بعـــداً می خورم. فردا ظهر بعد از کلاس 
آنلاین، من مشـــغول نوشـــتن کتـــاب داخل اتاق 
بـــودم که بابـــک برای خـــوردن غذا به آشـــپزخانه 
آمد. مقـــدار کمی از آن غذا خـــورد و روی صندلی 

نشســـت. با خوردن غـــذا نیمه هوش شـــد، وقتی 
می خواســـتم او را بکشـــم بـــه هوش آمـــد و با من 
درگیـــر شـــد اما بی حـــال بـــود، روی زمیـــن افتاد 
و مـــن هم دســـت و پایش را بســـتم و بـــا چاقو او 

را زدم.«
 

افشای راز دو جنایت دیگر 
افســـر پرونـــده گفت:»زمانـــی که راز ایـــن جنایت 
فاش شد، متوجه شـــدیم این خانواده یک دختر 
دیگر هـــم داشـــته اند که به شـــکل مرمـــوزی از 5 
ســـال قبل ناپدید شـــده اســـت. گرچـــه اکبر ادعا 
کرده بود دخترش به خارج از کشـــور رفته اســـت 
امـــا اســـتعلامات صـــورت گرفتـــه از اداره گذرنامه 
چنیـــن موضوعـــی را تأیید نکـــرد. به خاطـــر دارم 
48 ســـاعت بعد از کشـــف جســـد بابک، متهم به 
قتل دختـــرش هم اعتراف کـــرد. در همین حین 
خانـــواده داماد ایـــن خانواده یعنی همســـر همان 
دختـــر به قتل رســـیده هم بـــا مراجعه بـــه پلیس 
اظهار کردند پسرشـــان چند سالی است گم شده 
و آخرین بـــار نیز به خانه اکبر رفتـــه بوده که دیگر 
برنگشـــته اســـت. در نهایت اکبر و همســـرش به 

قتل دامادشـــان هم اعتـــراف کردند.«
اکبـــر در رابطـــه با قتل هـــا گفت:»دختـــرم بعد از 
طلاق از همســـر اولش مدتی که گذشـــت با پســـر 
خواهـــرم ازدواج کـــرد و 6 ماهی کـــه از زندگی آنها 
گذشـــت، برایمان گفـــت که شـــوهرش رفتارهای 
نامعقـــول دارد. او اعتیـــاد داشـــت و بـــا خودروی 
پرایـــدش افـــرادی را که به  صـــورت قاچاقـــی وارد 
ایـــران شـــده بودنـــد جا به جـــا می کـــرد. مـــا هم 
تصمیم به قتل گرفتیم. همســـرم داخل غذایش 
حـــدود 80 قرص خواب آور ریخت کـــه فوت کرد و 

 وقتی اعتماد بی جا 
امنیت قانونی را متزلزل می کند

نکته

 مستنـدسـازی که 
قربانی جنایت خانوادگی شد

 1 - خداحافظی کودکانه - مریض خانه سیار
2 - الهـــه زیبایی - ســـریالی در حال پخش از شـــبکه نمایش خانگی 
در ژانر درام جنایی به کارگردانی ســـجاد پهلوان زاده - ساعت ورزشی

3 - ملاحظه حال - لقب بانوان - پادشاهان
4 - دیدنی از رژه - صدای اردک - کف پوش پرزدار - رود مرزی

5 - مخفف هستم - دام کشی - لقب شیطان
6 - براق و صاف - سرپیچی - غذای نذری
7 - مردان سیاسی - بی نظم - همسر زن

8 - نام پسرانه - تیز - باهوش و زرنگ
9 - ممنوعیت ورود - پشتکار، اصرار - ماده آلی ازَُت دار بدن

10 - میوه نیکو - نشان صفت عالی - غوغا، آشوب
11 - قفل چوبی درهای قدیم - نمایشگاه هنری - عضو دونده

12 - پاداش کار - برادر مادر- حرف دهن کجی - از بلایای طبیعی
13 - دوچندان - به وجود آورنده - نقیض »اخروی«

14 - گردهمایی برای گفت وگو و رایزنی - رختشوی - دسته، گروه
15 - از نوشت افزارها - شیره چیزی را گرفتن

 1 - سریالی با حضور رویا افشار )1405( - گرگان قدیم
2 - قدرت - گزند و آزار - استهزا

3 - مننژیت - میکسر - سوگ
4 - دخترک کارتونی - تاقچه قدیمی - غلاف شمشیر - سندروم 

تنفسی خاورمیانه
5 - میان چیزی - همیشگی - کشور باسوادها

6 - ظرف پخت غذا - نزدیکی جستن - مساوی عامیانه
7 - فتنه و فساد - اختلال دوقطبی - برق مثبت

8 - راهنمایی - یک قسمت از شبانه روز - نوعی عدسی
9 - هلاکت - نام قدیم آمل - شخصیت کارتونی

10 - نقش هنری - مقام ارشد اداره - پوشاک پاها
11 - نوعی فست فود - حسابگری منفعت جویانه - اسم مردانه 

هلندی
12 - سنگی شبیه عقیق - از ماه  های رومی - رب النوع  مصریان - دانه

13 - سنت و خُلق وخو - فرومایه - محل برگزاری جشن عروسی
14 - جمع آوری و تنظیم مطالب - معادل »دیتا« - ورزش ژاپنی

15 - دخترخانم فرنگی - پنجمین شهر پرجمعیت »استرالیا«

1 - بهابازار
2 - پاداش پیشخدمت - خوراک روزانه - پرنده کوچک یا حشره

3 - پول »چین« - ششمین امام معصوم - شهر زیارتی عراق
4 - بسیاری - چک - پشته خاک - گودال

5 - گفتار یا کردار فریبکارانه - پادشاه ستمگر کلده - صحنه نمایش
6 - عدد گلر - ظرف چهار و نیم لیتری - قطعه ای در خودرو

7 - کلامی برای شگفتی - گذرگاه شهری - مرتاض هندی
8 - خط باستانی - خراسان قدیم - میوه گوشواره ای

9 - جزیره ای در اروندرود - قطار برقی شهری - سد جنوبی
10 - بزرگواری - با »یللی« آید - حرف معرفه

11 - پوستین - آزمودن - سیاهرگ
12 - عصای حروف! - هالوژن نمک  طعام - برنجی که هنوز پوســـتش 

کنده نشـــده - به نقطه برخورد دو دیوار زاویه دار گفته می شود
13 - عروس زاگرس - راه و طرز - سیر کننده

14 - مرطوب - دیوار خراب - اتصال و پیوستگی
15 - اغفال  کردن و گول زدن

1 - فیلم رضا عطاران
2 - خبرگزاری کشورمان - میوه تابستانی - عاشق، شیفته

3 - ضد »غلط« - انحطاط و انحلال - پادشاه ظالم عصر ابراهیم نبی )ع(
4 - شایسته - دو برابر - حرف مفعولی - گروه ورزشی
5 - مقصود - جنگل درختان سوزنی برگ - بی سابقه

6 - بوی ماندگی - اصطلاحی در چاپ - پارچه ای که روی بالش و لحاف کشند
7 - یک و دو - سریال  حمید تمجیدی - سندروم نقص ایمنی اکتسابی

8 - مصونیت - مرجان - نمایش دنباله دار
9 - از مخلفات سفره - برس سنتی ژاپنی - بالا رفتن آب دریا

10 - زخم چرکینی که آب به آن نفوذ کرده باشـــد - مخلوطی از سبزی های 
محلی - تصدیق عامی

11 - برهنه - آقای فرنگی - پهنا، دامنه
12 - گروه های مردم - پهلوان - ابزار - زمان مرگ

13 - فرکانس - زخمی و خسته - غذای نذری شیرین
14 - ستاره سیار - مرکز کشور »نائورو« - دهکده

15 - سریال حسن فتحی

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9172ابتدا یکی از شر ح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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بازخوانی پرونده جنایی

  علی 
جوان بخت لاله

وکیل دادگستری

گروه حـــوادث: در ســـال های 
اخیر، هر روز بـــا پرونده هایی 
در دادگاه ها مواجه می شـــویم 
کـــه باید ریشـــه  آنهـــا را در یک 
نـــه«  انگارا ســـاده  »اعتمـــاد 
جســـت وجو کرد. بســـیاری از 
شـــهروندان، به دلایل مختلف به جـــای طی کردن 
مســـیر رســـمی ثبت، به یـــک »مبایعه نامـــه عادی« 
یـــا یک »قـــول زبانـــی« بســـنده می کننـــد. آنها فکر 
می کننـــد چـــون طرف معاملـــه دوســـت، فامیل یا 
همســـایه اســـت، نیازی به ســـند قانونی و رســـمی 
نیست. اما حقیقت این اســـت که در دنیای امروز، 
»اعتماد« بدون »سند رســـمی«، خطرناک ترین راه 

برای ســـرمایه گذاری اســـت.
 ســـند عادی، هرچند در دادگاه قابل استناد است، 
اما »امنیـــت مالکیـــت« را ایجـــاد نمی کنـــد. وقتی 
ملکی ســـند رســـمی نـــدارد، خطـــر »فـــروش مکرر 
بـــه چندین نفـــر«، »ادعـــای مالکیت توســـط ورثه« 
یـــا »توقیـــف ملـــک بـــه دلیـــل بدهی هـــای مالـــک 
قبلی« همیشـــه بالای ســـر خریـــدار اســـت. نتیجه 
این وضعیـــت، نـــه تنها ضررهـــای مالـــی هنگفت، 
بلکـــه ایجـــاد تنش هـــای اجتماعـــی و پـــر کـــردن 
ظرفیت دادگاه هـــا با پرونده های تکراری اســـت که 
سال هاست می توانســـت با یک اقدام ساده اداری، 

پیشـــگیری شود.
  بســـیاری از مـــردم فقـــط زمانـــی بـــه دنبـــال وکیل 
می رونـــد کـــه »اتفـــاق ناگـــوار رخ داده اســـت.« در 
حالی که فلســـفه حقوق، »پیشـــگیری« اســـت، نه 

فقـــط »درمان«.  
راه حـــل ایـــن معضـــل، در دو محـــور اصلـــی نهفته 
اســـت: اول، »تحول در سیســـتم ثبت«؛ به گونه ای 
کـــه هزینه هـــا کاهـــش یابـــد و فرآینـــد ثبـــت برای 
اقشـــار کم درآمد تســـهیل شـــود تا هیچ کس مجبور 
نشـــود امنیت قانونی خـــود را فـــدای هزینه ها کند. 
دوم، »آگاهی بخشـــی گســـترده«؛ مردم باید بدانند 
کـــه مبایعه نامه، فقـــط »وعده مالکیت« اســـت، نه 

خـــودِ »مالکیت«.  
امنیـــت اجتماعـــی از امنیـــت مالکیـــت شـــروع 
می شـــود. تا زمانـــی که هر شـــهروند بـــا اطمینان 
نداند آنچه خریده اســـت، به شکل قانونی متعلق 
به اوســـت، آرامش در جامعه برقرار نخواهد شـــد 
و بهتریـــن راه، »رســـمی کـــردن تعهدات« اســـت. 
بـــی تردید قانون بـــرای محدود کردن ما نیســـت، 
بلکـــه بـــرای محافظـــت از مـــا در برابـــر حـــوادث 

ناگوار اســـت.

با کمک همســـرم جســـد او را بیـــرون بردیم، بعد 
هـــم خـــودروی پرایـــد او را در اطـــراف مهرآباد رها 
کردیم. به خانـــواده خواهرم هم گفتیم پســـرش 
بـــا چند نفـــر قاچاقی تهـــران را ترک کرده اســـت، 
آنهـــا هم بـــاور کردنـــد. به صـــورت غیابـــی طلاق 
دختـــرم را گرفتیـــم و جهیزیه اش را کـــه آن موقع 
70 میلیـــون تومـــان خریـــده بودم به یـــک راننده 
که می خواســـت دخترش را شـــوهر دهد 500 هزار 
تومـــان فروختم. اما بعد از قتـــل دامادم بدبختی 
و مصیبت ما شـــروع شـــد. دختـــرم در کار خلاف 
افتـــاده بـــود و مـــواد مخدر مصـــرف می کـــرد. او 
خیلی ما را آزار می داد بـــه همین خاطر تصمیم به 
قتلش گرفتیم. ســـال 97 یـــک روز صبح کله پاچه 
خریـــدم، چـــون آرزو خیلـــی کله پاچـــه دوســـت 
داشـــت، بازهم مثـــل قبل همســـرم قرص هایش 
را داخلـــش ریخـــت و بعـــد از بی هوش شـــدن با 

کمک همســـرم جســـد را داخل حمـــام بردیم.«
نقشه قتل ناکام

متهم اعتراف کـــرد چون از رفتـــار دختر دیگرش 
بـــا نوه هایـــش راضی نبـــوده، قصـــد داشـــته او را 
هم بکشـــد کـــه دیگـــر نتواســـته چون دســـتگیر 

شـــده است.
از اکبـــر پرســـیدم بعـــد از قتل ها عـــذاب وجدان 
نداشـــتی و کابـــوس نمی دیـــدی؟ کـــه او در اوج 
خونســـردی به من پاســـخ داد:»برای هیچ کدام از 
آنها عذاب وجدان نداشـــتم و هیچ وقت کابوس 
نمی دیدم چون احســـاس گناه نمی کـــردم. برای 
اینکه کســـانی را به قتل رســـانده بودم که معضل 

جامعه بودند و فســـاد اخلاقی داشـــتند.«
 

مرگ در زندان
در حالـــی کـــه تحقیقـــات در ایـــن پرونـــده ادامه 
داشـــت و هنوز کیفرخواســـت صادر نشـــده بود، 
خانـــواده دامـــاد بـــه دادســـرا رفتـــه و از قصـــاص 
دایی شـــان گذشـــت کردنـــد. خواهـــر فرامـــرز 
گفت:»چند ســـال قبل پدرم که به دنبال کارهای 
بـــرادرم بود، فوت کرد و مادرم تنها ولی دم اســـت 
و حـــال خوبـــی ندارد. دختـــر اکبر هم بـــه ما پیام 
داد کـــه اکبـــر در زنـــدان حالش خوب نیســـت و 
ســـرطان پیشـــرفته دارد و در زندان هـــم مبتلا به 
کرونا شـــده اســـت. حال بد دایی مان باعث شد 
گذشـــت کنیم اما هرگـــز دلمـــان نمی خواهد آزاد 
شـــود.« با بخشـــش اولیـــای دم، اکبـــر از قصاص 
نجـــات پیدا کـــرد، از طرفـــی باید منتظـــر می ماند 
تـــا از جنبه عمومی جرم محاکمه شـــود، در حالی 
که به خاطر کهولت ســـن و بیماری های ناشـــی از 
پیری حال او وخیم شـــده بود. ســـرانجام ساعت 
12 و 30 دقیقـــه یکشـــنبه 30 آبـــان 1400 و چند ماه 
بعد از برملایی ســـه قتلی که طی 15 سال مرتکب 
شـــده بود، در زندان رجایی شـــهر بر اثـــر کهولت 
ســـن، ابتـــلا بـــه بیمـــاری صعب العلاج و ایســـت 

قلبی فـــوت کرد.
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 سخنگوی صمت:
واردات خودرو ممنوع نیست

عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گفت: »واردات خودرو صرفاً از طریق ایرانیان مقیم خارج 
از کشور ممنوع است.« عزت الله زارعی اعلام کرد: »واردات 
خودرو ممنوع نشده، بلکه صرفاً واردات از طریق ایرانیان 
مقیم خارج از کشور ممنوع شـــده است و سایر گروه های 
واردکننده، می توانند ثبت سفارش کنند. همچنین حدود 
25 هزار دستگاه از ابتدای سال جاری وارد کشور شده است 
و با تأمین ارز از محل سپرده خود و دیگران، واردات خودرو 
ادامه خواهد یافت.«  به گزارش خبرگزاری تسنیم، او ادامه 
داد: »بانک مرکزی و ســـازمان برنامه و بودجه کشور برای 
جبران کسری منابع دولت، موضوع افزایش تعرفه واردات 

خودرو را مطرح کردند، اما واردات ممنوع نشده است.«
ســـخنگوی وزارت صنعـــت، معـــدن و تجارت گفـــت: »در 
فرآیند تصویب تعرفه هـــای جدید واردات خـــودرو، وزارت 
صمت حضور نداشت اما اعتقاد وزارت صمت این است که 
واردات خودرو باید نقش تنظیم گری بازار را داشته باشد و 
نه نقش جبران کسری منابع دولت، این مصوبه در جلسه 
سران قوا بوده، اما هنوز به طور رسمی از سوی مرجع صادر 
کننده ابلاغ نشده است.« او گفت: »وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مخالف افزایش تعرفه واردات خودرو بود و اعلام 

کردیم که این اقدام چه آثاری بر بازار دارد.«
سخنگوی وزارت صمت گفت: »در مصوبه اخیر سران قوا، 
عرضه ثبت ســـفارش واردات خودرو، از طریق بورس کالا 
عنوان شده است و دولت مکلف شده که سهمیه واردات 
را از طریق بازار رقابت عرضه کنـــد، برای این موضوع فعلاً 
سازوکاری مشخص نشده است و این اقدام می تواند تبدیل 
به انحصار در واردات خودرو شـــود. عرضه سهمیه واردات 
خودرو در بورس کالا باعث افزایش قیمت خودرو می شود و 
یک بازار انحصاری برای واردات ایجاد می کند، وزارت صمت 
مخالفت خود را در این باره نیز اعلام کرده اســـت و منتظر 

تصمیم نهایی هستیم.«

در میـــان خودروهـــای وارداتـــی کـــه طـــی ماه هـــای 
اخیر بـــه بازار ایـــران راه پیـــدا کرده اند، ســـهم مدل های 
چینـــی و خودروهای مجهز به پیشـــرانه های توربوشـــارژ 
قابل توجه اســـت. در چنین شـــرایطی، عرضه کیا K3 با 
موتور تنفـــس طبیعـــی و جعبه دنـــده IVT، ترکیب فنی 
متفاوتـــی را پیـــش روی خریـــداران قرار می دهـــد. البته 
این تفاوت به تنهایی بـــه معنای برتری خودرو نیســـت و 
ارزیابی آن بـــه عواملی مانند قیمت، ســـطح تجهیزات و 
هزینه های نگهداری بستگی دارد. کیا K3 از یک پیشرانه 
چهارســـیلندر بنزینـــی با حجـــم دقیق ۱۴۹۷ سی ســـی 
 اســـتفاده می کند. این موتور تنفس طبیعـــی توان تولید

۱۱5 اســـب بخار قدرت و ۱۴۳.۹ نیوتن متر گشتاور را دارد. 
ارقام اعلام شده نشان می دهد که با پیشرانه ای متناسب با 
کاربری روزمره روبه رو هستیم؛ موتوری که تمرکز آن بیشتر 
بر تأمین نیازهای معمول رانندگی اســـت تا ارائه شتاب و 
عملکرد بالا. در نتیجه، نباید از K3 انتظار رفتار یک سدان 
اسپرت یا خودرویی با توان حرکتی قابل توجه داشت. یکی 
از نکات فنی این خودرو، استفاده از جعبه دنده IVT است. 
این سامانه که در خانواده جعبه دنده های متغیر پیوسته 
قرار می گیرد، توســـط گروه هیوندای کیا توســـعه یافته و 
وظیفه انتقال نیروی موتور به چرخ ها را برعهده دارد. در 
این نوع جعبه دنده، نسبت انتقال نیرو به صورت پیوسته 
تغییر می کند و برخلاف گیربکس های اتوماتیک متداول، 
تعویض دنده به شـــکل کاملاً مشـــابه انجام نمی شـــود. 
البته ســـامانه IVT می تواند تغییر نســـبت ها را به شکلی 
تنظیم کند که حـــس تعویض دنده هـــای معمولی برای 
راننده شبیه سازی شود. در مقایسه با برخی پیشرانه های 
توربوشارژ، موتور تنفس طبیعی K3 ســـاختار ساده تری 
دارد؛ با این حال، نمی توان صرفاً بر اساس نوع موتور درباره 

هزینه نگهداری یا دوام آن در شرایط ایران قضاوت کرد.
کیفیت ســـوخت، نحوه رانندگی، برنامه ســـرویس های 
دوره ای و دسترسی به قطعات، همگی در هزینه مالکیت 
خودرو نقش دارند. عملکرد جعبه دنـــده IVT نیز باید در 
استفاده طولانی مدت و شرایط مختلف رانندگی ارزیابی 
شـــود. از نظر ابعاد، K3 با طـــول ۴۶۶۶ میلی متر، عرض 
۱۷۸۰ میلی متر و ارتفاع ۱۴5۰ میلی متر در گروه سدان های 
جمع وجور قرار می گیرد. این ابعاد، جایگاه آن را در میان 
خودروهـــای خانوادگی مشـــخص می کنـــد. رینگ های 
آلومینیومی ۱۶ اینچـــی نیز برای این مـــدل در نظر گرفته 

شده است.
عرضه K3 در ایران فعلاً با تیراژ محدودی انجام می شود. 
براساس بخشنامه فروش شماره VM01 مورخ ۱۶ آبان 
 Comfort Premium ۱۴۰5، تعداد ۱۰۰ دســـتگاه از تیپ
برای عرضه در نظر گرفته شده است. قیمت اعلام شده 
برای این خودرو نیز ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است؛ 
رقمی کـــه K3 را در محدوده قیمتـــی قابل توجهی از بازار 
خودروهای وارداتی و مونتاژی قرار می دهد. در این سطح 
قیمتی، مشخصات فنی به تنهایی برای تصمیم گیری کافی 
نیست. خریداران علاوه بر توان موتور و نوع جعبه دنده، 
ســـطح امکانات رفاهی و ایمنی، کیفیت خدمات پس از 
فروش، وضعیت تأمین قطعات و شرایط عرضه را نیز در 
نظر می گیرند. بنابراین جایگاه نهایی کیا K3 در بازار ایران 
تا حد زیادی به شـــرایط خدمات و پشتیبانی و همچنین 

مقایسه آن با رقبای هم قیمت بستگی خواهد داشت.

خبر خودرو

ماشین وارداتی

رئیس انجمن 
صنعت 

تایر: در سه 
ماه اخیر 

افزایش تولید 
قابل توجهی 

را تجربه 
کرده ایم و 

امیدواریم 
این روند تا 
پایان سال 
ادامه پیدا 

کند

به گفته 
دادستان 

تهران؛ هدف 
از اجرای 

تصمیمات 
جدید 

خودرویی، 
جلوگیری از 

تضییع حقوق 
مصرف کنندگان، 

ایجاد شفافیت 
در بازار خودرو، 

پیشگیری از 
خالی فروشی 

و تشکیل 
پرونده های 

کثیرالشاکی و 
برخورد مؤثر با 

عرضه کنندگان 
متخلف است

با انتشار آمارهایی درباره کاهش 
تولید لاستیک در نیمه اول سال، 
برخی رسانه ها از احتمال کمبود 

تایر در بازار خبر داده اند. آیا چنین 
نگرانی ای وجود دارد؟

در حال حاضر روند تولید تغییر کرده است. 
حدود سه ماه اســـت که تولید صنعت تایر 
روند افزایشی داشته و رشد آن در مقایسه با 
پنج ماه گذشته به حدود ۳۷ درصد رسیده 
اســـت. همچنیـــن در مهرماه نیز نســـبت 
به شـــهریور افزایـــش تولید داشـــتیم. این 
روند نشان می دهد شـــرایط در حال بهبود 
اســـت و صنعت تایر به تدریـــج به وضعیت 

مناسب تری بازمی گردد.

با وجود این افزایش تولید، آیا بازار 
همچنان با کمبود لاستیک مواجه 

است؟
در ماه هـــای ابتدایی ســـال کاهـــش تولید 
بـــه  آن  از  مهمـــی  بخـــش  کـــه  داشـــتیم 
شـــرایط دشـــوار تأمین انرژی و مـــواد اولیه 

بازمی گشت.
قطع برق کارخانه ها، مشکلات حمل ونقل 
و محدودیت هـــای لجســـتیکی باعث شـــد 
تولید با افت مواجه شـــود. با این حال، در 
ماه هـــای اخیر شـــرایط بهتر شـــده و تولید 

دوباره افزایش یافته است.

در کنار نگرانی از کمبود، 
مصرف کنندگان از افزایش قیمت 
لاستیک نیز گلایه دارند. علت این 

افزایش قیمت چیست؟
هزینه های حمل ونقل و لجستیک افزایش 
یافته و از طرف دیگر، بالا رفتن قیمت جهانی 
نفت بر بهای مواد اولیـــه داخلی و وارداتی اثر 
گذاشته است. علاوه بر این، بخشی از مواد 
اولیه که پیش تـــر با ارز تالار تأمین می شـــد، 
در پی تغییر ســـازوکار تخصیـــص ارز، اکنون 
با ارز توافقی و آزاد محاســـبه می شـــود. همه 
ایـــن عوامل بر قیمـــت تمام شـــده تولید اثر 
می گذارنـــد. بنابراین افزایـــش قیمت ها به 
معنای آن نیست که تولیدکنندگان قصد دارند 
فشـــاری به بازار وارد کنند؛ بلکه هزینه های 
تولید افزایش یافته و قیمت نهایی نیز تحت 

تأثیر همین شرایط قرار گرفته است.

برخی مصرف کنندگان از کمبود بعضی 
سایزهای پرمصرف لاستیک در بازار 
خبر می دهند. وضعیت تأمین این 

سایزها چگونه است؟
در سال جاری در سایزهای پرمصرف تایرهای 
سواری با کمبود قابل توجهی مواجه نبودیم 
و فکر نمی کنم در این بخش مشـــکل جدی 
داشته باشیم. اگر روند تولید آسیب نبیند و 
اختلال تازه ای در فعالیـــت کارخانه ها ایجاد 

نشـــود، بـــازار تایر ســـواری با بحـــران مواجه 
نخواهد شـــد. بـــرآورد من به  عنـــوان رئیس 
انجمن این اســـت که در بخش تایر سواری، 

کمبود بحرانی نخواهیم داشت.

وضعیت تأمین تایر خودروهای 
سنگین چطور است؟ آیا این بخش 

نیز با افزایش تولید داخل به شرایط 
باثباتی رسیده است؟

در بخش تایر خودروهای ســـنگین شـــرایط 
متفاوت اســـت. فقط حـــدود ۴۰ درصد نیاز 
کشـــور در این حـــوزه از طریـــق تولید داخل 
تأمین می شـــود و در تولید تایرهـــای باری و 
اتوبوسی با مشکلاتی مواجه هستیم. بخشی 
از این مشکلات به تعرفه ها، گروه بندی های 
تعریف شده و قیمت گذاری مربوط می شود 
که با نرخ واقعی تولید تناسب ندارد. در حال 
رایزنی هســـتیم تا این موانع برطرف شـــود و 
بتوانیم تولید را به حداکثر ظرفیت برسانیم. 
البته بخشی از نیاز کشـــور نیز باید از طریق 
واردات تأمین شود و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت هم پیگیر واردات تایر است.

آیا برای جبران مشکلات تأمین 
مواد اولیه و حمل ونقل، مسیرهای 
جایگزینی در نظر گرفته شده است؟

افزایش تولید در ماه های اخیر نشان می دهد 

کـــه توانســـته ایم راهکارهای جدیـــدی برای 
مدیریت شرایط پیدا کنیم. در ابتدای سال دو 
مشکل اصلی داشتیم؛ اول محدودیت تأمین 
انرژی که باعث قطع برق کارخانه ها می شد و 
در برخی مقاطع تنها پنجشنبه و جمعه امکان 
استفاده از برق را داشـــتیم. مشکل دوم نیز 
حمل ونقل دریایی بود. به دلیل آسیب هایی 
که در این بخش ایجاد شد، تأمین مواد اولیه 

کارخانه ها با اختلال مواجه شد.
البته برخی مشکلات، از جمله مسائل مربوط 
به تخصیص ارز، همچنان وجود دارد و بسته به 
شرایط، شدت و ضعف پیدا می کند. مشکلات 
حمل ونقل نیز به  طور کامل برطرف نشـــده 
اســـت. با این حال، توانســـته ایم بخشـــی از 
محدودیت هـــا را مدیریـــت کنیـــم و تولید را 

افزایش دهیم.

با توجه به شرایط فعلی، چشم انداز 
تولید و تأمین لاستیک تا پایان سال را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر مشـــکلات موجود برطرف شود و بتوانیم 
با همین روند به تولید ادامه دهیم، در نیمه 
دوم ســـال عملکـــرد قابل قبولـــی در زمینه 
تأمین تایر خواهیم داشت. در سه ماه اخیر 
افزایش تولید قابل توجهی را تجربه کرده ایم 
و امیدواریـــم این رونـــد تا پایان ســـال ادامه 

پیدا کند.

رئیس انجمن صنعت تایر در گفت وگو با »ایران« از افزایش تولید در سه ماه اخیر خبر داد

دادستان تهران در جلسه تخصصی ساماندهی 
عرضه خودرو با حضور مسئولان وزارت صمت و 
دستگاه های نظارتی، با تعیین مهلت سه ماهه 
برای تکمیل سامانه متمرکز عرضه خودرو، بر 
برخورد قانونی با فروش خارج از شبکه، عرضه 
مازاد بر مجوز های صادره و گران فروشی خودرو 
تأکید کرد. به گزارش میزان، در جهت صیانت از 
حقوق عامه، حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و پیشگیری از تخلفات و جرایم مرتبط با فروش 
و پیش فروش خودرو، جلســـه ای تخصصی در 
دادستانی تهران با حضور علی صالحی دادستان 
تهران و معاونان ایشان، مسئولان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، معاون صنایع ماشـــین آلات و 
تجهیزات، رئیس مرکز نوآوری، هوشمندسازی 
و امنیت، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان 
حمایـــت مصرف کننـــدگان و تولیدکنندگان و 
پلیس امنیت اقتصادی فراجا برگزار شـــد. در 
این جلســـه مهم تریـــن چالش هـــای عرضه و 
قیمت گذاری خودرو های تولید داخل، مونتاژی 
و وارداتـــی بررســـی و تصمیمـــات اجرایی برای 

ساماندهی بازار خودرو اتخاذ شد.

 مهلت سه ماهه برای تکمیل
سامانه متمرکز عرضه خودرو

به دســـتور دادســـتان تهران یکی از مهم ترین 
مصوبات این جلســـه، تعیین مهلت سه ماهه 
برای تکمیل و عملیاتی شدن سامانه متمرکز 
عرضه خودرو بود. براساس این مصوبه، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مکلف شد فرآیند ثبت 
عرضه خودرو هـــای تولید داخـــل و مونتاژی را 

به صورت تدریجی آغاز و حداکثر تا پایان دی ماه 
۱۴۰5 به طور کامل عملیاتی کند.همچنین مقرر 
شد این وزارتخانه با انجام تشریفات قانونی لازم، 
سامانه طراحی شده را به عنوان تنها شبکه مجاز 
تأیید عرضه خودرو در ســـطح کشـــور تعیین و 
ابلاغ کند؛ به گونه ای که اخذ تأییدیه فروش و 
پیش فروش خودرو های تولید داخل، مونتاژی 
و وارداتی صرفاً از طریق این سامانه انجام شود. 
بر این اساس، وزارت صمت موظف شد ضوابط 
مربوط به الزامی شـــدن اســـتفاده از سامانه، 
زمان آغاز اجرا و ضمانت اجرا های قانونی عرضه 
خارج از شبکه را پیش از اجرایی شدن، از طریق 
مراجع رسمی اطلاع رسانی کند تا شرکت های 
عرضه کننده و خریداران از فرآیند قانونی فروش 

خودرو آگاهی کامل داشته باشند.

 برخورد قانونی با عرضه خودرو
خارج از شبکه ومازاد بر مجوز

از دیگـــر مصوبات مهم این جلســـه به دســـتور 
دادســـتان تهران مقرر شد: تشـــدید نظارت بر 
شرکت های تولیدکننده، مونتاژکار و واردکننده 
خودرو و جلوگیری از فروش و پیش فروش فاقد 
مجوز یا مازاد بر مجوز های صـــادره، همچنین 
مقرر شد پس از لازم الاجرا شـــدن الزام عرضه 
خودرو از طریق شـــبکه تعیین شـــده، سازمان 
حمایـــت مصرف کننـــدگان و تولیدکنندگان با 
همـــکاری بخش هـــای نظارتـــی وزارت صمت، 
عملکرد شـــرکت های عرضه کننده را به صورت 
مســـتمر بررســـی و در صورت احراز تخلف، با 
اســـتفاده از ضمانت اجرا های قانونی از جمله 
مقررات قانـــون تعزیـــرات حکومتـــی و قانون 
نظام صنفی، پرونـــده متخلفان را بـــه مراجع 
صالح ارسال کند. دادستان تهران تأکید کرد: 
شـــرکت هایی که برخلاف ضوابـــط، اقدام به 
عرضه خارج از شبکه یا فروش بیش از ظرفیت 
مجاز می کنند، محدودیت های قانونی مربوط 
به صـــدور و تمدیـــد مجوز هـــا و برخـــورداری از 

تســـهیلات مرتبط پیگیری و در صـــورت وجود 
دلایل وقوع جـــرم، مراتب به دادســـتان محل 

وقوع جرم اعلام شود.

نظارت دائمی بر قیمت گذاری خودرو 
و برخورد با گران فروشی

موضـــوع  جلســـه،  از  دیگـــری  بخـــش  در 
قیمت گـــذاری خودرو هـــای تولیـــد داخـــل، 
مونتـــاژی و وارداتـــی و ضـــرورت رعایت قیمت 
عادلانه، ضوابـــط قانونی قیمت گذاری و ســـود 
مجاز مورد بررسی قرار گرفت. دادستان تهران 
افزود: »ســـازمان حمایـــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان با همـــکاری معاونت حقوقی و 
دفتر بازرسی وزارت صمت موظف شدند فرآیند 
قیمت گذاری و فروش خـــودرو را تحت نظارت 
دقیق و مســـتمر قرار دهند و در صورت وصول 
شـــکایت، دریافت گزارش یا شناسایی تخلف 
از طریق بازرسی های میدانی، چنانچه فروش 
خودرو به قیمتـــی بالاتر از نرخ هـــای مصوب یا 
مغایر ضوابط قانونی قیمت گذاری و سود مجاز 
احراز شود، موضوع با استفاده از ظرفیت های 
قانونی به ســـازمان تعزیـــرات حکومتی ارجاع 
خواهد شـــد.همچنین مقرر شـــد در مواردی 
که گران فروشـــی کلان واجد شـــرایط و ارکان 
قانونی جرم اخـــلال در نظام اقتصادی کشـــور 
باشـــد، گزارش مســـتند برای رسیدگی قضایی 

ارسال شود.

مأموریت جدید پلیس امنیت 
اقتصادی در زمینه خودرو

همچنین صالحی، دادستان تهران اعلام کرد: 
»پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز مکلف است 
با ابلاغ موضوع به رده های اســـتانی، نســـبت 
به شناسایی اشـــخاص حقیقی و حقوقی فاقد 
مجوز که اقدام به فروش یا پیش فروش خودرو 

می کنند، به صورت مستمر اقدام کند.«
بر این اســـاس، گزارش تخلفات به ادارات کل 

گزارش

گروه خودرو

K3 کیا 
سدان کره ای با پیشرانه تنفس طبیعی

مهلت سه ماهه برای تکمیل سامانه متمرکز عرضه خودرو
دادستان تهران در جلسه ساماندهی عرضه خودرو با حضور مسئولان وزارت صمت اعلام کرد

از اولین خودروهای کوچک ژاپنی تا 
سدان های محبوب و کوپه های اسپرت

 داتسون
نامی که زیر سایه نیسان رفت

تاریخچه شرکت ها

گروه خودرو
پیش از آنکه نام نیســـان در بازارهای 
جهانی شناخته شود، داتسون وظیفه 
معرفی توان خودروســـازی ژاپـــن را بر 
عهده داشت؛ برندی که مسیرش نه از 
کارخانه ای بزرگ و مجهز، بلکه از کارگاهی کوچک در توکیو 
آغاز شد. در ســـال ۱۹۱۱، ماسوجیرو هاشیموتو شرکتی به 
نام »کواشینشا« تأسیس کرد. هدف او ساخت خودرویی 
بود که بتواند در ژاپن تولید شود و در آینده راهی بازارهای 

خارجی شود.
سه سال بعد، در سال ۱۹۱۴ اولین خودروی این مجموعه با 
نام DAT آماده شد. نام آن از حروف ابتدایی نام خانوادگی 
سه سرمایه گذار شـــرکت، دن، آئویاما و تاکئوچی، گرفته 
شده بود. این خودرو به یک موتور دو سیلندر با قدرت ۱۰ 
اسب بخار مجهز بود و در دورانی ساخته شد که خیابان های 
ژاپن هنـــوز بیشـــتر در اختیار خودروهـــای وارداتـــی قرار 

داشتند.
در سال های بعد، شـــرکت با مشـــکلات مالی و تغییرات 
مدیریتی روبه رو شد. در سال ۱۹2۶، کواشینشا با شرکت 
جیتسویو جیدوشـــا ادغام شـــد و مجموعه تازه ای با نام 
DAT Jidosha Seizo شکل گرفت. این شرکت علاوه بر 
خودروهای سواری، وسایل نقلیه تجاری و کامیون نیز تولید 
می کرد؛ محصولاتی که در آن زمان به دلیل محدود بودن 
بازار خودروهای شخصی، سهم مهمی از فعالیت شرکت 

را تشکیل می دادند.

تولد نامی که قرار بود خورشید باشد
در سال ۱۹۳۱، این شرکت خودروی کوچکی با موتور ۴۹5 
سی سی ساخت. نام اولیه آن DATSON بود؛ یعنی »فرزند 
DAT«. اما ایـــن نام چنـــدان دوام نیاورد. از آنجـــا که واژه 
»SON« در زبان ژاپنی از نظر آوایی یادآور واژه ای با معنای 
زیان و خســـارت بود، ســـازندگان تصمیـــم گرفتند بخش 
پایانی نام را تغییر دهند. به این ترتیب، در سال ۱۹۳2 نام 
DATSUN متولد شد؛ ترکیبی که در آن »SUN« به معنای 

خورشید، جایگزین »SON« شد.
ایـــن تغییر نام تنهـــا یک اصـــلاح ظاهری نبود. داتســـون 
به تدریج به نام تجـــاری خودروهای کوچـــک و اقتصادی 
ژاپنی تبدیل شد؛ خودروهایی که قرار بود با قیمت مناسب 
و ساختاری ساده، امکان استفاده از اتومبیل را برای گروه 

بیشتری از مردم فراهم کنند.
در همین دوره، یوشیسوکه آیکاوا، از چهره های مهم صنعتی 
ژاپن، به دنبال توسعه تولید خودرو در این کشور بود. او با 
در اختیار گرفتن شـــرکت DAT و گسترش فعالیت های 
آن، زمینه شکل گیری یک خودروساز بزرگ تر را فراهم کرد. 
در دسامبر ۱۹۳۳، شرکت خودروسازی جیدوشا سیزو در 
یوکوهاما تأسیس شد و در ســـال ۱۹۳۴ نام آن به نیسان 
موتور تغییر یافت. با این حال، داتسون همچنان به  عنوان 

نام تجاری خودروهای تولیدی این مجموعه باقی ماند.

از کارخانه ژاپنی تا جاده های جهان
یکی از نقاط عطف تاریخ داتســـون، توســـعه خط تولید و 
ورود به بازارهای صادراتـــی بود. در ســـال ۱۹۳5، کارخانه 
یوکوهاما به بهره برداری رســـید و تولید خودرو با استفاده 
 ۱۴ Type از یک سیستم یکپارچه مونتاژ آغاز شـــد. مدل
از محصولات این دوره بود و پس از آن، Type ۱5 در ســـال 
۱۹۳۷ به  عنوان اولین خودروی تولیـــد انبوه ژاپن معرفی 
شد؛ مدلی که در نسخه های ســـواری، وانت و تحویل کالا 

نیز عرضه می شد.
جنگ جهانی دوم روند تولید خودروهای سواری را تحت 
تأثیر قرار داد، اما داتســـون پـــس از جنگ دوبـــاره به بازار 
بازگشـــت. در دهه هـــای ۱۹5۰ و ۱۹۶۰، نیســـان به تدریـــج 
صادرات را گسترش داد و داتسون به نامی مهم در بازارهایی 
مانند آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی تبدیل شد. در سال 
۱۹5۸، صادرات خودروهای ســـواری نیسان به آمریکا آغاز 
شـــد؛ خودروهایی که در این بازار با نشان داتسون عرضه 

می شدند.
موفقیت ایـــن برند تنها به خودروهـــای اقتصادی محدود 
نماند؛ داتســـون بـــا مدل هایـــی ماننـــد Bluebird و 5۱۰ 
توانست در بازار سدان های خانوادگی نیز جایگاه پیدا کند.

پایان یک نام، ادامه یک میراث
در اوایل دهه ۱۹۸۰، نیسان تصمیم گرفت نام تجاری خود 
را در بازارهای مختلف یکپارچه کند. از سال ۱۹۸۱ روند کنار 
گذاشتن تدریجی نام داتســـون آغاز شد و خودروهای این 
شرکت به تدریج با نشان نیسان عرضه شدند. این تصمیم 
بخشی از برنامه جهانی سازی شـــرکت بود؛ برنامه ای که 
قرار بود نام نیسان را در بازارهای بین المللی پررنگ تر کند.
با این حال، داتســـون از حافظه بازار خودرو حذف نشد. 
نیسان در سال 2۰۱2 از بازگشت این نام خبر داد و قرار بود 
آن را برای عرضه خودروهای اقتصادی در بازارهای در حال 
رشـــد به کار گیرد. محصولات جدید داتسون از سال 2۰۱۳ 
معرفی شدند و فروش آنها در بازارهایی مانند هند، اندونزی 
و روسیه دنبال شد. این بازگشـــت اما نتوانست موفقیت 
دوران طلایی برند را تکرار کند و نیسان در سال های بعد 

فعالیت داتسون را دوباره متوقف کرد.

داتسون در ایران
نام داتسون برای بخشـــی از علاقه مندان خودرو در ایران 
با محصـــولات قدیمی ژاپنـــی و خودروهای کلاســـیک گره 
خورده است. مدل هایی مانند بلوبرد و برخی خودروهای 
تجاری این برند در بازار ایران شناخته شده اند. با این حال، 
داتسون هیچ گاه به اندازه برخی خودروسازان ژاپنی دیگر در 

بازار کشور حضور گسترده ای نداشت.

منبع: وب سایت رسمی داتسون

کاهش آمار تولید لاستیک در ماه های ابتدایی سال، نگرانی هایی درباره 
وضعیت تأمین این کالا در بـــازار ایجاد کرد؛ نگرانی هایـــی که با افزایش 
قیمت هـــا و گلایه مصرف کننـــدگان از کمبود برخی ســـایزهای پرمصرف 
لاستیک جدی تر شد. با این حال، فعالان صنعت تایر از تغییر مسیر تولید 
خبر می دهند. جمال میرزایی، رئیس انجمن صنعت تایر می گوید: »تولید 
در سه ماه اخیر روند افزایشی داشته و رشد آن به حدود ۳7 درصد رسیده 
است.« او اگرچه احتمال بروز بحران در بازار تایر سواری را بعید می داند، اما 
تأکید می کند: »تأمین تایر خودروهای سنگین همچنان با موانعی از جمله 
قیمت گذاری و مشکلات واردات روبه روست.« با او درباره آخرین وضعیت 

تأمین و تولید لاستیک گفت وگو کردیم. 

گفت وگو

یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

صنعت، معدن و تجارت و مراجع تعزیراتی صالح 
ارســـال و در صورت شناســـایی رفتار مجرمانه، 
موضـــوع همراه بـــا مســـتندات به دادســـتان 
محل وقوع جرم اعلام خواهد شـــد. او افزود: 
»صلاحیت حرفه ای و اعتبار شرکت های دارای 
مجوز واردات خودرو مجدداً بررسی و در صورت 
احراز فقدان شرایط قانونی، فرآیند تعلیق یا لغو 
مجوز آنها از طریق مراجع صلاحیت دار پیگیری 
شود.« دادستان تهران در خصوص شرکت های 
دارای تخلفات احرازشده یا تعهدات معوق نیز 
تأکید کرد: درخواست های جدید ثبت سفارش، 
مجوز فروش و پیش فروش و تسهیلات مرتبط، 
با لحاظ ســـوابق عملکـــرد و وضعیت تعهدات 
بررســـی و محدودیت های قانونی لازم در موارد 

مجاز اعمال شود.

جلوگیری از خالی فروشی خودرو
صالحی تصریح کرد: »ساماندهی عرضه خودرو 
از خردادماه ۱۴۰5 و در پی شناسایی مشکلاتی 
از جمله خالی فروشـــی، ایجاد تعهـــدات مازاد 
بر ظرفیت، فروش فاقد مجـــوز و چالش های 
قیمت گـــذاری، به صـــورت ویژه در دســـتور کار 
دادستانی تهران قرار گرفته است. در ادامه این 
اقدامات، طی مردادماه سال جاری مکاتبه ای با 
وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام و بر ضرورت 
اســـتقرار نظام نظـــارت هوشـــمند و برخط بر 
فرآیند ثبت نام، فـــروش و پیش فروش خودرو 
و جلوگیری از ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت 
قانونی تأکید شـــد. متعاقب ایـــن پیگیری ها، 
وزارت صمت اقدامات لازم برای راه اندازی اولیه 
سامانه رصد، عرضه و فروش خودرو را انجام داد 
و فرآیند ثبت و تأیید مجوز های عرضه خودرو با 

اولویت خودرو های وارداتی آغاز شد.
در جلسه اخیر دادســـتانی تهران نیز با بررسی 
اقدامات صورت گرفته، ۹ مصوبـــه اجرایی برای 
تکمیل ســـامانه، ســـاماندهی عرضه خودرو در 
شـــبکه مجاز، نظارت بر قیمت گـــذاری، مقابله 
با گران فروشـــی و برخـــورد بـــا عرضه کنندگان 
فاقد مجـــوز اتخاذ و مســـئولیت دســـتگاه های 
اجرایی و نظارتی تعیین شد. بر این اساس، مقرر 
شد پس از عملیاتی شدن ســـامانه و لازم الاجرا 
شـــدن ضوابط مربوط، مراتب به شرکت های 
عرضه کننده خودرو در اســـتان تهـــران ابلاغ و 
از طریق دادستانی کل کشـــور نیز پیگیری لازم 
برای اطلاع رســـانی و نظارت بر اجرای مقررات 
در سایر استان ها انجام شود. به گفته دادستان 
تهران؛»هدف از اجرای این تصمیمات، جلوگیری 
از تضییع حقوق مصرف کنندگان، ایجاد شفافیت 
در بازار خودرو، پیشـــگیری از خالی فروشـــی و 
تشکیل پرونده های کثیرالشاکی و برخورد مؤثر 
با عرضه کنندگان متخلف اســـت.« لازم به ذکر 
است با پیگیری دادســـتانی تهران تاکنون ۸۳ 
درخواست صدور مجوز در سامانه ارائه و مجوز 
فروش 25۷۷ دستگاه خودرو صادر شده است.

تولید لاستیک به مدار رشــــد برگشتتولید لاستیک به مدار رشــــد برگشت



رامین اسمی: 
با توجه به 

محدودیت 
منابع آبی، 

حرکت 
به سمت 

روش های 
نوین آبیاری 

و افزایش 
بهره وری 

مصرف آب از 
اولویت های 
مهم بخش 

کشاورزی 
است. در 
گذشته، 

آبیاری بسیاری 
ع  از مزار

زعفران به 
شیوه سنتی 

انجام می شد 
واین موضوع 

موجب 
کاهش 

بهره وری 
مصرف آب 
می شد؛ اما 

استفاده 
ازسامانه های 

نوین آبیاری 
می تواند 
به بهبود 
راندمان 
آبیاری و 

صرفه جویی 
در مصرف 
کمک کند

روزانه حدود 
سه هزار 

تن زباله در 
مازندران 

تولید می شود 
و حجم 

شیرابه ناشی 
از آن به حدود 

هزار و ۲۰۰ 
مترمکعب 

می رسد. 
همچنین 

سرانه تولید 
زباله در 

استان حدود 
یک کیلوگرم 

اعلام شده که 
از میانگین 

۶۰۰ گرمی 
کشور بیشتر 

است

15 ایران زمینچهارشنبه  ۲۰ آبان 14۰5  شماره 917۲    
irannewspaper_online

خراســـان رضوی، قطب اصلی تولید طلای 
ســـرخ ایـــران، در آســـتانه فصل برداشـــت 
امســـال با امید بـــه بهبـــود تولیـــد و ارتقای 
کیفیت محصول نســـبت به ســـال گذشته، 
چشـــم اندازی امیدوارکننده پیـــش رو دارد؛ 
چشـــم اندازی که تحقق آن به تداوم شرایط 
جوی مساعد و نبود خسارات ناشی از سرما 
و بارندگی های نامناســـب در دوره برداشت 
وابسته اســـت. هرچند خشکسالی، گرمای 
شدید و نوســـانات بارندگی در سال گذشته 
تولید این محصـــول را تحت تأثیر قـــرار داد 
اما شـــرایط اقلیمی امســـال در ارزیابی های 
اولیه مســـاعدتر به نظرمی رســـد؛ موضوعی 
کـــه در کنار رصـــد تحولات جـــوی و احتمال 
تأثیرگذاری پدیده ال نینو بر الگوهای بارشی 
ع  و دمایی، ضرورت مدیریت هوشمندانه مزار
را برجسته می کند. دراین میان، برخورداری 
استان از حدود ۷۰ درصد تولید زعفران کشور، 
ظرفیتی راهبردی برای توســـعه پایـــدار این 
محصول و افزایش ارزش افزوده آن به شمار 
می رود. توســـعه ســـامانه های نوین آبیاری، 
استفاده از پیازهای استاندارد، بهبود فرآوری و 
خشک کردن و شناسنامه دار کردن محصول، 
در کنار بسته بندی صادرات محور و برندسازی 
زعفران ایرانـــی، می تواند به ارتقای کیفیت و 
افزایش اعتمـــاد بازارهای هدف کمک کند. 
همچنین، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی 
و تقویـــت هماهنگی میـــان تولیدکنندگان، 
فرآوری کننـــدگان و صادرکننـــدگان، زمینـــه 
تبدیل ظرفیت تولید خراسان رضوی به مزیت 
رقابتی پایدار و تثبیت جایگاه زعفران ایران در 

بازارهای جهانی را فراهم می کند.

»رامین اسمی« رئیس میز زعفران سازمان 
جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفت و گو 
با »ایران« اظهار کرد:» براساس آمار رسمی، 
سطح زیرکشـــت زعفران خراســـان رضوی 
در ســـال ۱۴۰۴ حدود ۹۶ هـــزار هکتار بوده 
است؛ درحالی که این میزان در سال ۱۴۰3 
حدود ۹۵ هزار و 3۰۰ هکتاربرآورد می شـــد. 
براین اساس، سطح زیرکشت این محصول 
تغییر چشـــمگیری نداشـــته و همچنان در 
محدوده ســـال گذشـــته قـــرار دارد.« وی با 
بیان اینکه تغییرات اقلیمی در سال گذشته 
تأثیر محسوســـی بر میزان تولیـــد زعفران 
اســـتان گذاشـــت، افزود:»تولیـــد زعفران 
خراسان رضوی در سال گذشـــته به حدود 
۱۸۰ تن رســـید؛ ایـــن درحالی اســـت که در 
ســـال های دارای شـــرایط اقلیمی مناسب، 
میانگین تولید استان معمولاً حدود ۲۶۰ تا 
۲۷۰ تن است. به این ترتیب، تولید زعفران 
در مقایسه با شـــرایط معمول حدود ۸۰ تن 
کاهش پیدا کرد.« رئیس میز زعفران سازمان 
جهاد کشـــاورزی خراســـان رضوی، گرمای 
شدید تابســـتان، خشکســـالی و نامناسب 
بودن میـــزان بارندگی در برخـــی مقاطع را 
از مهم ترین عوامل کاهش تولید برشـــمرد 
و تصریح کرد:»تغییـــرات اقلیمی طی چند 
ع  سال گذشته فشـــار قابل توجهی بر مزار
زعفران وارد کرده است. بویژه گرمای بالای 
تابســـتان و کاهـــش بارندگی هـــای مؤثر در 
بهمن و اسفند سال گذشته، در کنار گرمای 
تابســـتان، ازجمله عواملی بود که شـــرایط 
تولید این محصول را تحت تأثیر قرار داد.« 
اســـمی درباره وضعیت برداشت زعفران در 
سال جاری گفت: »مناطقی مانند جلگه رخ 
در شهرستان تربت حیدریه از اولین نقاطی 
هستند که گل دهی و برداشت در آنها شروع 
می شـــود؛ با این حال، آغاز برداشت در این 
مناطق به معنای رســـیدن تولید استان به 

اوج خود نیست.«

 پیش بینی برداشت زعفران
فعلاً زود است

رئیس میز زعفران ســـازمان جهاد کشاورزی 
خراســـان رضوی اظهار کرد:» اوج برداشـــت 
زعفران در خراسان رضوی معمولاً در مناطق 
مرکزی و شمالی اســـتان و در فاصله حدود 
پنجم تا بیســـتم آبان مـــاه اتفـــاق می افتد. 
بنابرایـــن، بـــرای ارزیابـــی دقیـــق وضعیت 
تولید و کیفیت محصول در سال جاری باید 
روندگل دهی و برداشـــت در مناطق مختلف 
اســـتان دنبال شـــود.« رئیس میـــز زعفران 
سازمان جهاد کشـــاورزی خراسان رضوی با 
اشـــاره به شرایط اقلیمی امســـال اظهارکرد: 
»شرایط موجود در مقایســـه با سال گذشته 
تا حدودی مناسب ترارزیابی می شود و انتظار 
می رود وضعیـــت تولید زعفـــران تا حدودی 
بهتر از سال گذشته باشد؛ با این حال، ارائه 
پیش بینی قطعی درباره میزان برداشت در این 
مرحله امکان پذیر نیست.« اسمی با تأکید بر 
نقش تعیین کننده شرایط جوی در گل دهی 
زعفران افـــزود: »تغییـــرات دمـــا و بارندگی 
می تواند بر زمان گل دهی، میزان برداشـــت 
و کیفیت محصول تأثیر بگذارد. بر اســـاس 
برخی پیش بینی های بلندمدت هواشناسی 
که با همکاری پژوهشـــکده اقلیم شناســـی 
مورد بررســـی قرار گرفته اند، احتمال وقوع 
بارندگی از ابتدای پاییز تا زمستان مطرح بوده 
است؛ بارندگی هایی که در صورت هم زمانی 
با دوره گل دهـــی می توانند مشـــکلاتی برای 
برداشت و کیفیت گل زعفران ایجاد کنند.« 
رئیس میز زعفران ســـازمان جهاد کشاورزی 
خراســـان رضوی درباره اقدامات قابل انجام 
برای کاهش آسیب های احتمالی نیز گفت: 
»برخی تمهیدات زراعی می تواند در مدیریت 
زمان گل دهی مؤثر باشـــد. بـــرای نمونه، در 
شرایطی که امکان مدیریت آبیاری وجود دارد، 
تنظیم زمان آبیاری می تواند بر دمای خاک و 
روند رشد گل تأثیر بگذارد. در صورت افزایش 

دما در طول دوره ظهور گل نیز آبیاری محدود 
ع دارای سیســـتم آبیاری های نوین  در مـــزار
در ساعات شـــب، با توجه به شرایط مزرعه، 
می تواند به تسریع روند رشد گل کمک کند.«

 خراسان رضوی
قطب تولید زعفران

»رامین اسمی« با اشـــاره به خشکسالی های 
چند سال گذشـــته ضرورت مدیریت منابع 
آب در کشـــت زعفران اظهار کـــرد: »با توجه 
به محدودیت منابع آبی، حرکت به ســـمت 
روش های نویـــن آبیاری و افزایـــش بهره وری 
مصـــرف آب از اولویت هـــای مهـــم بخـــش 
کشاورزی اســـت. در گذشته، آبیاری بسیاری 
ع زعفران به شـــیوه سنتی انجام واین  از مزار
موضـــوع موجب کاهـــش بهـــره وری مصرف 
آب می شد؛ اما اســـتفاده ازسامانه های نوین 
آبیاری می تواند بـــه بهبود راندمـــان آبیاری و 
صرفه جویی در مصرف کمک کند.« وی ادامه 
داد:» مطالعات و پژوهش های انجام شـــده 
درباره شـــیوه های آبیـــاری و میـــزان نیاز آبی 
زعفران نشـــان می دهد که اســـتفاده از این 
روش ها می تواند نیـــاز آبی زعفـــران را درهر 
هکتار حـــدود ۱۰۰۰ مترمکعـــب کاهش دهد. 
علاوه بر صرفه جویی درمصرف آب، افزایش 
راندمان آبیاری می تواند زمینه بهبود عملکرد 
ع و پایداری بیشـــتر تولید را فراهم کند.  مزار
ذخیـــره آب های ســـطحی در اســـتخرها نیز 
می تواند مدیریت آبیاری را در زمان مناســـب 
به خوبی بهبـــود دهد.« رئیس میـــز زعفران 
سازمان جهاد کشـــاورزی خراســـان رضوی، 
استفاده از پیاز سالم و استاندارد زعفران را از 
ع  دیگر عوامل مؤثر در افزایش تاب آوری مزار
دانست و تصریح کرد: »بررسی های پژوهشی 
انجام شده با همکاری مرکز تحقیقات نشان 
می دهد اســـتفاده از پیازهای ســـالم زعفران 
با وزن بیش از هشـــت گـــرم و کاهش دوران 
ع(در برابر برخی  بهره برداری )طول عمر مزار

بحران پسماند در مازندران، سال هاست 
از یـــک چالـــش خدمـــات شـــهری فراتر 
رفته و به یکـــی از مهم تریـــن تهدیدهای 
زیســـت محیطی اســـتان تبدیـــل شـــده 
است؛ اســـتانی که جنگل های هیرکانی، 
رودخانه ها و سواحل دریای خزر، بیش از 
هر چیز به مدیریت صحیح منابع طبیعی و 
کنترل آلاینده ها وابسته اند. انباشت زباله، 
دفن غیراصولـــی و تولید شـــیرابه، علاوه 
بر تهدیـــد منابع آب و خـــاک، هزینه های 
اقتصادی و زیســـت محیطی قابل توجهی 
به اســـتان تحمیل کرده است. در چنین 
شرایطی، پیش بینی یک همت اعتبار برای 
احداث کارخانه مدرن کمپوست و سایت 
جدید پردازش پســـماند نوشهر، می تواند 
گامی مهم در کاهش بار زیســـت محیطی 
غرب مازندران و تغییـــر رویکرد مدیریت 

زباله در این منطقه باشد.
اســـتاندار  یونسی رســـتمی«  »مهـــدی 
مازنـــدران، اخیـــراً از پیش بینـــی یـــک 
همت اعتبار برای اجـــرای کارخانه مدرن 
کمپوســـت نوشـــهر خبـــر داده و ظرفیت 
پردازش این مجموعه را بیش از ۲۵۰ تن در 
روز اعلام کرده اســـت. این پروژه با هدف 
کاهش وابستگی به روش های سنتی دفع 
زباله، توسعه بازیافت و تبدیل بخش آلی 

 رئیس میز زعفران جهاد کشاورزی خراسان رضوی از بهبود وضعیت تولید
توسعه آبیاری نوین و شناسنامه دار کردن محصول می گوید

خ از وضعیت بنفش خ از وضعیت بنفشگذر طلای ســـــر گذر طلای ســـــر
گزارش

بیتا میرعظیمی
گروه ایران زمین

گزارش

گروه ایران زمین

استاندار مازندران از تزریق یک همت اعتبار به ساخت کارخانه پسماند نوشهر خبر داد

مازندران در مسیر رهایی از بحران زباله

پسماند به محصولات قابل استفاده تعریف 
شده اســـت. اهمیت اجرای این طرح در 
آن اســـت که کارخانه کمپوست می تواند 
با جداســـازی و فرآوری مـــواد آلی، حجم 
زباله هـــای نیازمند دفن را کاهـــش داده و 
بخشی از پسماند را به کود آلی و محصولات 
دارای ارزش اقتصـــادی تبدیـــل کنـــد. 
همچنین جداســـازی مواد قابل بازیافت، 
امکان بازگشت بخشی از زباله ها به چرخه 

تولید را فراهم می کند. این موضوع برای 
اســـتانی مانند مازنـــدران کـــه اقتصاد آن 
پیونـــد نزدیکی با کشـــاورزی، باغـــداری و 
گردشـــگری دارد، اهمیتـــش دوچنـــدان 
است. با این حال، ظرفیت اسمی ۲۵۰ تن 
در روز به تنهایی تضمین کننده موفقیت 
پروژه نیســـت. تأمین تجهیزات، تکمیل 
خطوط پردازش، مدیریت اصولی شیرابه، 
تفکیک پسماند از مبدأ و تأمین هزینه های 

نگهداری و بهره برداری، از الزامات تحقق 
اهداف این سرمایه گذاری است. در واقع، 
میزان موفقیت طرح باید بر اساس حجم 
واقعی زباله پردازش شـــده، کاهش دفن و 

کیفیت محصولات تولیدی ارزیابی شود.

ضرورت تفکیک زباله از مبدأ
ضرورت توســـعه زیرســـاخت های جدید 
در نوشهر، بدون توجه به سابقه فعالیت 

نیروگاه زباله ســـوز این شهرســـتان قابل 
بررســـی نیســـت. این نیروگاه ۲۷ آذرماه 
۱3۹۹ با هدف پردازش روزانه ۲۰۰ تن زباله 
تولیدی شهرستان های نوشهر، چالوس و 
کلاردشت و تولید حدود سه مگاوات برق، 
در زمینی به مساحت حدود دو هکتار در 
منطقه پلنگ چال افتتاح شد. با این حال، 
فعالیت این مجموعه در سال های گذشته 
با انتقادها و پرســـش هایی درباره رعایت 
الزامات زیســـت محیطی و نحوه مدیریت 
پســـماندهای حاصل از فرآینـــد پردازش 
همراه بوده اســـت. از این منظر، احداث 
کارخانه کمپوســـت را نباید به معنای رفع 
خـــودکار مشـــکلات تأسیســـات موجود 
دانســـت. نیـــروگاه زباله ســـوز و کارخانه 
کمپوست، دو زیرســـاخت با کارکردهای 
متفاوت هستند که هرکدام به تجهیزات 
تخصصی و نظـــارت زیســـت محیطی نیاز 
دارنـــد. بنابرایـــن، اجـــرای طـــرح جدید 
باید همزمان با ارزیابـــی عملکرد نیروگاه 
موجود، رفـــع نواقص احتمالـــی و تعیین 
و  باقی مانـــده  پســـماندهای  تکلیـــف 

شیرابه های تولیدی دنبال شود.
یکـــی از مهم تریـــن دســـتاوردهای مورد 
انتظـــار از کارخانه جدیـــد، تبدیل بخش 
آلـــی زباله به محصـــولات قابل اســـتفاده 
در کشاورزی و باغداری اســـت. استاندار 
مازندران نیز پیش تـــر در جریان بازدید از 
نیروگاه زباله سوز نوشهر، بر ضرورت ایجاد 
ظرفیت کمپوست در کنار این مجموعه 
تأکید کرده بود. یونسی رســـتمی، تولید 
گرانول و استفاده از محصولات حاصل از 
پردازش پســـماند در بخش کشاورزی را از 
ح برشمرده است.  اهداف اجرای این طر
در صـــورت اجـــرای اصولی، ایـــن رویکرد 
می تواند زنجیره ای اقتصادی از جمع آوری 
و تفکیـــک زباله تـــا فرآوری، تولیـــد کود و 

عرضه محصـــولات بازیافتی ایجـــاد کند. 
البته دســـتیابی به این هدف به کیفیت 
مـــواد اولیـــه، برخـــورداری از تجهیـــزات 
اســـتاندارد و وجود بـــازار مصـــرف پایدار 
وابسته است. در این میان، تفکیک زباله 
از مبدأ اهمیت تعیین کننده ای دارد؛ زیرا 
مخلوط شدن پســـماندهای  تر و خشک، 
کیفیت فـــرآوری را کاهـــش داده و هزینه 
جداسازی و بازیافت را افزایش می دهد. از 
این رو، توسعه کارخانه های کمپوست باید 
همزمان با آموزش شهروندان و مشارکت 
شهرداری ها در اجرای برنامه های تفکیک 

پسماند دنبال شود.

عبور از مدیریت سنتی زباله
ابعاد بحران پســـماند در مازنـــدران تنها 
به شهرستان نوشـــهر محدود نیست. بر 
اساس آمار منتشرشده از سوی اداره  کل 
حفاظت محیط زیســـت اســـتان، روزانه 
حدود ســـه هزار تـــن زبالـــه در مازندران 
تولید می شـــود و حجم شـــیرابه ناشـــی 
از آن بـــه حـــدود هـــزار و ۲۰۰ مترمکعب 
می رســـد. همچنین ســـرانه تولیـــد زباله 
در اســـتان حدود یـــک کیلوگـــرم اعلام 
شـــده که از میانگیـــن ۶۰۰ گرمی کشـــور 
بیشـــتر اســـت. افزایش جمعیت شناور 
در فصل هـــای گردشـــگری نیـــز فشـــار 
مضاعفـــی بر زیرســـاخت های جمع آوری 
و دفع زباله وارد می کند. این آمار نشـــان 
می دهد که مدیریت پســـماند در استان 
نیازمند مجموعه ای از اقدامات همزمان 
در حـــوزه کاهش تولید زبالـــه، تفکیک از 
مبدأ، توســـعه ظرفیت پردازش، بازیافت 
و ســـاماندهی محل های دفن اســـت. در 
همین راستا، اســـتاندار مازندران اعلام 
ح هـــای نوین،  کرده کـــه بـــا اجـــرای طر
حـــدود ۸۰ درصد از مســـیر ســـاماندهی 

بحران پسماند اســـتان طی شده است. 
به گفتـــه وی، مراکز کمپوســـت بهشـــهر 
و قائمشـــهر به بهره برداری رســـیده اند و 
پروژه های نور و تنکابن نیز در دست اجرا 
هســـتند. تکمیل این شـــبکه بـــه اجرای 
ح های پیش بینی شـــده در نوشـــهر و  طر
آمـــل و بهره برداری مؤثـــر از ظرفیت های 
موجـــود وابســـته اســـت. پیش بینی یک 
همت اعتبار برای احداث کارخانه مدرن 
کمپوست نوشهر را باید ســـرمایه گذاری 
در یکی از زیرســـاخت های مهم توســـعه 
پایدار غـــرب مازندران دانســـت؛ طرحی 
که در صـــورت تأمیـــن به موقـــع اعتبار، 
بهره بـــرداری  و  تجهیـــزات  تکمیـــل 
استاندارد، می تواند فشـــار بر محل های 
دفـــن، خطر آلودگـــی منابـــع آب و خاک 
و پیامدهـــای ناشـــی از انباشـــت زباله را 
کاهش دهد. با این حـــال، موفقیت این 
پـــروژه تنها به احـــداث کارخانه وابســـته 
نیست و مدیریت اصولی شیرابه، نظارت 
مستمر زیســـت محیطی، اصلاح نواقص 
تأسیســـات موجود، ایجاد بـــازار مصرف 
بـــرای محصـــولات تولیـــدی و مشـــارکت 
شهروندان در تفکیک پســـماند نیز باید 
در اولویت قـــرار گیرد. برای اســـتانی که 
جنگل هـــای هیرکانی و ســـواحل خزر از 
مهم ترین سرمایه های طبیعی و اقتصادی 
آن به شـــمار می روند، مدیریت پسماند 
صرفاً یک وظیفه خدمات شهری نیست، 
بلکـــه بخشـــی از سیاســـت حفاظـــت از 
محیط زیســـت و صیانت از ظرفیت های 
گردشـــگری و اقتصادی اســـت. کارخانه 
کمپوســـت نوشـــهر زمانـــی می توانـــد به 
نقطه عطفی در مدیریت پســـماند غرب 
مازندران تبدیل شود که در قالب نظامی 
یکپارچه، از مبـــدأ تولید زباله تا پردازش، 

بازیافت و دفع نهایی فعالیت کند.

تغییرات و تنش های محیطی کمتر آســـیب 
می بینند. ازاین رو، کشاورزان باید در انتخاب 
پیاز مناسب برای کشت، توجه کافی داشته 
باشند؛ زیرا کیفیت نهاده های مورد استفاده 
در مزرعه می تواند برعملکرد و پایداری تولید 
اثرگذارباشـــد.« وی در ادامه با اشاره به سهم 
خراسان رضوی در تولید زعفران کشوراظهار 
کرد:» حدود ۷۰ درصد تولید زعفران ایران در 
این استان انجام می شـــود و خراسان رضوی 
به عنوان قطـــب تولید زعفران دنیـــا جایگاه 
 مهمی در زنجیـــره تولید این محصـــول دارد.
با این حال، حفظ این موقعیت نیازمند توجه 
هم زمان به افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت، 
توســـعه فرآوری و تقویت بازارهـــای صادراتی 

است.«

 زعفران در پیچ و خم
بازارهای صادراتی

رئیس میز زعفران ســـازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی درباره وضعیت مصرف داخلی 
و صادرات زعفران نیز گفت: »در ســـال های 
گذشته معمولاً حدود۷۰ تا ۸۰ درصد زعفران 
تولیدی کشـــور به صـــادرات اختصاص پیدا 
می کرد وسهم مصرف داخلی در حدود ۲۰ تا 
3۰ درصد بود. با این حال، در شرایط کنونی 
و با توجه به قیمت زعفـــران و تغییرات بازار 
و دشواری دسترســـی به آمار دقیق صادرات 
غیرقانونـــی، نمی توان نســـبت صـــادرات و 
مصرف داخلی را با قطعیت اعلام کرد.« اسمی 
با اشاره به تغییرات بازارهای صادراتی زعفران 
افزود: »در گذشته کشورهایی مانند امارات 
متحده عربی، اســـپانیا، چین و هنگ کنگ 
از مقاصد مهم صادراتی زعفران ایران بودند؛ 
اما در شـــرایط جدید، مسیرهای صادراتی تا 
حدودی تغییر کرده است. عمان و افغانستان 
نیز در میان مسیرهای مورد توجه قرار گرفته 
و فعالان این حوزه در تلاش هستند بازارها و 
مسیرهای جایگزین دیگری را شناسایی کنند 
تا وابستگی صادرات عمده زعفران به تعداد 
محدودی از کشورها کاهش یابد.« وی با تأکید 
بر اینکه تمرکز بـــر بازارهای محدود می تواند 
آسیب پذیری صادرات را افزایش دهد، تصریح 
کرد: »یکی از چالش های مهم زعفران ایران، 
وابستگی نسبی به چند بازار مشخص است. 
در شرایطی که دسترســـی به برخی بازارها با 
محدودیت مواجه می شود، توسعه بازاریابی 
در کشـــورهای جدید و شناسایی مسیرهای 
تجـــاری جایگزیـــن اهمیت بیشـــتری پیدا 

می کند. تحریم ها ومحدودیت های تجاری 
نیز از جمله عواملی هستند که می توانند بر 
صادرات زعفران و دیگر محصولات کشاورزی 

اثر بگذارند.«
اسمی با اشاره به ضرورت توسعه روش های 
بهبود فرآوری و رعایت استانداردهای کیفی 
اظهار کرد:»در ســـال های اخیـــر، اقداماتی 
با همکاری مراکـــز تحقیقاتی، دانشـــگاهی، 
صادرکننـــدگان و مجموعه های مرتبط برای 
بهبـــود روش های فـــرآوری و خشـــک کردن 
زعفـــران انجـــام شـــده اســـت. اســـتفاده از 
روش های جدید فرآوری می تواند به کاهش 
انتقـــال آلودگـــی و حفظ کیفیـــت محصول 
کمک کند. همچنین در مناطقی که حجم 
گل برداشت شده بالاســـت و نیروی کارگری 
کافی وجـــود نـــدارد، انتقـــال گل با شـــرایط 
اســـتاندارد به شهرســـتان های همجوار که 
هنوز برداشـــت در آنها آغاز نشـــده اســـت، 
می تواند فرصتی برای فرآوری سریع تر و حفظ 
کیفیت محصول را فراهم کنـــد.« وی افزود: 
»ارتقـــای کیفیت زعفـــران بـــه رعایت اصول 
صحیح فرآوری، جلوگیری از انتقال آلودگی، 
انتخاب روش مناسب خشک کردن و توجه 
به استانداردهای بازار مقصد وابسته است. 
صادرکنندگان نیز باید با توجـــه به الزامات، 
سلیقه و ذائقه بازارهای هدف، محصول خود 
را فرآوری و بسته بندی کنند. از سوی دیگر، 
افزایـــش کیفیت می تواند مزیـــت اقتصادی 
برای کشـــاورز ایجاد کند و همیـــن موضوع 
انگیزه استفاده از روش های استاندارد و نوین 

را افزایش می دهد.«

ردیابی زعفران از مزرعه تا بازار
»رامین اســـمی« رئیس میز زعفران سازمان 
جهاد کشاورزی خراســـان رضوی با اشاره به 
اهمیـــت ردیابی و اصالت ســـنجی محصول 
گفت: »شناسنامه دارکردن زعفران و فراهم 
کردن امـــکان ردیابی و اصالـــت محصول از 
مزرعه تـــا مصرف کننده، از اقداماتی اســـت 
که می تواند به حفظ اصالـــت زعفران ایرانی 
کمک کند. ایـــن فرآینـــد در حـــوزه زعفران 
به صورت قانونی تا پایان برنامه هفتم توسعه 
کشور الزامی شده اســـت و روند اجرایی آن 
آغاز شـــده و می تواند در شـــفافیت زنجیره 
ارزش زعفران و کاهش مشکلات مربوط به 
شناسایی منشأ محصول مؤثرباشد.« اسمی 
تصریح کرد: »زمانی که امکان ردیابی و احراز 
اصالت زعفران فراهم باشد، شناسایی منشأ 

محصـــول و معرفـــی آن در بازارهـــای هدف 
آسان تر می شود. این موضوع در کنار توسعه 
فرآوری و بسته بندی صادرات محور، می تواند 
به تقویت جایگاه زعفران ایـــران در بازارهای 

جهانی کمک کند.«
وی درباره اشـــتغال زایی کشـــت زعفران نیز 
اظهار کرد: »براساس محاسبات انجام شده، 
هر هکتار زعفران حـــدود ۲۰۰ تـــا ۲۱۰ نفرروز 
اشـــتغال ایجاد می کند که بخـــش مهمی از 
آن بـــه فعالیت های فصلی، به ویـــژه در دوره 
برداشـــت و فرآوری، مربوط اســـت. اگر این 
میزان بر مبنـــای حـــدود ۲۵۰ روز کاری برای 
یک شـــغل دائمی محاسبه شـــود، می توان 
گفت هر هکتار زعفران تقریبـــاً معادل یک 
فرصت شـــغلی تمام  وقـــت در ســـال ایجاد 
می کند. این ویژگی، زعفـــران را از نظرایجاد 
فرصت های اشتغال در مناطق تولیدکننده 
بـــه محصولی مهـــم تبدیـــل کرده اســـت.« 
رئیس میز زعفران ســـازمان جهاد کشاورزی 
خراســـان رضوی در پایان باتأکید بر ضرورت 
نگاه زنجیره ای به آینده این محصول گفت: 
»ایـــران همچنـــان بزرگ تریـــن تولیدکننده 
زعفـــران در جهـــان اســـت؛ اما حفـــظ این 
جایگاه به معنای بی نیـــازی از برنامه ریزی و 
سرمایه گذاری نیســـت. رقابت در بازارهای 
جهانی جدی اســـت و اگر در زمینه افزایش 
بهـــره وری، ارتقای کیفیت، توســـعه فرآوری، 
بسته بندی، برندسازی و بازاریابی بین المللی 
پیشـــرفت نکنیم، موقعیت زعفـــران ایران 
می تواند بـــا چالش مواجه شـــود.« اســـمی 
خاطرنشـــان کرد:» آینـــده زعفـــران ایران به 
همکاری و هماهنگی میان تولیدکنندگان، 
صادرکننـــدگان، تأمین کننـــدگان نهاده ها، 
مراکـــز تحقیقاتـــی، دســـتگاه های اجرایی و 
تمامی مراجع ذیربط وابسته است. زعفران 
محصولی با سابقه طولانی در کشاورزی ایران 
ودارای ظرفیت اقتصـــادی و اجتماعی قابل 
توجه است. برای حفظ این سرمایه و میراث 
گرانبها و انتقال آن به نسل های آینده، باید 
همـــه بخش های زنجیـــره صنعـــت زعفران 
درکنار یکدیگر فعالیت کنند و توسعه پایدار 
این محصول را در اولویت قرار دهند. حفظ 
این صنعـــت تنها بـــه معنی حفظ بـــازار کار، 
ارزآوری و ایجاد ثروت در کشور نیست بلکه 
حفظ جایگاه صنعت زعفران ایران به معنی 
حفظ یک میراث گرانبهای تاریخی و به معنی 
قدرت و توانایی ملی ما در دفاع از میراث ملی 

و تاریخی ست.«

»غلامرضا میری« رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران 
خراسان رضوی در گفت و گو با »ایران« و با اشاره به تأثیر 
سیاست های ارزی بر توان رقابتی صادرکنندگان گفت: 
»یکی از چالش های اساسی این بخش، تفاوت میان نرخ 
ارز حاصل ازصادرات و نرخ آن در بازار است. صادرکنندگان 
در کنار تحمل هزینه های حمل ونقل، محدودیت های 
تجاری و ریسک های فعالیت در بازارهای بین المللی، با 
مشکلات بازگشت ارز نیز مواجه اند؛مسأله ای که فشار 
مالی مضاعفی بر آنها وارد می کند و می تواند انگیزه حضور 

ــای جهانی را  ــازاره در ب

کاهش دهد. ازاین رو، ضروری ست در سیاست گذاری های 
ارزی، شرایط اقتصادی وهزینه های واقعی صادرات زعفران 
مورد توجه قرار گیرد.« وی با تأکید بر ضــرورت حمایت 
از تولیدکنندگان تصریح کــرد: »مطالبه صادرکنندگان 
دریافت تسهیلات یا مشوق های ویژه نیست، بلکه نگرانی 
اصلی، تــداوم تولید و معیشت کشاورزان است. کشت 
زعفران به دلیل هزینه های تأمین آب، کود و نیروی کار، 
سرمایه گذاری قابل توجهی می طلبد و هزینه تولید هر 
بااین حال،  مــی رســد.  تومان  میلیون  صدها  به  هکتار 
تضمینی وجود ندارد که کشاورز در فصل برداشت، 
محصول خود را با قیمتی متناسب با هزینه های 
تولید به فروش برساند.« میری هشدار داد که 
تداوم این وضعیت می تواند انگیزه کشاورزان 
برای کشت زعفران را کاهش دهد و در نهایت، 
تولید و صـــادرات ایــن محصول راهــبــردی را با 
چالش مواجه کند. بنابراین، حمایت مؤثر از 
کشاورزان و ایجاد شرایط اقتصادی پایدار برای 
تولید، ضرورتی اساسی برای حفظ جایگاه صادراتی 

زعفران ایران است.

زعفران در تنگنای سیاست های ارزی

ـــرش بـ
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موعد وفابرنامه وعــــــــده

مراکز مثبت زندگی از ابتدا با این هدف شکل گرفتند که 
ج  خدمات سازمان بهزیستی از پشت درهای اداری خار
شـــود و به محل زندگی خانواده هـــای نیازمند حمایت 
برســـد؛ الگویی که قرار بود فاصله میان مددجویان و 
نظام حمایتی را کاهش دهـــد و به جای محدود ماندن 
به پرداخت مســـتمری و کمک هزینه، مسیر دسترسی 
خانواده هـــای آســـیب پذیر بـــه خدمـــات اجتماعـــی، 
مشاوره ای، توانبخشـــی و فرصت های توانمندسازانه را 

هموار کند.
این شـــبکه که با راه اندازی 2400 مرکز در سال 1۳99 در 

دولت دوازدهم آغاز به کار کـــرد، در دولت های بعدی 
به فعالیت خود ادامه داد و به یکی از بازوهای اجرایی 

سازمان بهزیستی در سطح محلات تبدیل شده است.
مطابق آمار اعلام شده از سوی رئیس سازمان بهزیستی، 
در سال 1405 تعداد 2494 مرکز مثبت زندگی در کشور 
فعـــال بوده اند و یک میلیـــون و ۳7 هـــزار و 942 نفر از 
خدمات آنها بهره مند شده اند. یکی از محورهای اصلی 
برنامه سازمان بهزیســـتی در دولت چهاردهم، تقویت 
توان اقتصادی مراکز و افزایـــش ظرفیت ارائه خدمات 
آنهاســـت. افزایش 85 تا 90 درصدی ســـرانه پرداختی 

به مراکز در ســـال 1405 نسبت به ســـال قبل، افزایش 
ظرفیت پذیـــرش هـــر مرکـــز از 450 بـــه ۶00 مددجو و 
ح در  ح به 11 طر ح های تخصصی از ۶ طر گســـترش طر
ح در ســـال جاری، از  ســـال 1404 و هدف گذاری 1۳ طر
جمله اقداماتی است که برای ارتقای عملکرد این شبکه 
اعلام شـــده اســـت. همچنین بازنگری دســـتورالعمل 
فعالیـــت مراکـــز و تدویـــن شـــیوه نامه هایی در حـــوزه 
مددکاری، نظـــارت و رتبه بندی، جلب مشـــارکت های 
مردمی و ظرفیت ســـازی محله محور در دستور کار قرار 

گرفته است.

این اقدامات در واقع تلاشی برای عبور از الگوی صرفاً 
پرونده محور و حرکت به سمت خدمات اجتماع محور 
است؛ الگویی که در آن مرکز مثبت زندگی باید علاوه بر 
شناسایی و پیگیری مشکلات مددجویان، ظرفیت های 
محلـــی را نیز برای حل مســـائل اجتماعـــی فعال کند. 
جلـــب مشـــارکت خیریـــن، ارتباط بـــا ســـازمان های 
مردم نهـــاد، شناســـایی فرصت هـــای اشـــتغال و ارائه 
خدمات پیشگیرانه می تواند دامنه اثرگذاری این مراکز 
را از خانواده های تحت پوشـــش به کل محله گسترش 

دهد.

با این حال، افزایش اعتبار و ظرفیت پذیرش به تنهایی 
تضمین کننده تحقق این هدف نیست. آنچه عملکرد 
این شبکه را قابل ارزیابی می کند، میزان کاهش افراد 
پشـــت نوبت، بهبود دسترســـی خانواده ها به خدمات 
تخصصی، افزایش توان اقتصادی مددجویان و کاهش 

وابستگی آنها به حمایت های مستمر است.
از این منظر، برنامه دولت چهاردهم برای تقویت مراکز 
مثبت زندگی زمانی به نتیجه ملموس خواهد رسید که 
افزایش منابع و توسعه مأموریت ها در نهایت به بهبود 

کیفیت زندگی خانواده های آسیب پذیر منجر شود.

توانمندسازی‌اجتماعی‌محله‌محور
‌اقدامات‌دولت‌برای‌تقویت‌نقش‌»مراکز‌مثبت‌زندگی«‌گزارش‌می‌دهد »ایران«‌از

ســـال های گذشـــته مورد توجـــه قرار 
گرفته است.

گزارش پژوهش مرکـــز پژوهش های 
مجلـــس در شـــهریور 1403 دربـــاره 
وضعیـــت مراکز مثبت زندگی نشـــان 
می دهد کـــه بخشـــی از ایـــن مراکز با 
مشـــکلات مالی، ســـاختاری و کمبود 
نیـــروی انســـانی متخصـــص روبـــه رو 
بوده اند. در این گزارش، ناکافی بودن 
جبـــران خدمـــات، محدودیت هـــای 
شـــدن  واگـــذار  و  مالـــی  تأمیـــن 
مأموریت هـــای متعدد بـــدون تأمین 
منابع متناسب از جمله چالش های 

فعالیت مراکز عنوان شده است.
این مســـائل از آن جهت اهمیت دارد 
که کیفیت خدمـــات اجتماعی تا حد 
زیادی به ثبات نیروی انسانی، تخصص 
مـــددکاران و امکان پیگیری مســـتمر 
پرونده ها وابســـته اســـت. اگـــر مراکز 
برای تأمین هزینه هـــای جاری خود با 
مشکل مواجه باشـــند یا امکان جذب 
و نگهداشـــت نیروهـــای متخصص را 
نداشته باشند، ارائه خدمات باکیفیت 

نیز دشوار خواهد شد.

محله محوری، فرصتی برای 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی

یکی از مهم تریـــن ظرفیت های مراکز 
مثبت زندگی، ارتباط نزدیک با مردم 
و شـــناخت مســـائل محلات اســـت. 
این مراکـــز می تواننـــد با شناســـایی 
خانواده های نیازمنـــد حمایت، رصد 
مســـائل اجتماعی، جلب مشـــارکت 
ظرفیـــت  از  اســـتفاده  و  خیریـــن 
سازمان های مردم نهاد، نقش مؤثری 
در پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

ایفا کنند.
محله محـــوری  فلســـفه  واقـــع،  در 
این اســـت که بـــرای حل مشـــکلات 
اجتماعـــی، نبایـــد همیشـــه منتظـــر 
مراجعـــه افـــراد آســـیب دیده مانـــد 
بلکه بایـــد نیازها را در همـــان محله 
شناســـایی کرد و پیـــش از پیچیده تر 
شـــدن مشـــکلات، برای آنهـــا راه حل 

پیدا کرد.
در همین زمینه، ســـازمان بهزیستی 
در سال 1404 از بازنگری دستورالعمل 
فعالیت مراکز مثبت زندگی و تدوین 
پنج شـــیوه نامه جدید در حوزه هایی 
ماننـــد جلب مشـــارکت های مردمی، 
مـــددکاری،  رتبه بنـــدی،  و  نظـــارت 
ظرفیت سازی محله محور و جانمایی 
مراکز اقماری خبـــر داد. این تغییرات 
می تواند زمینه ارتقای عملکرد مراکز 
را فراهم کند، اما تحقق اهداف آن به 
اجرای دقیق دستورالعمل ها، تأمین 
اعتبـــار و نظارت بـــر کیفیت خدمات 

وابسته است.

افزایش 85 تا 90 درصدی سرانه 
مراکز مثبت زندگی در سال 1405

رئیس ســـازمان بهزیســـتی با تشریح 

وضعیـــت فعالیـــت و چالش های این 
مراکـــز از افزایـــش 85 تـــا 90 درصدی 
سرانه پرداختی به مراکز مثبت زندگی 
در سال 1405 خبر می دهد. سیدجواد 
حسینی به »ایران« می گوید: »توسعه 
کمی و کیفی این مراکز و تقویت توان 
اقتصادی آنها از اولویت های سازمان 
بهزیستی است.« او با اشاره به ساختار 
فعالیت مراکز مثبت زندگی می گوید: 
»این مراکز با ســـاختار نیروی انسانی 
شـــامل یک مدیر، یک مســـئول فنی 
و ســـه مددکار یا روانشـــناس فعالیت 
می کننـــد، امـــا میـــزان پرداختی هـــا 
ســـال های  در  خدمـــات  ســـرانه  و 
گذشـــته به گونـــه ای بود کـــه فعالیت 
بســـیاری از این مراکز از نظر اقتصادی 
مقرون به صرفه نبود و حتی در مواردی 
به تعطیلی آنها منجر می شد.« حسینی 
با تشریح روند افزایش سرانه پرداختی 
به این مراکز می گوید: »در سال 1402 
ســـرانه پرداختی به ازای هر مددجوی 
تحت پوشـــش 87 هزار و 450 تومان 
بود و مجموع پرداختی به هر مرکز به 
حدود 40 میلیون تومان می رسید. این 
رقم در ســـال 1403 به 118 هزار تومان 
برای هر مددجـــو و حدود 53 میلیون 
تومان برای هر مرکز افزایش یافت که 
نشان دهنده رشد 35درصدی بود.« به 
گفته رئیس ســـازمان بهزیستی کشور 
در سال 1404 نیز ســـرانه پرداختی به 
127 هزار تومان و مجموع پرداختی به 
هر مرکز به حـــدود 65 میلیون تومان 
رسید که در مجموع نســـبت به سال 

1402 حدود 50 درصد رشد داشت.
او بـــا اشـــاره بـــه افزایش قابـــل توجه 
اعتبارات ایـــن مراکز در ســـال جاری 
توضیح می دهد: »در سال 1405 سرانه 
پرداختی بـــه مراکـــز مثبـــت زندگی، 
متناسب با شـــرایط و اندازه مراکز، به 
حدود 125 تا 140 میلیون تومان رسیده 
است که نشان دهنده رشـــد 85 تا 90 
درصدی نسبت به ســـال قبل است. 
این افزایش در شـــرایط دشوار تأمین 
منابع مالی و وضعیت جنگی کشـــور 
انجام شده و گام مهمی در حمایت از 
فعالیت این مراکز محسوب می شود.«

تقویت نقش مراکز مثبت زندگی 
در ارائه خدمات اجتماعی و 

توانمندسازی محلات
حسینی با اشاره به برنامه های سازمان 
بهزیستی برای ارتقای کیفیت خدمات 
مراکز مثبت زندگـــی می گوید: »تعداد 
ح های تخصصـــی این مراکـــز از 6  طر
ح در سال  ح در گذشـــته به 11 طر طر
1404 افزایش یافت و امسال نیز به 13 
طرح تخصصی خواهد رســـید. اجرای 
ح »سلام« و توســـعه فعالیت های  طر
نیـــز  محله محـــور  و  اجتماع محـــور 
از دیگـــر ظرفیت هایـــی اســـت کـــه 
می تواند به تقویت نقش مراکز مثبت 
زندگـــی در ارائه خدمـــات اجتماعی و 

توانمندسازی محلات کمک کند.«
رئیس ســـازمان بهزیســـتی کشـــور از 
ح جلـــب مشـــارکت های  اجـــرای طر
مردمـــی در پنـــج اســـتان بـــه  شـــکل 
پایلوت خبر می دهـــد و می گوید: »در 
ح، بین 5 تـــا 15 درصد از حق  این طر
جذب مشارکت های مردمی به مراکز 
مثبت زندگی اختصـــاص پیدا می کند 
تا انگیـــزه و ظرفیت آنها بـــرای جلب 
مشارکت های اجتماعی افزایش یابد. 
استان های کرمانشاه، ایلام، اردبیل، 
خراســـان رضوی و اصفهـــان از جمله 
استان های حاضر در این طرح هستند 
و توسعه آن به سایر اســـتان ها نیز در 
دســـتور کار قرار دارد.« او همچنین در 
مورد طراحـــی نظام رتبه بنـــدی مراکز 
مثبت زندگی می گوید: »رتبه بندی این 
مراکز در دو سطح یک و دو و متناسب 
با سطح و کیفیت خدمات ارائه شده، 
می تواند زمینه بهبود عملکرد و تناسب 
بیشـــتر تعرفه ها بـــا نوع خدمـــات را 

فراهم کند.«
حســـــــینی یکی دیگـــــــر از اقدامات 
انجام شـــــــده را افزایـــــــش ظرفیت 
پذیرش مددجویان در مراکز مثبت 
زندگی عنوان می کنـــــــد و می گوید: 
»ظرفیت تحت پوشـــــــش هر مرکز از 
450 به 600 مددجـــــــو افزایش یافته 
اســـــــت. همچنین تلاش کرده ایم در 
شهرستان ها و استان ها، افراد پشت 
نوبت دریافت خدمات این مراکز را به 
صفر برسانیم.« او با اشاره به وضعیت 
غیرمســـــــتمری بگیر  مددجویـــــــان 
می گوید: »در حال حاضر حدود 500 
هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان 
بهزیستی مستمری دریافت نمی کنند 
و برای ارائه خدمات و حمایت های 
مورد نیاز به این گروه، حدود یک ونیم 
همت اعتبار لازم است. انتظار داریم 
مجلس در تأمین این منابع و پیگیری 

اعتبارات مورد نیاز همکاری کند.«

 ضرورت عبور مراکز مثبت زندگی
به سمت اثربخشی

مراکز مثبت زندگی زمانـــی می توانند 
به اهـــداف اولیه خود نزدیک شـــوند 
که از یـــک واحد اجرایی بـــرای انجام 
امور اداری فراتر بروند و به پایگاه های 
فعـــال حمایت اجتماعـــی در محلات 
تبدیل شـــوند؛ پایگاه هایی که علاوه 
بر پاسخگویی به نیازهای فوری، برای 
توانمندسازی خانواده ها و پیشگیری 
از آسیب های اجتماعی برنامه داشته 
باشند. در نهایت، موفقیت این مراکز 
نه صرفاً با تعداد شـــعب و پرونده های 
تحت پوشش، بلکه با میزان تغییری 
ســـنجیده می شـــود کـــه در زندگـــی 
مددجویان ایجـــاد می کنند؛ تغییری 
که می تواند یک خانـــواده را از چرخه 
محرومیت خارج کند و امید به زندگی 
مســـتقل و برخورداری از فرصت های 

برابر را در آن افزایش دهد.

مراکز‌مثبت‌زندگی؛‌از‌شکل‌گیری‌در‌دولت‌روحانی‌تا‌توسعه‌خدمات‌در‌دولت‌پزشکیان

  آغاز رسمی 
فعالیت در اسفند 1۳98 با 

2400 مرکز مثبت زندگی در 2400 
محله شهری و روستایی.

 ارائه 22 خدمت اولیه در حوزه های 
اجتماعی، پیشگیری و توانبخشی.

 ایجاد حدود 11 هزار فرصت 
شغلی برای مددکاران و نیروهای 

متخصص.

دولت‌دوازدهم

تثبیت شبکه و   
توسعه فعالیت ها

 افزایش تعداد مراکز به حدود
2500 مرکز.

 پایش 980 هزار پرونده مددجویی و حذف 
45 هزار پرونده از چرخه دریافت خدمات.

 ورود مراکز به حوزه هایی مانند تسهیلگری 
اشتغال، آموزش و ارتباط با مساجد و 

گروه های مردمی.

دولت‌سیزدهم

تثبیت شبکه و   
توسعه فعالیت ها

 افزایش تعداد مراکز به حدود
2500 مرکز.

 پایش 980 هزار پرونده مددجویی و حذف 
45 هزار پرونده از چرخه دریافت خدمات.

 ورود مراکز به حوزه هایی مانند تسهیلگری 
اشتغال، آموزش و ارتباط با مساجد و 

گروه های مردمی.

تمرکز بر تقویت 
اقتصادی مراکز، افزایش ظرفیت 

پذیرش مددجویان و توسعه خدمات تخصصی
 گسترش خدمات رسانی مراکز مثبت زندگی به 

بیش از یک میلیون نفر مددجو. 
 افزایش ظرفیت پذیرش هر مرکز از 450 به ۶00 

مددجو.
 افزایش حمایت مالی از مراکز؛ مجموع پرداخت 

ماهانه به هر مرکز در سال 1405 نسبت به سال 
قبل نزدیک به 90 درصد افزایش یافته است.

دولت‌چهاردهم

بر اســـاس آمـــار اعلام شـــده از ســـوی 
رئیس سازمان بهزیستی کشور در سال 
1405، تعداد 2 هزار و 494 مرکز مثبت 
زندگی در کشـــور فعالیت داشته اند که 
به یک میلیـــون و 37 هـــزار و 942 نفر 
خدمات ارائه کرده اند. این آمار نشـــان 
می دهد مراکـــز مثبت زندگـــی به یکی 
از شـــبکه های گســـترده ارائه خدمات 
اجتماعی در کشور تبدیل شده اند. اما 
گستردگی شـــبکه به تنهایی نمی تواند 
معیار موفقیت این مراکز باشد. پرسش 

مهم این است که خدمات ارائه شده تا 
چه اندازه توانســـته اند شـــرایط زندگی 
مددجویـــان را تغییر دهنـــد و آنها را از 
چرخه فقر، محرومیت و وابســـتگی به 

حمایت های مستمر خارج کنند؟

 از تشکیل پرونده
تا توانمندسازی خانواده ها

یکـــی از مأموریت هـــای اصلـــی مراکز 
مثبـــت زندگـــی، شناســـایی نیازهای 
مددجویـــان و ارائه خدمات مددکاری 

است. تشکیل و تکمیل پرونده، انجام 
مصاحبه های تخصصی، بازدید از محل 
زندگی مددجویان، بررســـی وضعیت 
پیگیـــری  اجتماعـــی،  و  خانوادگـــی 
مشـــکلات و ارجاع افراد بـــه خدمات 
تخصصی از جمله فعالیت هایی است 
کـــه در این مراکـــز دنبال می شـــود. با 
این حال، نقـــش این مراکـــز نباید به 
انجـــام امـــور اداری و ثبـــت اطلاعات 
محـــدود شـــود. مـــددکاری اجتماعی 
زمانی اثربخش خواهد بود که مددکار 

برای بسیاری از خانواده هایی که با معلولیت، فقر، بیکاری، 
ســـالمندی، فقدان سرپرســـت خانـــوار و دیگر مشـــکلات 
اجتماعی دســـت وپنجه نرم می کنند، دسترسی به خدمات 
حمایتی فقط به معنای دریافت مســـتمری یـــا کمک هزینه 
نیســـت، گاهـــی پیـــدا کردن یک مســـیر روشـــن بـــرای حل 
مشکلات، دریافت مشـــاوره و پیگیری مطالبات، مهم ترین 

نیاز آنهاست. مراکز مثبت زندگی با همین رویکرد و با هدف 
نزدیک کردن خدمات ســـازمان بهزیســـتی به محل زندگی 
مردم شـــکل گرفته اند؛ مراکزی کـــه قرار بـــود فاصله میان 
مددجویـــان و نظـــام حمایتـــی را کاهش دهنـــد و خدمات 

اجتماعی را از ساختارهای اداری به دل محلات ببرند.
مراکـــز »مثبـــت زندگـــی« از ســـال 1۳98 فعالیـــت خود را 
آغـــاز کرده اند و قرار بـــود با تکیـــه بر مـــددکاری اجتماعی 
و شناســـایی ظرفیت های محلی، بـــه پایگاهی بـــرای ارائه 
خدمات حمایتی و توانمندسازی خانواده ها تبدیل شوند. 
در این الگو، مددجو برای پیگیری امور خود مجبور نیست 
به ادارات مختلف مراجعه کند بلکـــه مرکز محله می تواند 
نقطه تمـــاس او بـــا ســـازمان بهزیســـتی و ســـایر نهادهای 

خدمات رسان باشد.

گزارش

سمیه‌افشین‌فر
گروه اجتماعی

بتواند با شناخت شـــرایط اقتصادی، 
خانوادگـــی و اجتماعی هـــر فرد، برای 
حل مشـــکلات او برنامه ریـــزی کند و 
تا رســـیدن بـــه نتیجه، رونـــد حمایت 
را پیگیـــری کند. برای مثـــال، یک زن 
سرپرست خانوار ممکن است علاوه 
بر دریافـــت کمک هزینه، بـــه آموزش 
مهارت های شغلی، کاریابی، حمایت 
روانـــی و دسترســـی بـــه تســـهیلات 
اشتغال نیاز داشـــته باشد. همچنین 
یک خانواده دارای عضو معلول ممکن 
است برای تأمین وسایل توانبخشی، 
مناسب سازی منزل، دریافت خدمات 
مراقبتـــی و دسترســـی بـــه امکانـــات 
درمانی با مشـــکلات متعددی روبه رو 
باشد. در چنین شرایطی، مرکز مثبت 
زندگی باید بتواند میـــان این نیازها و 
ظرفیت های حمایتـــی موجود ارتباط 

برقرار کند.

 چالش ها و موانع مراکز
مثبت زندگی

با وجود ظرفیت های این مراکز، مسأله 
تأمین منابع مالـــی و پایداری فعالیت 
آنها از جمله موضوعاتی اســـت که در 

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر ضرورت اصلاح برخی قوانین برای کاهش هزینه های مراکز مثبت زندگی و مراکز 
مراقبتی می گوید: »یکی از مشکلات این مراکز آن است که کارگاه های صنعتی و واحدهای دارای کمتر از پنج نفر نیروی 
انسانی، مشمول برخی حمایت های بیمه ای نمی شوند. اگر بتوانیم با کمک مجلس، این مراکز را نیز از ظرفیت های قانونی 
و حمایت های بیمه ای بهره مند کنیم، کمک بزرگی به پایداری فعالیت آنها خواهد بود. در حال حاضر برخی نیروهای 
شاغل در این مراکز براساس پنج ساعت کار روزانه بیمه می شوند، در حالی که در برخی بخش های اداری، با وجود پنج 
ساعت کار، هشت ساعت سابقه بیمه برای کارکنان در نظر گرفته می شود. می توان با پیگیری این موضوع 
و اصلاح مقررات، امکان بهره مندی کارکنان مراکز مثبت زندگی از این ظرفیت را نیز فراهم کرد.«
حسینی با اشاره به ساختار پرداختی این مراکز توضیح می دهد: »خدمات مراکز مثبت زندگی 
شامل دو بخش متغیر و ثابت است. خدمات متغیر مواردی مانند تکمیل پرونده، مصاحبه 
تخصصی، ارائه خدمات مددکاری، شناسایی نیازهای اجتماعی و پیگیری وضعیت مددجویان 
را در بر می گیرد. در بخش ثابت نیز هزینه حامل های انرژی و 29 خدمت مشخص در نظر 
گرفته شده و حدود 60 میلیون تومان به عنوان پرداخت ثابت برای این بخش اختصاص 
می یابد. توسعه کمی و کیفی مراکز مثبت زندگی باید با جدیت دنبال شود، زیرا این 
مراکز می توانند نقش مؤثری در تحقق سیاست های اجتماع محور و محله محور 
داشته باشند. توانمندسازی محلات، افزایش سرمایه اجتماعی، ادغام اجتماعی، 
توسعه خدمات پیشگیرانه و فراهم کردن فرصت های توانمندسازانه از جمله 

کارکردهایی است که این مراکز می توانند در سطح محلات دنبال کنند.«

مراکز‌مثبت‌زندگی،‌فرصت‌های‌توانمندسازانه‌در‌محلات

ـــرش بـ


